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پیش گفتار مترجم 


کتابی که در پیش روی شماست. در مبحث دین‌شناسی اسست. 
متأسفانه به دلایل روشنی جامعه‌ی ایران از سنت علمی دین‌شناسی 
ورهار تسه در این نفتتهمتا اساسا اسان دیعس ای 
این است که علم دین‌شناسی. فقط در محیط‌هایی رشد کرده و 
می‌کند که در آن فرهنگ فلسفی یعنی فرهنگ پرسشگری جا افتاده 
است. علم دین‌شناسی و علم کلام دو حوزه‌ی کاملاً متفاوت هستند 
که با روش‌های گوناگون و حتا متناقض بدانها پرداخته می‌شود. برای 
روشن ساختن موضوع ابتدا به تعاریفی که برای دین‌شناسی و علم 
کلام شده است. می‌پردازم. 

آرامشن دوشتدار در کتابش» <«امتتاع تفکر در فرهنسک ین > از علسم 
دین‌شناسی تعریف نسبتا دقیقی ارایه داده است. او می‌نویسد: 

«دین شناسی (تطبیقی). علمی که به صورت رشته‌ی دانشگاهی 
ظاهراً فقط در آلمان وجود دارد» وظیفه و هدفش دفاع از «حقایقی» 
نیست که این يا آن دین. مثلا مسیحیت یا اسلام. مدعی آنند. نه علم 
کلام است. نه تاریخ‌نگاری محض رویدادهای دینی و نه تحقیق 
جامعه‌شناختی در دین به منزله‌ی پدیده‌ای میان دیگر پدیده‌های 
جامعه‌ساخته و جامعه‌ساز» در عین حال از مصالح و نتایج این زمینه و 
زمینه‌های پژوهشی دیگر برای پرداختن به حوزه‌ی موضوعی خود و 
مسایل آن کمک می‌گیرد. دین شناسی تطبیقی که مانند هر دانش 
دیگر ناوابسته به این یا آن بینش دینی‌ست. پژوهشی‌ست در پدیده‌ی 
دین به منظور فهمیدن و شناختن شکل‌ها. ساختارها و محورهایی که 
ویژه‌ی چنین پدیده‌ای هستند. پدیده‌ی دین را فقط از طریق مطالعه 
نمودارهای تاربخی آن می‌توان شناخت. به این سبب دین شناسی 
باید تطبیقی و «غیردینی» باشد. «غیردینی» بودن یعنی در همه‌ی 
دینه) اعم از «ابتدایی» و «عالی» به یک چشم نگریستن. در 


۵ 


دین‌شناسی تطبیقی پدیده‌ی خداء مثلاً در دینهای یهودی, زرتشتی, 
مسیحی و اسلام. با همان اهمیت و برابری موضوع پژوهش است که 
توتم فتیش, جانون درخت. سنگ و آب مقدس, یا دیوها و ارواح در 
دینهای مربوط. چنین است که دین‌شناسی تطبیقی می‌تواند نیروهای 
محوری را در پدیده‌های دینی بیابد. آنها را از نظر محتواء شکل و نوع 
باق یره کش یت لها هار وربا تاشسان دا رده 
بدینگونه الگوهایی برای شناختن و بویژه فهمیدن پدیده‌های گوناگون 
دینی و ماهیت واحد ادیان مختلف بیابد. به این معنا دین‌شناسی 
تطبیقی را پدیده‌شناسی دینی نیز می‌خوانند.» 

در مقابل آن» علم کلام با الهیات یا خداشناسی وجود دارد. دکتر علی 
اصفر حلبی در کتابش, «تاریخ علم کلام در ایران و جهان اسلام» 
۱9 

فعل کتانی شاماد تسشن کستین اس وم زاستطلام مرستون 
دفاع از دیانت. به ویژه اعتقادات. در برابر معارضان به وسیله‌ی ادله 
عقلی است» او ادامه می‌دهد: «در دیین تفکر حد و مرزی دارد» اگر از 
آن مرز بگذرد. جایز نیست و به نظر اهل دین چنین تفکری جز 
گمراهی نتیجه‌یی نمی‌دهد. کلام خدمتگزار دیانت است و تاجایی که 
دیانت اجازه می‌دهد مجال پیشروی دارد.... آدر صورتی ۳ روح 
فلسفه مستلزم آزادی در تحقیق و تجسس است. به هر حجیت و 
ابیت کات سکره رطیتفی ان اس اس گنه روصت 
نقادی نشده‌ی فکر بشری را دنبال کند و به نهانگاه‌های آنها برسد .. 
در صورتی که گوهر دین ایمان است؛ و ایمان همچون مرغی. راه 
بی‌نشان خود را بی‌مدد عقل می‌بیند» و سپس بانقلی از اشعار نظامی 
[خسرو و شیرین | تفاوت آن دو نگرش را مستند می‌سازد: 

قیاس عقل تا ان جاست بر کار که صانع را دلیل آید پدیدار 


مده آنديشه را زان بیشتر راه که یا کوه آیدت در پیش یا چاه 
چو دانستی که معبودی ترا هست بدار از جستجوی چون و چه دست 


دین‌شناسی و علم کلام کافی باشند. 


منابع و مصادر قرآن 

در حدود ۲۰۰ سال اخیر که علم دین‌شناسی شکل گرفته است. 
خاورشناسان غربی کتاب‌های بسیاری درباره‌ی منابع و مصادر قرآن و 
اسلام نوشته‌اند. آنجه بین دین‌شناسان غربی درباره‌ی منابع و مصادر 


قرآن مشترک بوده» این نکات بوده‌اند: 


۱- غیر وحیانی بودن قرآن 

۲- اقتب اس از منابع پیش از خود بویژه تورات و انجیل یابه عبارت 
دقیق‌تر عبهدین 

۳- اکثر پژوهشگران تأثیر بهودیت بر قرآن را بیشتر از مسیحیت 
می‌دانند ولی در میان این پژوهش‌گران هستند کسانی که تأثیر 
مسیحیت را بر قرآن بیشتر می‌دانند. 

۴- تفریبهمدی این خاهرشناسسان اطلاغفنات خسود را دربساره‌ی 
شکلگیری اسلام از تاریخ طبری و احادیث اسلامی گرفته و این 
رات از تاریخ اسلام را به عنوان یک موضوع پذیرفته شده 
می‌نگریستند. به سخن دیگر تاکنون هیچ پژوهشگری. وجود محمد. 
یامن اسلاهو نوع رنه گی‌اش را کهد سشبوه‌ها ازند گیتام‌فها| آمتفة 
زير علامت سوآل نبرده بود. 

۵- اکثریت پژوهشگران بر این توافق داشتند که قرآن موجود. همان 
قرآانی است که در دوره‌ی عثمان جمع‌آوری شد و سپس در اختیار 
مردم قرار گرفت. 


از جمله کتاب‌هایی که درباره‌ی نکات بالا نوشته شده‌اند» می‌توان به 
آثار آبرام گایگر [«محمد از متون بهودی چه جیز برگرفته است؟»]. 


۷ 


تتودور نولدکه [«ناریخ قرآن»]» هارتویش هیرشفد [«عناصر یهودی 
در قرآن»] ویلهم رودلف [«وابستگی قرآن به دین بهود و نصاری»] و 
ویلیام کلیر تیزدال [«منابع اسلام»] اشاره کرد. 

این نوع نگرش به قرآن و اسلام تا اواخر قرن بیستم ادامه داشت که 
من در اين جا آنها را «نسل قدیم» پژوهشگران می‌نامم. سل جدید» 
بو هگ اموع که اجه ۱ لطس تضوان تست کاا فش رگم 
از پژوهش‌های گذشته را که روی «سر» قرار داشت. روی «پاهایش» 
قرار دادند. 

مهم ترین موضوعی که پژوهشگران جدید زیر علامت سوآل بردند» آغاز 
تاریخ اسلام است که تا کنون بدون نقد از سوی پژوهشگران قدیم 
پذیرفته شده بود. آغاز اسلام. یعنی دو قرن نخستین آن. در هاله‌ای از 
ابهام غرق شده است. تاریخ طبری. احادیث نبوی و دیگر احادیث تنها 
منبع بازسازی تاریخ آغازین اسلام بوده و هست. ولی آیا این احادیث و 
تاریخ طبری, از سندیت تاریخی برخودار هستند؟ پاسخ پژوهش‌گران 
«نسل جدید» منفی است. همهی آنها ۱۵۰ تا۲۰۰ سال پس از 
شکل‌گیری اسلام به نگارش در آمدند. یکی از مهم‌ترین منابع» سیره‌ی 
انق شام اس که شاه ی شود یساس رهش ایق استجاه باب 
افزود که ما هیچ گونه اطلاعاتی از این نویسندگان در دست نداریم- 
نوشته شده است. مسعود انصاری در کتابش. «دین‌سازان بی‌خدا» 


درباره‌ی سیره‌ی آبن هشام می نو بسد: 


«ابسن اسحق (۱۵۱ ۸۰-۰ هجری قمری ۷۶۸۱ - ۶۹۹ م-یلادی): 
نخستین تاربخنویس تازی است که زندگی و شرح حال محمد ببن 
عب‌داللّه را به رشته نگارش در آورده است. «ابن اسحق» شرح حال و 
رویدادهای زندگی محمد را از فاطمه. دختر منذر شنیده و در 
کتاب خود شرح داده است. فاطمه. دختر منذر و همسر المنذر هشام 


بسن روهار رشان داتشمته بوده و فاطمه نیزر آن جته:را که بای اتن 


اسحق از شرح حال محمد و زندگی او روایت کرده. از مادر بزرگش 
تم یی اهب اه متا کی اه و 
سار افرادی که رویدادهای زندگی محمد را به چشم دیده بودند. 
شنیده و در کتاب سیرت محمد شرح داده است. پس از او آببن هشام" 
۱ فا ۱۲۲۱ بای )ات کات 
ویراستاری و پالایش کرده است». 

حدود یک قرن پس از اسلام. راوی آیعنی «فاطمه»ی مجازی] که 
خود شاهد زنده نبوده. چیزهایی که از مادربزرگش شنیده به اببن 
اسحاق می‌گوید و او هم به عنوان «اسناد و مدارک تاریخی» ثبست 
می‌کند! با اندکی آندیشیدن می‌توان پی برد که این نوع تاریخ‌نویسی تا 
چه اندازه می‌تواند سندیت و صحت داشته باشد. 

اساسا یک اصل خدشهناپذیر در مورد تاریخ شفاهی را باید به عنوان 
شاخص در نظر گرفت: هر چه خبرها درباره ی یک واقعه تاریخی 
دیرتر نوشته شوند. احتمال فراموش شدن جزئیات و یا دور شدن از 
واقعیت آنها بیشتر است. 

تاریخ طبری و احادیث نبوی و دیگر احادیث که حداقل پس از ۱۵۰ 
سال قصد بازنویسی تاریخ اسلام و اعراب را دارند» به جزئی‌اتی 
می‌پردازند که گویا وقایع همین چند لحظه پیش رخ داده‌اند. آنها 
اساسا هیچگونه مدرک و سندی برای تاریخی بودن اظهارات خود ارایه 
نمی‌دهند. از این رو, این کتاب‌ها [تاریخ طبری و احادیث نبوی و 
غیرنبوی ] از دید این پژوهشگران فاقد ارزش‌اند و هر آن چه بر اساس 
آنها نوشته شده باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد. 

این که چرا پژوهشگران غربی به اصطلاح «نسل قدیم» به این احادیث 
و داستان‌سرایی‌هایا وق گفته شود. اسطوره‌سازی‌ها به مثابه‌ی 
سند تاریخی نگریسته‌اند. مبحث جداگانه‌ای است. ولی تاکنون این 


گونه بوده انئتت: 


دین‌شناسان «نسل جدید» بر این نظرند که تاریخ شک لگیری اسلام 
کاملاً به گونه‌ای دیگر طبی شده است. اگر بخواهيم به نکات اصلی آن 
۱- پیش از شکگیری اسلام. جنبشی وجود داشته که جزوی از 
طیف مسیحیت بوده أزیرا عیسی مسیح مرکز باور آنها بوده است]. و 
از آنجا که موضوعات قرآنی طی این جنبش نوشته با گفته شده این 
جنبش را «جنبش قرآنی» نام نهاده‌اند. 

۲- جغرافیای شکل گیری جنبش قرآنی نه در شبه‌جزیره عربستان یا 
دقیق‌تر گفته شود مکه و مدینه. بلکه در ایران ساسانی» یعنی در مرو 


و سوریه بوده است. 

۲-جفیش قرآنی شابیشن از تسیل و استساله‌اش به اسللام اساسا سه 
زبان آرامی 7 سُریانی خود را بیان می‌کرده است و بعدهاء نوشته‌ها و 
گفته‌های آنهابه تدریج در سوریه به خط ناقص عربی (بدون 
نقطه گذاری حروف) بازنویسی شد. 

۴- از این رو نویسنده یا الهام‌بخش قرآن. نه محمد بلکه یک جنبش 
طولانی بوده که از خصلت ایرانی " سوری برخودار بود. بنا بر این 
پژوهش‌هاء اساسا فردی به نام محمد بااین مشخصات که در سیره‌ها 
نوشته شده. وجود نداشته است و این جزو اسطوره‌سازی‌هایی است که 
بسیاری از ادیان پیش از اسلام نیز بدان مبادرت ورزیده‌اند. 

یکی از کارهای بسیار مهم این پژوهشگران «نسل جدید» بازخوانی 
مهم‌ترین منابع مسیحی بوده که همزمان با شکلگیری اسلام نوشته 
شده‌اند. آنپا طی بازخوانی این منابع متوجه شدند که مترجمان و 
پژوهشگران نسل پیش متون نویسندگان مسیحی این مقطع تاریخی 
را با اتکاه به منابع اسلامی آمانند سیره ابن هشام و تاریخ طبری] 
ترجمه کرده‌اند. یعنی آنهابه طریقی دیگر همان اسطوره‌های ساخته 
شده را در ترجمه‌های خود گنجان ده‌اند. این موضوع پیچیده را 


۱ ۰ 


نویسنده‌ی همین کتاب. کارل - هاینتس اولیگ در کتاب دیگرش به 
نام «آغاز اسلام» زیر ذره‌بین انتقادی خود برده است. 

در همین رابطه. مارکوس گروس در پژوهش‌ه ای خود درباره‌ی 
تأثیرپ ذیری قرآن و اسلام از بودیسم که در سایت اناره [102۳2۳.06] 
منتشر شده است. پس از بررسی و ارزیابی این تأثیرگذاری» به تولد و 
و مرگ محمد را از زندگینام هی بودا برگرفته‌اند. در احادیث اسلامی 
[ابن اسحاق 9 ویراستار بعدی ان یعنی ایتین: هشام] آمتف۵ انیت که 
«پیامبر در روز دوشنبه» ۱۲ ربیع‌الاول برابر با سال فیل در مکه زاده 
شد». این مصادف است با ۳۰ آوریل ۵2۷۰ میلادی. نویسنده با 
نویسندگان حدیث. تولد محمد را مصادف با سالی می‌داند که ابرهه 
الاشرم حبشی به مکه حمله کرد. از آن جا که ابرهه حبشی بر فیلی 
سوار بود. این سال یورش به مکه را سال فیل آعام الفیل] گویند. 
صرف نظر از این که چگونه فیل که روزانه به ۱۵۰ لیتر آب نیاز دارد 
می‌تواند در این کویر بی آب 9 علف زنده بماند. این حدبت یا در 
صدد توجیه سوره‌ی ۱۰۵ یعنی سوره‌ی فیل افیتت: هدر ان امتد3 
همنکر تنکاین رو رد کارت ساستهاران مه کرد ابا فیرنکش ان را ریاد 
نداد / و بر سر آنها دسته دسته پرندگاني ابابیل نفرستاد / آکه‌] بر آنان 
سنگهایی از گل أآسخت می‌افکندند /و آسرانجام خداا] آنان را مانند 
کاه جویده‌شده گردانید» این» کل سوره‌ی فیل است. طبعاً کسی که از 
تک ین وا هر رانا کته بت هسن لین نها ازانن 
سوره‌ی کوتاه. «حمله‌ی ابرهه به مکه برای ویران کردن کعبه» ساخته 
شد که با تولد محمد نیز همزمان می‌شود. هیچ منبع تاریخی وجود 
ندارد که یورش حبشی‌ها به مکه را با فیل تأیید کند. به جز اسطوره‌ی 
ابن اسحاق یا به عبارتی ابن هشام. 
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در اسطوره‌های بودایی. مادر بودا خواب می‌بیند که پسرش از یک فیل 
سفید و بزرگ چون کوه هیمالایا زاده می‌شود. اساسا فیل از 
اصلی‌ترین نمادها در بودیسم است و نقش بسیاری در ادبیات بودایی 
ابو کف 

درباره‌ی مرگ محمد در احادیث آمده است که او درست در همان 
روزی که متولد شد. درگذشت. یعنی روز تولد و درگذشت محمد 
فرزاستت در یسکه روز |۱۲ رییتع‌الاول] رخ داده اشست:و روز هت (۱۳ 
ربیع‌الاول) هم وحی به او نازل شده است. در اسطوره‌ی بودا نیز آمده 
که او نیز درست در همان روزی درگذشت که منوّر شده بود (پیامبر 
شد!) و روز پس از آن بشارت‌دهی خود را آغاز کرد. 

این تشابهات اتفاقی نیستند. مارکوس گروس بر این نظر است که در 
مرو و مناطق پیرامونی آن. جنبش قرآنی در کنار بودیسم زیست 
می‌کرد [ افغانستان امروز بزرگ‌ترین مرکز بودیسم در خاورمیانه بود و 
بامیان شهری بود که بی‌شباهت به شهرهای پیشرفته‌ی یونانی نبودا. 
به هر رو بنا بر پژوهش‌های جدید. منشاء اظهارات قرآن نه در مکه و 
مدینه بلکه در جایی دیگر آبویژه مره ] بوده است. 

یکی از مهعم‌ترین پژوهش‌ه ای «نسل جدید». پژوهش‌ه ای 
زبان‌شناختی است که اوج خود را در کتاب کریستوف لوکسنبرگ به 
نام «قراشت مشربانی - آرامی قرآن» یافته است. البته پیش از اوه این 
مسیر توسط کسانی مانند آلفونس مینگانا [«تأثیر زبان سریانی بر 
سبک قرآن»] و رودلف دووراک [«پیوستی در موضوع لغات بیگانه در 
فرا »| اتکی ی شتتده نود او کستو که ترآسته ار انمطرسی ان 
بخش‌هایی از قرآن را که به بخش‌های تاریک یا مبهم - تقریباً یک 
چهارم قرآن- معروف هستند. با قرائت جدید. معنا ببخشد و خدمتی 
بزرگ به «نسل جدید» پژوهشگران بکند. 

به سخن دیگر یکی دیگر از «اصالت»های قرآن که گفته می‌شود 
«وحی به زبان عربی» بر پیامبر اسلام نازل شده است. با دلایل علمی 


۱ 


مترلزل شنده اسست: اسالت مضمونن قتران» پیش ترها توستظ سل 
قدیم» پژوهشگران به اثبات رسیده بود. آنها به خوبی و روشنی نشان 
دادند که بخضش بزرگی از منابع و مصادر قرآن در ادبیات دینی 
پیشینیان یعنی تورات و انجیل نهفته است و به همین دلیل,. قرآن 
«اصیل» و منحصر بفرد نیست. 

شاید با این نگاه نوین بتوان. سرانجام. حدوداً پی برد که در دو قرن 
نخست پس از «اسلام» و بویژه چند دهه‌ی پیش از آن «دو قرن 
سکوت» چه رخ داده است. این بویژه برای بازخوانی و بازنویسی تاریخ 
ایران و همچنین تاریخ شکلگیری شیعه از اهمیت فوق‌العاده‌ای 
برخوردار است. 

در این جا ضروری است که یک بار دیگر دو دهه‌ی اخر ساسانیان به 
ویژه جنگ روم به رهبری هراکلی وس با خسرو پرویز, اهمیت 
لخمسی‌هایابنی لخم- که مسیحیان نستوری بودند و در حیره 
حکومت می‌کردند- و از سوی دیگر نقش عربهای بنسی‌غسان 
آغسانیان] که پیرو روم و مسیحیت رومی بودند. بازخوانی بشود. آن 
جه که در اینجااهمیت دارد. بررسی تغییر آراینش و صفبندی 
عرب‌های مسیحی بنی‌لخم و بنی‌غسان به هنگام حمله‌ی هراکلیوس 
به ایران در سال ۶۲۲ میلادی [به اصطلاح «سال هجرت»] می‌باشد. 

نکته‌ی مهم در این جا. نفش عرب‌های ایرانی‌ست که از دوران 
اشانیان و ساسانتان به ایرای کوحانتده شوه پوت رای که آغفاز‌تاری 
عرب‌ها(«هجری») درست با تاریخ حمله‌ی هراکلی وس به ایران 
مطابقت پیدا می کند. خود جای تفکر دارد. زیرا در سنگ‌نبشته‌ای که 
در حمام شهر قدیمی قدره [20272] (ام‌روزه آم قیس) در اردن از 
معاویه کشف شده. مربوط به سال ۶۶۲ میلادی می‌باشد که علاوه بر 
تن سیر ان اسقه استش ال ۲۱۱ مرها نهر آیتن مجنا اسانستا 
سخنی از سال «هجری» نیست. و این سالی است که ایرانیان مجبور 
شدند سپاهیان خود را برای مقابله با هراکلیوس از آنجا آاورشلیم و 


۳ 





سوریه أ بیسرون بکشند و به سوی ارمنستان روانه کنند. به هر رو 
یک بار دیگر مورد بازخوانی و بررسی قرار گیرد. 

بازتاب نحله‌های گوناگون مسبحی و گنوسی آمنداییان و مانویست] 
در قرآن توضیح داده شود. مثلا صابئین [یا متایات ]| که جزو نحله‌ی 


این نوشته در واقع چکیده‌ی چند کتاب اتست که تامفتارن ی اب 
ین کشانی امسده اسست: تو وه ارم کت‌ ده کته ی از م۳۲۰۰ 
صفحه را در این نوشته خلاصه کند. به همین دلیل. ما در این جابا 
کاهش می‌دهد. 


از ان جاکه در این کتاب اشارات فراوانی به نحله‌های دینی. 
شخصیت‌هاء مکان‌ها و غیره می‌شود. برای ساده‌تر کردن این متن. 
توضیحات مفاهیم ناآشنا را که در متن سیاه شده‌اند جمع‌آوری و 
ترجمه شده و در آخر کتاب آمده‌اند اعمدتاً از ویکی‌پدیاا. توضیحات 
شماره گذاری شده از خود نویسنده است. و توضیحات شماره‌گذاری 
نشده در آخر کتاب. از سوی مترجم می‌باشند. همچنین نام 
پژوهندگان را به شکل اصلی آلاتینی] فهرست کردم تا خوانندگان در 
صتورت ضرور بتوانند به راحتی در اینترنت درباره‌ی آنهابه جستجو 


بیردازند. 


ب. بی‌نیاز (داریوش) 


۱۴ 


از بغداد به مرو 


بازخوانی تاریخ اسلام از آخر به آغاز 


کارل- هاینتس اولیگ 


_ مسایل تاریخی -انتقادی 


- پیش در آمد 


اسلام در چه زمانی و در چه شرایط تاریخی به عنوان یک دین جهانی 
بر سنت اسلامی و نظر اکثریت اسلام‌شناسان غربی. همه چیز درباره‌ی 
تاریخ اسلام روشین انسترت 9 همواره ادعا می‌شود که آغاز هیچ دین 
جهانی مانند اسلام روشن نیست. 

بنا بر باور همگانی. اسلام توسط محمد (۸۵۷۰-۶۲۲ میلادی) در شبه 
جزیره‌ی عربستان پایه گذاری شد. گفته می‌شود که بشارت‌هاو 
الهامات شنفاهی او توسط شنوند گانش نوشته شده با از بر می‌شدند 9 
سرانجام در دوره‌ی خلیفه‌ی سوم اسلام. عثمان. در سال‌های ۰ ۶۵ تا 
شدند. گفته می‌شود که محمد توانسته است در طول زندگی‌اش 
همه‌ی شبه جزیره‌ی عربستان را زیر رهبری سیاسی و مذهبی خود 
شد. همچنین جانشینان او یعنی خلفایی که محمد را در وظایف 
سیاسی‌اش باری رسانده‌اند. توانستند طی مدت کوتاهی تمام خاور 
تیک تا مرها هه و شمال آف بقا تا اسپانیا رااتضرف کتفت و 
بجاست که در این جا از نگاه انتقادی خودم به اسلام توضیحاتی بدهم: 
از سال ۱۹۳۳ همواره به عنوان یک کارشناس علوم دینی موضوع 
اسلام را در کلاس‌های درسیام در دانشگاه مورد بررسی قرار داده‌ام. 
طی این سال‌هاء روز به روز برایم روشن می‌شد که توصیف بالا از 
کتاب‌های تخصصی درباره‌ی اسلام ر زیر و رو کم ۵اه تا منابع 9 
متدارکی بيابم. که بتوانتد فر ایند شکل کیتری استلام وا تاییتا تطانفته. 


۳ 


البته بدون نتیجه! و این از سوبی باعث شگفتی‌ام و از سوی دیگر 
باعث عصبانیتم شد. برای من غیرقابل درک بوده (و هست) که 
صاحبان کرسی‌های شرق‌شناسی و اسلام‌شناسی در دانشگاه‌ها با چه 
ظرافتی از این موضوع می‌گذرند و حتی از بحث درباره‌ی آن طفره 
می‌روند و اساسا حاضر نیستند در «دانش» خود از گنجینه‌های 
روش‌شناسی علمی که جزثی از استانداردهای علوم تاریخی و فلسفی 
اه بو ره جویتف: دز یک تک‌نگکاری ۱۱ کته‌ذر ستال ۲۳۶۰ آنتشار 
یافت. همه‌ی اظهارات سنتی را جمع‌آوری کردم و با بیان مشکلات 
تاریخی آنهانشان دادم که اطلاعات درباره‌ی شخص محمد و آغاز 
الا تاروف اس 

از طریق راه‌اندازی «اناره» [۱02721]. مسسه‌ی پژوهش تاریخ آغازین 
اسلام و قرآن» اينن امکان فراهم شد تا پژوهشگران سراسر جهان در 
رشته‌های گوناگون علمی را برای مطالعات جمعی. با اسلوب‌های علمی 
دقیق دعوت نمائیم تابه تدریج بتوانيم شمای دوران آغازین اسلام را 
روشن و مشخص نماییم. حاصل این همکاری تاکنون سه جلد کتاب 
بوده است [۲] که این کتاب» چهارمین جلد آنها می‌باشد. 


۲- تشخیص‌های تاریخی 
تا آن جا که به دوره‌ی پایه گذاری اسلام برمی‌گردد. خود قرآن هیچ 
مدرکی ارایه نمی‌دهد که در کجانوشته شده است. کسانی هم که در 


قرآن مورد خطاب الّه قرار می‌گیرند. موسی. عیسی و یا کلا مرد یا 


در یک مورد (س ۱۰۳۲ ۴۰) - که به این نیز یقینی نیست- منظورش 


نام مکه فقط یک بار ذکر شده است. آن هم به طور ضمنی و بدون 
ارتباط بافردی به نام محمد (س ۸ در ضمن معلوم نیست 


۱۸ 


که منظور همان مکه‌ی عربستان یا مکه‌ای‌ست که از لحاظ جغرافیایی 
بین آور در کلده و حرآن واقع بوده است. یعنی کهن‌ترین مسیری که 
می‌توان مکه آیعتین زیارتگاه] را بدان یداه 1 ]: سه بار از مدینه 
تام ره هر سا را و ها که واه ای 
ساده به معنی «شهر» به طور کلی باشد. 

مکان‌های دیگر که در سنت اسلامی به شبه جزیره‌ی عربستان نسبت 
داده می‌شوند را نیز باید به گونه‌ای دیگر ارزیابی کرد: مثلا مکان 
ناش ناخته‌ی «بک-» (س ۱.۳ ٩۶‏ و )٩۷‏ بسدون پچ توضیح 
فان هداما شک کی هس ایو ای لت کر وتو 
لو کستبرگ هبکّه» به معنی مکان مقدس است [۵]. مکان با منطقه‌ی 
«بدر» که طبق سنت اسلامی در آنجا جنگی به فرماندهی محمد 
صورت گرفته - و آغاز همه‌ی موفقیت‌های نظامی بعدی بوده- تاکنون 
در شبه جزیره‌ی عربستان کشف نشده است. در اینجانیز توضیحات 
زبان‌شناختی لوکسنبرگ مسئله را روشن می‌کند (در دست‌نوشته‌های 
کهن. این واژه یعنی «بدر» با حرف «ع» شروع می‌شد که بعدها به 
«ب» تبدیل شد یعنی به صورت «عدر» نوشته می‌شد) [۶] که بامتن 
قرآن همخوانی دارد: بدین ترتیب واژه‌ی «بدر» نه یک مکان بلکه 
چیزی مانند «قدرت» معنی می‌دهد (و همه‌ی ۱۲۴ فرشته‌ای را که 
در آیه‌ی بعدی ذکر می‌شوند به لحاظ معنایی در برمی‌گیرد). 

هم ۱۳ بان ۱۲۲ نها ۱۳۸ ارفا کحم و تاو دما را وواتت 
می‌کند (که به هنگام مجازاتی که خدا بر سر شهرهای سدوم و 
عم‌وره آورد نجات یافتند. سفر پیدایش باب .)۱٩‏ صرف‌نظر از 
توضیحات و حواشی نامفهوم رودی پارت. در آیات ۱۳۷ و ۱۳۸ آمده 
است: 

« در حقیقت. شما صبحگاهان / و شامگاهان از کنار آنان می‌گذری دا 


آیا به فکر فرو نمی‌روید؟!» 


۱۹ 


دو آیه‌ی فوق, این احساس را برمی‌انگیزند که گوبا شنوندگانی مورد 
خطاب قرار می‌گیرند که هر روزه از کنار باقی‌مانده‌های شهر وبران 
شده آسدوم] می‌گذرند. این طور به نظر می‌رسد: وقتی آنها صبح‌ها 
خانه‌های خود را ترک می‌کنند و شب‌هابه خانه باز می‌گردند. این 
بخش از قران حداقل این گمان را تقویت می‌کند که شاید منشاء این 
آیات در حوالی سدوم و عموره در جنوب فلسطین باشد. ولی این 
گمان هم نمی‌تواند درست باشد. زیرا هیچ آیه‌ی دیگری از قرآن آنها را 
مورد تایید قرار نمی‌دهد تابتوان به این نتیجه رسید که احتمللا 
محیط پیدایش قرآن در فلسطین باشد. 

شاید سوره‌ی ۲ آیه‌ی ۱۵۸ بتواند کمکی به ما بکند. رودی پارت این 
ایه را این گونه ترجمه کرده است: 

«صفا و مروه از شعایر آنشانه‌های] خداست. پس هر که خانه را زبارت 
(یعنی حج گزارد) یا بازدید کند (یعنی عمره گزارد) بر او گناهی 
تتت ۳ 

احتمالاً در این جا منظور از «مروه» همان شهر مرو و «صفا» (به زبان 
آرامی سوری «صخره») اورشلیم است. به جای «شعایر» آنمادها یا 
نشانه‌هاآ؛ معنی سوری آن یعنی «زیارتگاه» مناسب‌تر است که می‌باید 
زیارت‌های (حج) بعدی در آن جهت صورت بگیرد. از این رو می‌توان 
احتمال داد - بنابر ارزیابی کریستف لوکسنبرگ و فولکر پوپ- که 
منظور قرآن از صفا و مروه همان شهرهای مرو (در شرق ایران؛ امروزه 
در ترکمنستان) و اورشلیم باشند. این دو شهر می‌توانند مراک ز 
قرآن فقط مکان‌هایی هستند که در افسانه‌های مربوط به تنبیهات 
الهی [۷] «در عهد عتیق) آمده و در بافت قرآن تنیده شده‌اند و برای 
تعیین جغرافیای پیدايش قران اهمیتی ندارند. 

همچنین اشارات غیر مستقیم جغرافیایی در قرآن را (مانند باغ‌ها 
هه با و گنها که اضار در سک وه نذاش :۱ ۸] سس ون 


۲ ۰ 


قران درباره‌ی ممنوعیت گوشت خوک خطاب به چه کسانی و برای 
چیست؟) به سختی بتوان به شبه جزیره عربستان نسبت داد. 

شکی نیست که خود قرآن به عنوان یک منبع مهم برای پرسش‌های 
ما باقی می‌ماند» ولی آن هم چیزی به ما نمی‌دهد که بتوانیم احادیث 
آغازین اسلام را توسط آنها تأیید کنیم و مستند سازیم. به عکس» 
اخاذیت اسلاشی تشر اساین ههام رس هامید وا میلادی ۳۲ 
هجری) تحریر شدان د. در این جا - در کنار مکتوبات افسانه‌ای / 
دیتی-به ویزه جهار کتابی شاد زند گینامهی محمد آسیره] را 
بازگو می‌کنند و همگی به گونه‌ای افسانه‌ای تحربر شده‌اند» مبنا قرار 
میگیرند: 

۱ سیره محمد از ابنن هشام (مرگ ۸۳۳ میلادی). ظاهراً ابن 
هشام نسخه‌ی سیره ابن اسحاق (مرگ ۷۶۸ میلادی) را بازنویسی و 
پرداخت کرده است. 

بت اب ال ار تاره هقی 
(مرگ ۸۲۲ میلادی). 

۳ طبقات از ابن سعد (مرگ ۸۴۵ میلادی). 

۴ تاریخ (سالنامه) طبری (مرگ ٩۲۲‏ میلادی). 


این «زند گینامه»ها خیلی بعدتر نوشته شده‌اند (و دست‌نوشته‌هایی که 
به ما رسیده اکثراً چند سده بعدتر از زمان «نویسندگان»اش. 

نگارش شده‌اند). افتین توا سیره اپبن اسحاق که ادعا می‌شود این 
یی کر توت که تاه خی ری ور سین کیتفی تقریسا ه تین سر قوان وم 
که این کتاب پس از دهه‌ی سوم سده‌ی ٩‏ میلادی نوشته شده است. 
همه‌ی این زند گینامه‌های محمد. زمانی پدیدار شدند که دیگر محمد 
به یک نماد هویتی برای امپراتوری قدرتمند اسلامی تبدیل شده بود. 
افزون بر اين» نوع روایتی بسیار عجیب این کتابها [احادیث] به گونه‌ای 


۳۱۱ 


ارایه نمی‌دهند. در ضمن. اطلاعات مندرج در این احادیث توسط 
منابع دیگر هم‌عصر با هم زمان خود تایید و گواهی نمی‌شوند. از سوی 
دیگر زند گینامه و اطلاعات درباره‌ی نویسندگان این احادیث از لحاظ 
تاریخی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 

بدین گونه مورخ در برابر پدیده‌ای به نام «آغاز اسلام» قرار می‌گیرد؛ 
درست مانند آن ک ودک در قصه‌ی «جامهی جدید امپراتور» ]٩[‏ 
هانس کریستیان اندرسن: همه مدعی هستند که منابع وجود دارند. 
آن هم خیلی؛ ولی اصلا منابعی وجود ندارند. 

رسیدن به این شناخت که منابع محکمی در دست نیست تابتوان 
آغاز اسلام را بازسازی کرد ربطی به تجدیدنظر طلبی - ایرادی که به 
ماگرفته می‌شود- ندارد. به عکس. مسئله بر سر شیوه‌ی سنجشی 
آمتدلوژی | است که در علوم تاربخی یک امر بدیهی است که هدف 
ان ارزیابی فاکت‌ها انگیزه‌ها؛ رویدادها 9 روندهایی است که با واقعی 
هسبنته فا ادعسایی؛ یی «ساده» - مانند آن کودک در قصه‌ی 
اندرسن- از خود بپرسیم: به راستی با توجه به منابع کنونی چه چیزی 
می‌توانیم به یقین درباره‌ی آغاز اسلام بگوییم؟ شاید منطقی این باشد 
که ی یرای را هار ار نی از دمتان‌هعای یبای آا کشیم و 
سیشنعا یکتم مسیر ای کا مسا کفرسکنن اش تشد تدوت‌ که 


سویم. 


۳ 


۳- از چه زمانی دین نوین اسلام وجود دارد؟ 
۱- درباره‌ی مفهوم دین 


ان تاه که انا ارسلاشتک دی 6 توت ات اساسا نی اس 
که به علوم دینی مدرن مربوط می‌شود. البته مفهوم «دین» در زبان 
لافتین کین و در سده‌های میانه‌ی اروپا وجود داشت. وین به معنی 
امروزی نبود. به خاطر ساده کردن موضوع. در این جا توضیحی را که 
در مورد مفهوم دین شده. نقل می‌کنم: 

رومی را بیان می‌کند. جمع آن یعضی ۲690065 در برگیرنده‌ی 
بوده است که می‌باید در مقابل الوهیت با «اراده‌ی خدایان» برآورده 
لحاظ ریشه‌شناسی معلوم نیست که این مفهوم از کجا برگرفته شده 
است. سیسره آن را به واژه‌ی ۲۵96۲6 آمورد توجه قرار دادن] مرتبط 
می‌سازد و لاکتاس آن را به اصل ۲6۱0276 آپیوستن وصل شدن] 
منتسب هی کتد: در مسیبحیت نیز تا | کووت یه از واژه‌ی دین برای 
نامیدن انجام وظایف ویژه 9 همچشین نامیدن مجموعه۹ی صومعه‌ها 9 
فرقه‌های مذهبی ( 0926اوا۲6 ۵ و۲۵۱ بعنی راهب و راهبه) 
استفاده می کرد (در مجموعه قوانین کلیسایی 0200101 وناز 0006 تا 
به آمروز). 

پس از نخستین رویکرده ای اومانیستی و آغاز نقد روشنگران به 
مسبحبت در سده‌ی ۱/۸ 9 همچشین کیت اطلاعات بیشتر درباره‌ی 
آئین‌ها و اسطوره‌های خارج از اروپاء به تدریج مفهوم «دین» گسترش 


۳ 


گهگاهی نیز به حالات روحی - درونی انسانهاء دیانت گفته می‌شد 
[۱۰]. 

با توجه به مفهوم «دین» و بکار گیری آن که مربوط به سده‌های ۱۸ 
9 ۱۹ در ارویا می‌شود در این اثنا به عنوان یک واژه‌ی تخصصی در 
علوم دینی بکار برده می‌شود- اشتباه خواهد بود اگر بخواهيم آن را با 
ادبیات تقو سده‌های ۷ 9 ۸ سازگار اکن نهد از این رو. هم۹ی 
ترجمه‌های قرآن و همچنین متون معاصر که مفهوم «دین» را برای 
اسلام بکار برده‌اند. اشتباه ات : بطور کل تاکنون چنین بوده که 
مفهعوم قرآنتین «دین» که از زبان فارسی ریشه می‌گیرد [۱۱ 
0 ترجمه شده است. ولی «دین» در اصل فارسی‌اش به معنی 
«راستی و درستی» [۱۲] است (رفتار درست. راه درست. پندار 
درست» کردار درست. کیش یا اتین 9 مقررات نیایشی درست). 

همچنین مفهوم اسلام که امروزه به عنوان دین جهانی برداشت 
می‌شود. نه قرق را و نه در متشون هن فیک آمده شنت مثلاً در 
سنگ‌نبشته‌های «قبه الصخره» به این معنی به کار برده نشسده است. 
مفهوم «اسلام» در اصل چیزی مانند «انطباق» است (انطباق با 
قبه‌الصخره بیان می‌دارد [۱۳]. اسلام با همین درک در مدارس دینی 
سوری 7 مسیحی برای نامیدن وظایف تأویل‌گران (مفسران) گتب 
[تورات و انجیل] مورد استفاده قرار می‌گرفت. [۱۴] 

پرسش مادرباره‌ی اسلام به عنوان قافن جد‌بد. یک پرسش به 
مفهوم امروزی علوم دینی است: از چه زمانی درک قرآنی از ادیان 
فاقیل, غود رما جدااشف و وراه عتوان مک دیتن یه عستقلن 
مطرح کرد؟ پاسخ به این پرسش در متون گذشته که درباره‌ی دین 
اسلام نوشته شده» یافت نمی شود. پاسخ به این پرسش را فط می‌توان 
از طریق مشاهدات و ارزی ابی‌هایی به دست آورد که منطبق با 
معیارهای علوم دینی امروزی انجام می گيرند. 


۲۴ 


۳- مسیحبت عرب در سده‌های ۷ و ۸ میلادی 


از سال ۶۲۲ میلادی, با آغاز پیروزی هراکلی وس امپراتور بیزانس بر 
ساسانیان. «عربها» به طور فزاینده‌ای قدرت را در غرب سوریه به 
کست آواکتد. آنها گر آعتاو هه عتوان متشیان ناه ‌سمانازن امنرات ون 
عمتلن ی کرت آمتحدان «عرب» امپراتوری بیزانس را «فقریش» 
ین کفتتتی | پبا سبقوظ باسانیان قرو شترق در تیمسهی سننه‌ی هفتتم» آغاز 
خاکمیت عزیوهدا نیو هر ان جا اغار شه کنهسا ضرب سسکه‌ی ها کمان 
عرب گواهی و تأیید می‌شود [۱۵]. نخستین حاکم تاریخی و ملموس 
این امپراتوری در حال گسترش, مردی سوری بود به نام ماآویا [۱۶] 
که معرب شده‌ی آن «معاویه» است (۶۶۱-۶۸۰. مرکز خلافت وی 
در دمشق بود. در سنت اسلامی. فاصله‌ی بین ۶۶۱۱۶۲۲ میلادی را 
«خلفای راشدین» که مقام مراجع دینی - ادبی به آنها نسبت داده 
بنا بر باور اسلامی. حاکمیت جدید عربها یک دین نوین به نام اسلام را 
نمایندگی می‌کرد. البته برای 9 این نکته. مانند بسیاری از حوادثت 
دیگر تاربخی- اسلامی. منابع موق هم‌زمان و هم‌عصر موجود نیست. 
ادبی ان زمان نیامده ایتحتت::ضا تقریباً دو قرن پیس از «محمد» هیچ 
منبع اسلامی 7 به جز قرآن- وجود ندارد (تازه اگر قرآن را جزو منایع 
در ادبیات اسلامی همواره از نوشته‌هایی نام برده می‌شود که ظاهراً در 
آغاز اسلام تحریر شده‌اند» مانند کتاب «عروه بن زبیر» (۷۱۳ - ۶۳۵) 
[۱۸]. ظاهراً این شخص که پسر عموی عايشه (مجازی) بوده به دلیل 
خویشاوندی‌اش. حتابه «اشخاص بسیار نزدیک به محمد دسترسی 
حتایک مدرک هم وجود ندارد» آشکارا در زمانهای بعدی تحریر 


۲۵ 


شده‌اند و زندگینامه‌ی مولف یعنی ابسن و مانند بسیاری از 
نویسندگان که به زمان آغازین اسلام ربط داده می‌شوند» ساختگی و 
به دلایل قابل درک به دوران آغازین اسلام به عقب کشانده شده‌اند. 
طبق ارزیابی و سنجش جوزف فان اس. به جز چند سنگ نبشته در 
دو سده‌ی نخست اسلام. ما هیچ مدرک مسنند اسلامی قابل انکا در 
فستت تاريع ۱۲۰۱ 

جاکمیت مرها توشته‌انه ۲۱۱ انن توشته‌هاا اسلا هیچ اشاره‌ای بة 
تهاجمات اسلامی از سوی عرب‌های شبه‌جزیره‌ی عربستان نمی کنند. 
عرب‌ها خیلی ساده آنجا هستند و قدرت را در دست دارند تا وان 
رخ می‌داد). 

مانده بود. نامیده می‌ شدند: یعنی ساراسین‌ها با شرقیون. فلسعي بیشتره 
عرب‌ها با نام‌هایی مشخص می‌شدند که از سده‌ی چهارم میلادی در 
«پسران هاجر» (هاجریان) با «پسران اسماعیل» (اسماعیلیان). در 
آن گونه که پاترباک آشیخ بزرگ] ایشو هب سوم !| ۷2۳0 90] 
(٩۶۴تسا‏ ۶۵۹ ۲۲۱ م‌نویسه در آن دوره ام اگم پستوه و 
مسیحیان زیر پوشش حمایتی بودند. ولی از زمان به قدرت رسیدن 
کتاب دانیل به عنوان چهارمین پادشاهی شرور توصیف شده‌اند که 
پیش از آمدن دجّال (مسیح دورغین) یعنی بیش از پایان جهان و 
پیروزی مسیح. ظهور می‌کنند. 


۳ 


در این دوره. مسیحیان " سوری‌هاء یونانی‌ها و قبطی‌ها- هنوز مشغول 
مشاجرات و جدل‌های کلیسایی و دین‌شناسی خود بودند و هیچ چیز 
نشان نمی‌دهد که یک دین نوین در حال شکل‌گیری است. 
شگفت‌انگیز این است که اگر دین نوینی وجود می‌داشت می‌باید 
مسیحیان این دوره از آن آگاهی می‌داشتند و با آن برخورد می‌کردند. 

ولی چنین چیزی وجود ندارد. فقط سه متن کوتاه موجود است که 
کلاً مربوط به تصورات دینی اسماعیلیان می‌شود. این نوشته‌هاء این 
احساس را در خواننده برمی‌انگیزند که آنها [اسماعیلیان | یکی از 
اشکال مسیحیت هستند که ویژگی‌شان انکار درک تثلیثی خدا و نفی 
مسیح به عنوان «پسر خدا» است یعنی نفی تناسخ روح خدا در مسیح 
ایک تافتگ با مس شا ۵ میسن تسا 

این موضوع به بهترین نحو در یکی از نوشته‌های بوحنا دمشقی 
(مرگ پس از ۲۴۳۹ و پیش از ۷۵۴ میلادی) به نام الحاد ( 0۵26 
9105 خود را نشان می‌دهد. فصل ۱۰۰ این کتاب که همزمان 
بررسی ۱۰۰مین نوع الحاد است به اسماعیلیان اختصاص يافته است. 
از نظر یوحنا دمشقی. این یک درک الحادی از مسیحیت است. مانند 
٩‏ مورد برشمرده‌ی پیشین. البته نسبت به اصالت این متن شک 
وجود دارد و این فصل در شکلی که به دست مارسیده - 
دست‌نوشته‌ی اولیه مربوط به سده‌ی ات یاعدا دستکاری و 
بسط داده شده است. ولی هسته‌ی این اظهارات می‌تواند از آن یوحنا 
باشتد کنه‌قر انا درک قرانی را قزر رجف تحله‌هنای یخن ولسی 
الحادی طبقه‌بندی کرده است. یوحناء هم حاکمیت عرب و هم محیط 
زندگی عرب‌ها را به خوبی می‌شناخت. و حتااگر کل نوشته‌ی یوحنا 
دمشقی که با قطعیت نمی‌توان آن را نفی کرد. توسط نویسندگان یا 
ویراستاران دیگر کم و زیاد شده باشد. باز هم بدان معناست که حتا 
در زمان‌های بعمدی جریان اعتقادی عربهابه عنوان گون های از 


۳۷ 


کشیش‌هاء اسقف‌ها و پاتریاک‌ها- که بعضی از آنها جهان‌دیده بودند و 
آثار دینی فراوانی نوشتند. توانایی تشخیص یک دین نوین مانند اسلام 
را نداشتند. و دلیلی هم وجود ندارد که آنها بخواهند در این باره 
که از باور عرب‌ها یعنی اسلام به روشنی به عنوان یک دین نوین نام 
برد دیونیوس هون تلماره سوری بود که در سال ۸۳۵ میلادی 
ق کذشیگ:۱ ۱۱۲۱ 

از اینجا- و متأسفانه هیچ منبع دیگر عربی پامسیحی که چیز دیگری 
بگوید وجود ندارد- می‌توان به خوبی تشخیص داد که جنبش مذهبی 
عربها در دو سده‌ی ببس از «محمد» یک رت ویژه‌ای از مسبحبت 
بود. این ارزیابی از طریق الهیات [کلام/ خداشناسی أ] قرآن و همچنین 
توسط شمایل‌شناسی روی سکه‌های ضرب‌شده 9 سنگ‌نبشته‌های 
حاکمان عرب تایه می‌شود. تازه از اواخر صده‌ی ۸ و9 ۹ بود که یک 
وظیفه‌ی احادیث اسلامی به مثابه‌ی مهم‌ترین و کهن‌ترین نوشته‌ها؛ 
به ویژه سیره‌ها آزند گینامه‌های محمداء این است که این روند را بازگو 
کنند. ولی همه‌ی این نوشته‌ها. همان طور که در همه‌ی ادیان معمول 
بتوده. آغار اسین ذبین را ول بیامبر اتصیتها] تعت که شتت۱۱ زمسانین 


اسطوره‌ای در شبه جزیره‌ی عربستان به عقب می کشانند. 


۳- نگاهی کوتاه: پیدایش ادیان جهانی |۲۴] 

۱ - مشاهدات بنیادین 

ادیان جهانی یا بهتر گفته شود ادیان همگانی فرقشان با ادیان 
نخستین [۲۵] (قومی - چندخدایی) که حدود ۲۰۰۰ سال پیش در 
میان انسانها پدیدار شدند» در این است که آنهابرای تفهیم معنی یا 


۳۸ 


امید زندگی انسانهء طرح‌های کلی و همگانی عرضه می‌کنند که اصولا 
شرا تاش فا وتان مش که اس انوم ان سای 
که در مرکز مسایل دینی این ادیان جهانی. فرد قرار دارد. در صورتی 
که در ادیان نخستینء قبیله یا قوم در مرکز دین قرار داشت و درست 
به این دلیل که «پاسخ»های دینی به نیازهای تک تک افراد 
می‌پردازد. اصولا «همه»ی افراد می‌توانند با انها ارتباط برقرار کرده و 
آنهارا تجربه نمایند. و به همین دلیل کیفیت «همگانی» به خود 
می‌گیرند. طبعاً در اینجا نیز زمینه‌های فرهنگی افراد نقش بسیار 
نیرومندی ایفا می‌کنند. بنابراین عجیب نیست که بسیاری از ادیان 
جهانی بر بستر بومی‌شان» یعنی در محدوده‌ی فرهنگی یا قومی خود 
ده 

ولی همهی این ادیان اجهانی] از یک سو تحت تأثیر ادیان پیشین 
یعنی ادیان نخستین قرار داشتند و از سوی دیگر متأثر از ویژگی‌های 
فرط وه بش ای تساو تاه سا 
نشده»اند. هر یک از آنها به مثابه ادامه‌ی ادیان پیشین قابل توضیح 
است - و گاهی به مثابه‌ی ادامه‌ی «انقلابی» گذشته. «دین همگانی» 
هندویسم اوپانیشادی ادامه‌ی مذهب فا و طرح‌های همگانی 
دین تائوبی و کنفوسیوسی در تعالیم رایج چین کهن ريشه دارند. 
همچنین دین زرتشتی بر مبنای سنت‌های دینی و آئینی گذشته‌ی 
ایرانیان قرار دارد. و وحدانیت بهودیت از زمان تبعید در بابل (سده‌ی 
۶ پیش از میلاد) بر بستر دین بهوه شکل گرفته است و سنت‌های 
یونانی (و شرقی) پیش شرط طرح‌های دینی همگانی هلینستی بود. و 
سرانجام ت. ادامه بهودیت و اسلام. ادامهی پهودیت و 





هر آن چه که در این ادیان جهانی «نوین» به باور تبدیل شده» بر 
«مواد» یعنی تصورات. امیدها. ترس‌هاء انگیزه‌ها و ظرایف فکری ادیان 


یبش از خود استوار شنلداة آنشت. ولی این «مواد» در مراحصل نوین 


۳۹ 


تکامل‌شان و در طی گسست‌ها و دگرگونی‌های تاریخی- فرهنگی به 
صورت گزینه‌ای و دست‌چین‌شده مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بعضی 
از عناصر این «مواد» انتخاب می‌شوند و به عنوان موضوع اصلی 
برجسته شده و آنچنان مورد پرداخت قرار می‌گیرد که ورای سنت 
اولیه‌ی اقومی | خودش. «همه جا» می‌تواند به عنوان یک تعبیر دینی 
از زندگی انسانی مورد استقبال قرار بگیرد. 

این تداخل و فصل مشترک بادین پیشین دلیلی است که چرا 
نمایندگان ادیان «نوین». حتاطی زمان‌های طولانی. طرح دینی 
جدید خود را به عنوان گسست با گذشته ارزیابی نمی‌کنند بلکه آن را 
فقط به مثابه‌ی یک تعبیر عمیق‌تر و اصلاح‌شده از گذشته درک 
می‌نمایند. به همین ترتیب. اکثر ادیان جهانی همواره خود را به همین 
شکل درک کرده‌اند». یعنی سنت‌های ادیان نخستین پیش از خود را 
در نظام اعتقادی خود گنجان ده‌اند: دین همگانی هندوئیسم امروزی 
تقریبأ یک تلفیسق دی آشتککار از فستت‌هتای رت دای ادیتان 
نخستین با یک تصور و ذهنیت جهانی 7 همگانی است. ادیان تائویی و 
کنفوسیوسی. آداب و آتین ادیان کهن چینی (و جادوگری) را رد 
نمی‌کند؛ یهودیت توحیدی هنوز به ریشه‌های دیین نخستین آدین 
قومی ] متصل است: یعنی سمت‌گیری قومی و قوانین آن تا آداب 
طهارت باستانی وابسته بدان. از این رو اکثر ادیان جهانی» ادیان 
جهانی «ناب» نیستند بلکه نسخه‌های تعمیق‌شده و همگانی شده از 
ادیان نخستین هستند. 

فقط مسیحیت و بودیسم به روشنی و بلاواسطه به حوزه‌ی دین 
جهانی گام گذاشتند. زیرا پیش شرط مسیحیت. دین بهود است که 
مرحله‌ی تکاملی و انتقال به دین همگانی را به گونه‌ای پشت سر 
گذاشته بود و به یکتاپرستی. تصورات آفرینش و نجات. فرجام‌شناسی. 
فلسفه‌ی اخلاق دقیق‌تر و غیره رسیده بود. مسیحیت به طور کامل از 
تاریخ پیشین خود نمی گسلد و نوشته‌های مقدس بهودی را به عنوان 





۳ ۰ 


نوشته‌های مقدس خود حفظ می‌کند. ولی از آنجا که مسیحیت. 
بهودیت را با تأویل مسیحی خود قرائت می‌کرد» توانست عناصر 
سنت‌های باقی‌مان ده از ادیان نخستین نهفته در آن را بانگاه 
هرمنوتیکی نوین خود بازخوانی نماید و خود را به عنوان دینی نوین 
که بهودیت نوید آن را داده بود درک کند. البته بدون آن که ارتباط 
خود را به طور کامل با یهودیت قطع نماید. به این ترتیب. مسیحیت 
توانست خود را به عنوان یک دین جهانی عرضه کند. مسیحیت با این 
و کت کت فک نتوین سل مها کی ریم یر 
عبت هه نان 4و دام شم سوه ور از کشت هتسار کتسیدرق 
مشکلات‌اش تا دوره‌ی شک لگیری نهایی اناجحیل چها رگانه ادامه 
داشستنن: أختمسالا این جدایی قطعی از بهودیت در مسیحیت سوریه 
شرقی بسیار دیرتر رخ داد. 

اگرچه بودیسم به آخرین مراحل تکامل دین پیشین خود یعنی الهیات 
اوپانیشادها متوسل می‌شود و آن را ادامه می‌دهد. ولی این گونه به 
نظر می‌رسد که بودیسم تراوادا و هینابانه از همان آغاز کتاملا از دین 
پیشین خود بریده است. البته در این مسیر تکاملی. بودیسم وداها. 
آئین برهمانی و نظام کاستی را رد کرده و از دستگاه فکری خود خارج 
من کت وآی یی پرسشن شاک متی‌ماقد کته آبتاایی روت و کیت 
با گذشته. توسط کسی به نام بودا صورت گرفته یادر مسیر تکاملی 
خود سرانجام توانسته است در یک قرن پیش از میلاد به کتابت 
شریعت پالی برسد. شاید در شرایط تاریخی توصیف شده باید در 
جستجوی علتی بود که چرا فقط بودیسم و مسیحیت یک جنبش 
تبشیری آتبلیغی و دعوت کننده] را بوجود آوردند. 


۳ -نقش ویژه‌ی مسیحیت و اسلام 

اکنر ادیان همگانی به دنبال گسست‌هایی در ساختارهای قبیله‌ای رخ 

داده‌اند. یعنی می‌توان گفت که در حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد یک 
۳ 


روند شک لگیری فردیت بر بستر دگرگونی‌های سیاسی, اجتماعی و 
فرهنگی پدیدار شد. از منظر تاربخی. مسیحیت و اسلام جزو 
«دیرآمدگان» یا متأخرین این روند هستند. 

این دو دین» فصل مشترک دیگری با هم دارند: به دلیل تأخرشان» 
مبانی خود را روی ادیان نخستین پایه گذاری نکردند. مسیحیت. 
یکتاپرستی یهودی را به «ارث» برد یعنی جنبه‌ی جهانی بودن آن 
دین را و درست با همین ابزاره خود را از قیود قومی بهودیست رها 
اتوانین سوری برآمده ایتت: فا جا که در اسلام. زبان و ذهنیت 
ایفاء می‌کنند. در اینجا نزدیکی زبانی مسیحیان آرامی به محیط 
ببودی پیرآامونش مهم بوده اششت؟ ولی بر خلاف ادعاهای تاکنونی. 
مسیحیان بهودی بر اسلام تأثیری نداشته‌اند» زیرا وجود آنهابه 
هنکام یداش دای به اتبات پرشیده اسمته یه عقسی؛ کان مخت 
ستور یم بت فی وه کر اشتکالن آخازشفن: فستف اف شنت توراتی ریشه 
داشت و به همین دلیل باذهنیت مسیحیان یهودی شباهت‌های 
بسیاری دارا بود. تقریباً از همان ابتد؛ تورات با ترجمه‌ی پشیتا 
آساده ] در سوریه خوانده می‌شد. در صورتی که ترجمه‌ی انجیل بسیار 
را در حدود پایان سده‌ی دوم میلادی ترجمه کرده و بدین ترتیسب 
طولانی «انجیل» منطقه‌ی سوربه بود و اثرات خود ر در وان به جا 
۳ سمت و سو داد. 


و و 3 روزگار: یعنی سده‌های ۶ تا ٩‏ میلادی بسیار متنوع بود. 


کرک های ا «غربی». یعنی مسیحیت یونانی‌اندیش که 
خودش بسه چالسدونی, چالسدونی نسوه مونوفیزی, مونهنرگست و 


۳ 


در ضرق ان مس تخت یی از درسای ‏ رنه تا هی و تین ادا ة 
داشت که خود نیز به فرقه‌های گوناگون تقسیم می‌شدند. در سوریه 
حتا شاخه‌های مسیحی وجود داشتند که هنوز هم به الهیات «پیش از 
شورای نیقیه» باور داشتند که بعدها تحت تأثیر دستمایه‌ها و عناصر 
جهان‌بینی ایرانیان قرار گرفتند. ولی بزرگ‌ترین آنهاء نحله‌ی مسیحی 
فتترق وربا سوق که نت تاتیر کات لیکش فترار داشنته الیفهانن 
نحله‌ی مسیحی سوری, فرمولبندی مجمع «غربی» را نسبتاً خیلی دیر 
در شورایی که در سال ۳۱۰ میلادی در زمان یزدگرد اول در 
تیسفون (مدائن) برگزار شد. پذیرفت آشورای تیسفون | (شورای 
نیقیه. بعدها نیز شوراهای قسطنطنیه و چالسدون) ولی آن را با علم 


کلام قرون ۴ و ۵ انطاکیه- که در آن زمان نقاط تنش و افتراق بین 
مسیحیت سوری و هلنیستی امپراتوری را بیان می‌کرد- تفسیر 
می‌نمود و بدین ترتیب توانست مُدل‌های زبانی و فکری‌ای را برای 
مسایل مسیحیت سوریه شرقی عرضه کند که توآم با هلنیستی شدن 
آن بروز می‌کردند: «پدر کلیسا»یی آنها اساسا فردی به نام تثودور فون 
مویسوستیا بود (مرگ ۴۲۸ میلادی). به همین دلیل. بعدها این 
نحله‌ی مسیحیت به اشتباه به نام شاگرد او یعنی نستوریوس (مرگ 
۵۱ نامیده شد و هنوز هم می‌شود. یعنی مسیحیان نستوری. در 
کنار این جربان مسیحی, فرقه‌های عرفانی بسیاری وجود داشتند که 
اکثریت آنها را باید مسیحی خواند. زیرا عیسی مسیح برای آنها نقفش 
مرکزی داشت. 


۴- استقلال جنبش قرآنی و تبدیل آن به یک دین نوین پا اسلام 

۱ ۴- جدایی از مسیحبت و مشخصات این جدابی 

همان گونه که در پائين, شرح داذه خواهد شهه جنیش قرآنی در آغاز 

یک شکل ویژه از مسیحیت سوری - افوانتی بوده است. ات نحله با 
۳۳ 


چنگ و دندان از درستی ویژزگی‌های خود دفاع می‌کرد. البته بدون آن 
که خود را از مسیحیت يا به سخنی دیگر از تورات و انجیل جدا کند. 

ظاهراً پیش از آغاز قرن ٩‏ میلادی بین درک دینی حاکمان عرب و 
پاشتتاتی رکشت هه شا کست ان سای رنب فته کاست یمن 
چنین تغییرات اثبات‌پذیر تاریخی حتماً پس زمینه‌های تاربخی خود 
را دارند. می‌توان گفت که این فاصله گیری تدریجی از مسیحیت تیا 
پیش‌تر یعنی از نیمه‌ی دوم قرن ۸ میلادی آغاز شده بود. 

این طور به نظر می‌رسد که جدایی نهایی جنبش قرآنی از مسیحیت 
در ود اسان فرن ۵۸ از قرن ٩‏ به تدریج رخ داده باشد. مصادیق 
مکتوب در این باره. «سیره» و دیگر «زند گینامه»هاو همچنین 
احادیتی هستند. که هسته‌ی اصلی آنها را محم:د تشکیل می‌دهد: در 
همین زمان است که گهگاهی در بعضی از احادیث به روشنی از این 
جدایی سخن به میان می‌آید؛ این گرایش, بویژه در حدود پایان قرن 
٩‏ میلادی در بعضی از احادیث نشان داده می‌شود. البته «سیره» که 
طبق الگوی کتاب داوران تورات (طبق ارزیابی هانس یانزن [۲۶) و 
داستانهای حماسی ایرانی تنظیم شده. هنوز به طور مستفیم مدعی 
این نیست که نقفش عیسی به محمد تفویض شده است. ولی محمد. 
«قهرمان» جدید و تقل یک جنبش دینی - سیاسی می‌شود که از 
شبه جزیره‌ی عربستان آغاز گشته و به تدریج به منزله‌ی «دین» ویژه 
و قائم به ذات (از منظر دین‌شناسی آمروزی) معرفی می‌شود. 

آنجه که این جنبش رابه یک دین خاص تبدیل می‌کند. از منظر 
یعنی عیسی مسیح به سود محمد و همچنین تعدیل جایگاه «تورات و 
انجیل» به سود قرآن به منزله‌ی کتاب مقدس جدید است. البته هنوز 


۳۳ 


مسیح یک شخصیت مهم باقی می‌ماند ولی دیگر این محمد است که 
دریافت کننده و پیامبر نهایی وحی‌های الهی مندرج در قرآن می‌شود. 
همانگونه که الگوها و ارجاعات انجیلی فراوان در سیره نشان می‌دهند. 
هنوز قرآن از اعتبار قائم به ذات خود بهره‌مند نشده بود. اسلام جدید. 
اعتقادات مهم مسیحیت سوری - ایرانی را حفظ کرد (به ویزژه آنهایی 
که بخشا با یهودیت مشترک بودند). و در این مسیر از دستمایه‌های 
نحله گنوسی, آپوکریفا یا نوشته‌های قرون وسطای متأخر استفاده 
می‌شد: به ویژه توحید ناب «مسیحیت‌شناسی». باورهای مربوط به 
آفرینش و فرجام‌شناسی. 

ولی در اینجا دو ویژگی که گوهر مسیحیت را تشکیل می‌دهند حذف 
می‌شوند: یکی نقش رستگاری مسیح و دیگری تعهد به منابع شرعی 
عهدین. 

در طول تاریخ» مسیحیت اشکال گوناگون و ویژه‌ای به خود گرفته بود 
و شاخه‌های آن شدیدا علیه یکدیگر مب‌ارزه می‌کردند و مشروعیت 
مسیحی یکدیگر را زیر سوآل می‌بردند. ولی تا مادامی که نحله‌های 
مذهبی هنوز مسیح را کم و بیش در مرکز سمت‌گیری دینی قرار 
می‌دهند. از منظر الگوهای دینی» جزو مسیحیت محسوب می‌شوند. 
هر چند که آنها می‌توانند ابعاد عجیب و غریب به خود بگیرند. امااگر 
نقش مرکزی و کارکرد مسیح حذف یانسبی شود. دیگر نمی‌توان از 
مسیحیت سخن گفت. این نگاه از بعضی جنبه‌هامی‌تواند» مئلاه 
توضیح‌دهنده‌ی مانویت باشد که به نوعی یک شکل ایرانی از 
تکیت فتاه متفه ۲۱1 ربا امن کته در ماتهشتعف 
است ولی بواسطه‌ی برتری نقش مانی نسبت به مسیح. می‌توان از 
گسست مانویت از مسیحیت سخن گفت. همین نیز برای جنبش 
قرآنی از قرن ٩‏ میلادی به بعد صدق می‌کند. در این مسیره مسیح 
علیرغم همهی ارزش‌ه ای باقی‌مان ده‌اش. اعتبار مبن‌ایی و 
فرجام‌شناختی‌اش را به نفع یک وحی نوین و نهایی از سوی خدا و 


۳۵ 


توسط یک پیامبر عرب از دست می‌دهد- بدین گونه یک دین نوین 
پدیدار می‌شود. حالا دیگر نه مسیح. تبلور «کلام» خدا بلکه سخنان 
محمد به کلام خدا برای جهانیان تبدیل می‌شوند. بدین ترتیسب. 
«اخلاق معتبر» [۲۸] مسیحیت سوری. مرجعیت مسیحیت‌شناختی 
خود را از دست می‌دهد و در همین مسیر بعد عمیق انسانی (مانند 
موعظه بالای کوه. اصل مهرورزی و بخشش به عنوان وظیفه‌ای 
همیشگی) خود را با «برداشتن» نجات و بخشش یعنی خدایی که به 
چشم بخشش به گناهکاران می‌نگرد. از دست می‌دهد. 

ویژگی دوم مسیحیت. تعهد آن نسبت به عهدین است و نوشته‌های 
بعدی برای آن فقط «تاویل»هایی هستند که صحت و سقم‌شان با 
کتاب مقدس تشخیص داده می‌شود. با برتر شمردن قران " اگرچه 
خود قرآن چیز دیگری بیان می‌کند- این کتاب به یک مرجع عظیم 
شرعی تعیین کننده و صدر تبدیل می‌شود. آنگونه که نوشته‌های 
ایتلامین هی ٩‏ ارفا تیان هی کاهه اقترا زندادن قسران نز تفر 
کتب مقدس آرام آرام منجر بدان شد که این کتاب به منزله‌ی یک 
مرجع بی‌همتاء بدون اتکا به عهدین مورد تأویل هرمنوتیکی درونی 
خود قرار بگیرد. علی‌رغم به عاربه گرفتن انبوهی از واژه‌ه مضامین و 
موضوعات تاریخی از سنت انجیلی (عهدین)؛ برای مسلمانان عملا 
کتاب‌های پیشین (عهدین) زاید شدند. بر خلاف ویژگی تاریخی و 
واقعی قرآن» به تدریج تأویل سنت محمد آشیوه‌ی زندگی» آداب و 
سلوک محمداً خود را جا انداخت. ولی این روند از لحاظ زمانی از آخر 
به آغاز طی شد. 

ولی هنوز هم اسلام به این شکل امروزی و شناخته‌شده‌اش نرسیده 
بود. ظاهرً این مرحله در زمان‌های بعدی یعنی از اواخر قرن ٩‏ آغاز 
شده است: 

هتاور فت اهفیت رن و سا اسر کتاا سک رتم وا گسانیکی و 
تدریجی بود که زمینه‌ای گردید برای شکل‌گیری یک باور یکپارچه 


۳۶ 


ااسلام ]؛ این شاخه بعدها از شیعه جدا گردید و به عنوان تسنن 
مشهور شد.» [۲۹] 

پس از تکان‌های شدید قرون متعاقب. ابتدا ایوبیان و سپس نخستین 
حاکمان مملسوکی در قرن ۱۳ میلادی یک نوع مجموعه اسلامی 
بیرون دادند که در آنها اشکال «امروزی» اسلام به خوبی نمایان است. 
به نظر می‌رسد که اثر طبری آتاریخ طبری] در شکل کنونی‌اش در 
همین دوره مجدداً وبراستاری و بازنویسی شد- زبان این اثر با زبان 
عربسی «مدرن‌تر» آن زمان مصر نزدیکی بسیار دارد (طبق ارزیابی 
لو کسنبرگ و پوپ). 


۳ - نگاهی کوتاه به اسلامی کردن اسیانیا 

تعیین زمان شکل گیری اسلام به یک دین نوین - جدا از درک‌های 
می‌گیرد. شکی نیست که اگر توصیف سنتی را مبناقرار بدهیم. 
جریان اسلامی کردن اسپانیا کاملاً به گونه‌ای دیگر خواهد بود: طبق 
درک سنتی. در سال ۷۱۱ میلادی مسممانان از طریق دریابه اسپانیا 
پیش بروند و قلمروی گوت‌ه ای غربی را که مرکز آن تولدو بوده 
منابعی که توصیف فوق را عرضه می‌کنند از لحاظ تاریخی شاه 
تن راکب یی | ۱۸کس هه نمی شتا که متیر ان 
تحولات تاریخی به گونه‌ای دیگر فتزن شده است: گوت‌های غرب 
اسپانیه مسیحیان آربانی [آریانیسسم] بودند. در صورتی که دربار زیر 
فشار بیزانس مجبور شد «کاتولیک» بشود. همچنین, بیزانس از پایان 
قرن ۶ تا پایان قرن ۷ تلاش می‌کره از طریق یک سلسله مجامع و 
شوراهای کلیسایی. الهیات بیزانسی را جابین دازد. در همین اثنانیز 


1۷ 


کارل کبیر در شمال اسپانیا علیه فرقه‌ی مسیحی «پسرخوانده‌گراییان» 
آمسیحیت پسرخواندگی | می‌جنگید [۳۳۱]. 

در میان اسقف‌ها و اشراف گوت‌های غربیء مخالفان دربار وجود 
داشتند. در قرن ۸ میلادی توطتهای از سوی اشراف و بعضی از 
اسقف‌ها علیه دربار کاتولیک صورت گرفت (به ویژه در جنوب اسپانیا). 
اشراف برای غلبه بر دربار کاتولیک از سرزمین‌های خود در شمال 
آفریقا هم بربرها [56700] که مسیحی حیره‌ای یا به عبارت دقیق‌تر 
اباضیه‌ی متأثر از مسیحیت‌شناسی بودند» و هم عربها را به عنوان 
نیروهای کمکی به اسپانیا آوردند. پس از پیروزی بر دربار کاتولیک به 
تدریج عرب‌ها به سوی اسپانیا روانه شدند و نفوذ آنهابه ویژه به عنوان 
سرداران نظامی در طی زمان استحکام یافت. 

در سال ۸۳۹ میلادی «خلیفهی اموی» عب‌دالرحمن دوم در کوردوبا 
شورای عمومی اسقف‌ها را برای همه‌ی اسپانیا فرا خواند. در این شورا؛ 
موضوعات مسیحیت‌شناسی مورد بحث قرار نگرفت - ظاهراً همه بر 
و ده ری ان سا یه خرن رورت سوت 
که منشاء آن فرقه‌ی کاسیان بود. پرداخته شد. خطر جدید برای 
اسقف‌هاء اسلام نبود. در صورتی که طبق گزارش‌های سنتی و متعارف 
می‌باید ایین خطر جدید. اسلام باشد. اينکه واقعاً کاسیان چه کسانی 
بودند و چه می کردند دقیقا در اسناد این مجمع توصیف نشده است. 
احتمالاًآنها پیروان فردی به نام یوحناس کاسیانوس بودند که معاصر 
آگوستین بوده و در ابتدا به عنوان راهب و کشیش سالهای طولانی در 
مصر زندگی می‌کرده و سرانجام در شهر مارسی فرانسه دو دیر بنا 
کرده بود. او علیه تعالیم رحمت‌الهی آگوستین به مخالفت برخاست و 
به دنبال آن در جنوب سرزمین گال آفرانسه‌ی امروزی] نآرامی‌هایی 
را سازمان داد. احتمالا در آن زمان. «کاسیان» یک مفهوم کلی برای 
نامیدن جنبش راهبان در اسپانیا ببود که ریاضیت کشی افراطی و 
احتقالا فالیه هیر ردو کین را فلا گنف 


۳۸ 


ارف سل ۳ شاد آمساتیا شام ففته ۵ مس ات :خی 
جامع قرطبه آ[منکیه] در کوردوبا در آن زمان» به دلیل آن که یک 
کاتدرال اکلیسای جامع] مسیحی بوده. جقت ان به سوی مکه قرار 
متاسبات دینی آن زمان توسط امه‌ای که اسقف آلبار فون کوردوبا 
حدود ۸۴۰ میلادی به راهب بزرگ نوشت. مورد تأییه قرار می‌گیرد. 
منود کت رداق تاقوا نت ترجه 
قس: کتشتت: بنابراین. در اتب جاموضوع مورد مشاجره حول مسیحیان 
می‌چرخد و نه مسلمانان که مصادیق خود را با اتکاء به قرآن اثبات 








می‌ کنند. در ضمن همین اسقف در نامه‌اش از کشش جوانانی که هنوز 
لاتین نمی‌دانند ولی یه زیان و ادبیسات عربی کشش دارنده ابراز نگرانی 
می کند. 

در زمان همین اسقف آلبار یک حادنه‌ی مهم رخ می‌دهد. اسقفی به 
نام اویلوگیوس از سفرش به شرق یک نوشته‌ی جدلی مسیحی علیه 
محمد با خود می‌آورد. به نظر می‌رسد که همزمان بااین حادنه. اسلام 
نیز در اسپانیا توسعه یافته است. و در این مسین مسیحیت 
فرزند خوان‌دگی و اباضیه به اسلام «دگردیس» شده که خلیفه 
عبدالرحمن دوم و جانشینانش آن را تبلیغ می‌کردند. 

در این مقطع زمانی» یعنی حدود سال ۸۵۰ میلادی. برای نخستین 
بار اسقف آلبار و اویلوگیوس علیه اسلام موضع گیری می‌کنند. این 
هکس فرنع مستا رو توعد بای حض روا تسا در انسیاتا 
هستند. حالا دیگر اسلامی کردن مناطق تحت حاکمیت عربها با 
شدت: پیشتر پیش برده سی‌شد: ول تافرن ۲۳ سیاادی سنوز یک 
سلسله جنبش‌های مخالف و مناطق نیمه‌مستقل اشراف گوت‌های 


۳۹ 


غربی که مسیحی باقی مانده بودند. وجود داشت. تازه تحت حاکمیت 
مرابطان در قرن ۱۲ بود که نظام اسلامی افراطی به اجرا در آمد و 
بدین ترتیب یک اسلام سنی خشک توانست خود را جا بیندازد. 

تغییر مسیحیت فرزندخواندگی و اباضیه به اسلام پس از سال ۸۴۳۰ 
میلادی, نتیجه ی تحول درک قرآنی به دین نوینی به نام اسلام بود که 
چند دهه‌ی پیش در شرق رخ داده بود. این توالی» تاریخ شکلگیری 
اسلام را «از بیرون» تا اندازه‌ای تأّیید می‌کند. 


۳ - جابجابی‌های بدون اصطکاک 

فرضیه‌ی پیدایش دینی نوین به نام اسلام در حدود پایان قرن ۸ و 
آغاز قرن ٩‏ میلادی به اشاراتی برمی‌گردد که علی‌رغم نزدیکی‌های 
شگفت‌انگیز بین مسیحیت و اسلام. توانست بدون مانع به توسعه‌ی 
خود ادامه دهد. 

قرآنی را از مسبحیت نشان بدهند. هنوز یقین وجود ندارده زیرا اندک 
بودن این شواهد. تشخیص دقیق زمانی این گسست را بسیار دشوار 
می‌سازد. پیش شرط شکل گیری دین نوین اسلام] این بوده که باید 
اتشت ته اش شا عده ان شخ :6 کته اشافتا ر بشته شب بت شتا سین 
داشته کیفیت تاریخی داده شود [۳۳]. از ییازان که انسخ وان 
داز متتن قرآن «عربی» به عنوان پیامبر عرب در نظر گرفته شد. این 
لقب به منزله‌ی نام خاص یک پیامبر درک شد و این شخصیت 
تاریخی‌شده توانست در صف اول قرار گیرد. 

بنا بر سنگ‌نبشته‌های قبه‌السخره هنوز نام محمد نزد عبدالملک بن 
مروان یک لقب برای عیسی مسیح تلقی می‌شد [۲۴]. همین نیز 
توسط سکه‌هایی که او در طی حرکت خود از شرق آایران] به غرب 
ضرب کرده بود» مستند شده است: در یک روی این سکه‌ها آدر ۳ 


«محمت» نقش بسته بوده که در غرب یعنی سوریه با توضیح عربی 


۴ ۰ 


«محمد» نمایان شده و روی دیگر ان یک نگاره که با شمایل‌نگاری 
شش مات هار ۵ اه دای سس تال ۷۵۰۰ ملاای هیا 
الدمشقی در «کتاب ارتداد». (اگر این پاراگراف اصالت داشته باشد). 
ممد [02۳60] (محمت امحمد) را به عنوان نام خاص پیامبری که 
کشاین تفه سای کته سم ۶ اس رتش نات کید تا 
تبدیل لقب محمد آبرای عیسی] به یک چهره‌ی تاریخی در نیمه‌ی 
نخست قرن ۸ میلادی رخ داده باشد. 

ولی خیلی پیشتر در حدود سال ۷۷ هجری (۷۰۱ میلادی) در شرق. 
پعنی در شهر مرو سکه‌هایی بانام مخمتان [۲۲۵0/۱۳۳۵120](محمدان) 
ضرب شدند. ار این واژه و به صورت رخ بخوانيم. آنگاه پیشوند 
«آن» چیزی مانند «مردم ...» معنی می‌دهد و تمام واژه به معضی 
«مردم (طرفدار) محمد» آپیشوند نسبت «ان»] خواهد بود. امکان 
تیوه فراتت تیان اه که در ان رسک معتی ارف در صنوق 
دارد» یعنی «متعلق به محمد» - در هر دو قراشت. فارسی و سریانی. 
تفزایبا هقی : دکتین, ازیرت: وقنتی واژه‌ی مخمد / محمد ترجمه می‌شود 
(«ستایش شونده» یا «کسی که باید ستایش شود») آنگاه منظور 
مردمی استت: کته به «ستایش شونده» (مسیح) تعلق دارند با پیرو او 
تشن درک عمسومی بسسیار پیجچیده اسستت کت این که با واژه‌ی 
کریستیانوی 011۲15112001 مسیحیان مقایسه شود که معنی تحت‌الفظی 
فرض را هدما کت اه یی و استن ساده‌ترین راه حل است- که 
معنی سکه‌های ضرب شده همان «مردم يا طرفداران محمد» باشد. 

مروان. مرو را ترک کرد. دوباره با این سرعت تصور یک پیامبر به نام 


می‌تواند سپس در غرب نیز گسترش يافته باشد. به هررو یک 


۴۳۱ 


فرمولبندی مشابه («محمد عرب») نیز در یکی از وقایع‌نگاری‌هایی که 
به توماس پرسبیتر منسوب است. دیده می‌شود (نیمه‌ی اول قرن 
هفتم). البته این بخش از نوشته بعدا به متن اصلی اضافه شده و 
تعیین تاریخ آن ممکن نیست (شاید پیش از پایان قرن ۸ باشد) 
۳۷ 

وقتی یک گروه - این گروه قاعدتاً باید در حاکمیت باشد که برای 
خود حق ضرب سکه قایل است- بر خود نام «محمدان» می‌نهد. این 
به چه معناست؟ قطعاً این گروه اجتماعی برای خود هویتی بوجود 
آورده که اساسا متاثر از محمد احتمالی) است. آیا بدین وسپله 
نحله‌ای دینی یا حتا یک دین نوین اعلام می‌شود یا موضوع «فقط» بر 
سر لقبی‌ست که می‌بایستی آنها را از مابقی نحله‌های مسیحی جدا 
سازد. همانگونه که ما از کوتریان‌ها یا کالونیست‌ه اسخن می‌گوییم؟ 
به این پرسش در حال حاضر نمی‌توان پاسخ داد. ولی دلایل فراوانی 
موجود هستند که در این مقطع. حداقل به زمینه‌های جدایی یا 
گسست بعدی از مسیحیت اشاره می‌شود: هر چه یک خصیصهی ویژه 
برجسته‌تر بشود. به همان اندازه آسان‌تر می‌توان آن را به پیام مرکزی 
تبدیل کرد. 

گام بعدی آشکارا با ضرب سکه در حدود سال ۱۵۰ هجری (سال 
۲ مزااهای تیه له تاه ول ات آن هو مطسشتن تمسق 
زیرا چند واژه‌ای که روی سکه هستند بیانگر ینک متن کامل 
نمی‌باشند که بتوان آن را دقیق ارزیابی کرد. طبق ارزیابی‌های متعارف 
و رایج نام‌های ضرب‌شده روی این سکه‌هاء مربوط به خلفا می‌باشند. 
ولی بنا بر نظر فولکر پوپ. این نام‌هاء نه نام‌های خاص أحکام یا خلفاا 
بلکه عناوین مکاشفه‌ای هستند که حاکمان معین که نامشان قید 
نشده از آنها پیروی می‌کردند [۳۸]. در روی دیگر سکه‌ها. «ولی عهد» 
ضرب شده که این مفهوم. «شاهزاده» (وارث سلطنت) ترجمه می‌شود. 


مفهوم «ولی» در زبان عربی می‌تواند «وارث» هم معنی بدهد. یابه 


۴۳ 


زبان سریانی آسوری] به معنی «یباری‌دهنده». «حامی» و یا «مآمور/ 
گماشته» نیز می‌باشد که وقتی با «عهد» همراه می‌شود به معنی 
«وارث با مامون عهد» می‌باشد. 

شاید منظور از مفهوم «عهد» آییمان] در این جاء همانی است که در 
قرآن از آن یاد شده است. یعنی «عهد خدا با ابراهیم» چیزی که آدم 
برای درکش باید از فانتزی قوی برخوردار باشد. به احتمال قوی‌تره 
«عهد» می‌تواند عنوانی باشد برای کتاب مقدس و اگر چنین باشد. 
آنگاه» مانند آن چه در قرآن آمده. اعتقاد قاطع ضارب سکه را به کتاب 
باشد. باز هم کمتر است. در این جا با قطعیت نمی‌توان سخن گفت. 
هفکمن تست کته کار ار انس ات تا داشستن مفام وهای اذر 
حاکمیت] می‌خواسته با عطف به ابراهیم پا انجیل خود را از مابقی 
تحله‌های هسیحی متمایز سازد. آنگاه این می‌تواند شاهدی باشدح 
حداقل در آغاز- برای روند استقلال جنبش قرآنی به یک دین خاص 
خود که بین سال‌های ۷۰ قرن ۸ (از سال ۱۵۰ «هجری») رخ داده 
اشست: فتداین ترتشنب» مس تنوارن ذر که کتره که سرا از ان بنه ینعی از 
سال ۱۵۰ «هحری» داستان‌های فراوانی درباره‌ی محمد بوجود آمدند 
که بعدها در طی قرن ٩‏ به رشته‌ی تحریر در آمدند. زیرا بسیاری از 
احادیث برای پیدایش خود به یک پیش‌درآمد زمانی نیازمند هستند. 

همانگونه که گفته شد. تاریخ دین نشان می‌دهد که ادیان همگانی بر 
بستر ادیان پیشین خود بنا شدهاند. لا چنین است که ادیان 
همگانی سنت‌های معینی را از ادیان پیشین خود برمی‌گزینند. 
هسته‌ی فکری این گزیده‌ها را ان قدر تعمیق و بسط می‌دهند تا 
سرانجام از آنها یک طرح با انگاره‌ی (نه کاملاً» جدید بوجود آید. طبعاً 
طي این روند. یک دین کاملا نوین بوجود نمی‌آید زیرا هم عناصر 


۳ 


گزینهشده و هم عناصر ژرف‌شده در درون ساختار و نات ادیان 
تسه از دارکتق اند کته امیت کشا مو تست اوتاترشتا نی 
گرایشات مونیسمی نهفته در دیین ودایی را می‌گیرد و آنها را به کانون 
پیام خود تبدیل می‌کند. ادیان همگانی چینی نیز به همین ترتیب 
عمل کرده‌اند: دین تائویی طرز تفکر مونیسمی خفته در دین کهن 
رسمی چین را می‌گیرد و آن را به یک ایده‌ی منحصر به فرد تبدیل 
می‌کند و سرانجام سنت‌ه ای نیرومند اجتماعی " اخلاقی دین 
امپراتوری کهن چین در دین کنفوسیوسی به اوج خود می‌رسند و به 
همین ترتیب نیز آئین یگانه‌پرستی نهفته در دین بهوه در طی تبعید 
بابل به یک نظربه‌ی توحیدی تطور یافت که در همین مسیر نیز 
اخلاقیات آنها به تعالیم اخلاقی دقیق و ظریف تبدیل شدند. 

این نوع ارزیابی که در مورد همه‌ی ادیان همگانی با جهانی صدق 
می‌کند. به نظر می‌رسد فقط در مورد اسلام صدق نمی‌کند. این که 
اسلام توانسته دینی عرضه کند که مسبحیت سوری پیش از شورای 
نیقیه را عمیسق‌تر یا بارورتر کرده باشد. برای دین‌شناسان قابل 
تشخیص نیست. همین ارزیابی» حتابرای وحدانیت ناب که میراث 
اسلام به شمار می‌آید. نیز صدق می‌کند. ايین گونه به نظر می‌رسد که 
گوپا اسلام به این دلیل یک دین نوین شده است. چون توانسته برای 
جنبش خود - بر خلاف تاریخ واقعی‌اش- یک اسطوره‌ی آغازین 
بیافریند و آن را مستقل از مسبحیت پایهریزی کند. همه‌ی عناصر 
دیگر به عاریه گرفته از عهدین عملا در اسلام حفظ شده‌اند. 

تأسیس دین جدید و صرف وجود آن» موجب یک سلسه تغییرات 
می‌شود: مثلاً از یک سو مسیحیت‌شناسی قرآن حفظ می‌شود و توسط 
کیفیت وحیانی قرآن استحکام می‌یابد و از سوی دیگر عیسی مسیح 
فاقد نقفش رستگار کننده آناجی] است و این نقش از طرف خدا به 
محمد داده شده. به همین علت اقوال مسیحیت‌شناختی قرآن (مانند 


عیسی» پسر مریم مسیح است. رسول. بنده‌ی خداء ستایش شده) 


۴۴ 


دیگر کارکرد باور آفرینی به مسبح را ندارند. به سخن دیگر از منظر 
کلام مسبحی می‌توان (و باید) از مسیحیت‌شناسی قرآن سخن گفت. 
ولی 7 علی‌رفم این که حصرف‌ه ا تغییری نکرده اسست- از 
مسیحیت‌شناسی اسلام نمی‌توان حرفی به میان آورد. 

اختفا اسااه لیا تخاشته اهنا وین مسق فیط افیا 
سنتی و پیشین» مدت‌های طولانی رسالت تبشیری آتبلیفی و 
دعوت‌گری] بسرای خود قایل نبود و در بسیاری از من_اطق 
مسیحی‌نشین. گرویدن به اسلام نیازمند «تغییر کیش» نبود. 
مسیحیت توانست در این موارد تقریبابه گونه‌ای نامحسوس به اسلام 
«استحاله» شود. چیزهای بسیاری که درباره‌ی خدا و عیسی مسیح 
گفته شده بود» وجود داشت. هم در جنبش قرآنی و هم در دنباله‌اش 
اسلام. تازه به مرور زمان مشخص شد که این روند به یک دین نوین 
تعلق دارد. همین نیز می‌تواند توضیحدهنده‌ی این باشد که چرا در 
بخش‌هایی از مسیحیت سوربه شرقی و همچنین فرقه‌های اباضیه و 
فرزندخواند گی گوت‌های غرب اسپانیاء استحاله به اسلام این چنین 
بدون مشکل و اصطکاک پیش رفت. حتاتاچندین قرن کسی 
نمی‌دانست که این:جا آجنوت اسپانیا | (هتوز) مسیهی نا اسلامی 
است. 

البته از سال ۳۱۰ میلادی در بخش‌هایی از مسیحیت سوریه شرقی 
(«ستوری‌ها») با قاطعیت هر چه بیشتر تعالیم تثنیه [60۲۵ا8۱0/]8/6] 
و تثلیث [90۳6اعاقان۲۲|0] و همچنین فرزندبودگی مسیح نهادینه شد. 
شاید این برای مسیحیان ساده در بیابان‌ها که بدون زحمت و 
اصطکاک به اسلام تغییر دین داده بودند. کمتر صدق بکند (البته اگر 
فقط گرویدن رسمی مد نظر باشد)» ولی می‌توان تصور کرد جاهایی 
که هر روز نیایش سوری- مسیحی اجرا می‌شد و تعالیم وابسته به آن 
نیایش‌ها به کانون ایمان مردم تبدیل شده بود. مقاومت سرسختانه‌ای 


در جریان بود. نحله‌های گوناگون مسیحی در سوریه شرقی بلافاصله از 


۴۵ 


بین نرفتند» ولی یک روند کوچک شدن را پشت سر نهادند. 
جماعت‌های مسیحی باقی‌مانده و پیشوایان دینی‌شان به مرور زمان به 
زور به تبعید فرس تاده شدند و در گروه‌های کوچک به زندگی خود در 
محیط غربی ادامه دادند. 

البته این «استحاله» به اسلام برای مناطقی که در آنها مسیحیت 
یونانی یا هلنیستی یا بعدا لاتینی وجود داشت. صدق نمی‌کند. کلا 
مسیحیان یوننانی‌اندیش " به ویژه پس از شورای نیقیه- مسیحیت 
بر کي پیش از شورای نیقیه را قبول نداشتند. از نظر آنهاء این نوع 
مسیحیت. ارتداد بود. پس از آن که این نوع مسیحیت در جامه‌ی 
اسلام ظاهر شد. مسیحیان یونانی‌اندیش به آن به منزله‌ی انکار جوهر 
مسیحیت می‌نگریستند. به همین دلیل. شاخه‌های مسیحیت در 
آسیای کوچک. یونان و مصر (قبطی‌ها) خود را از لحاظ نظری از این 
دین جدید متمایز ساختند و به متابه اقلیت‌های کوچک و بزرگ در 
زیر حاکمیت اسلامی باقی ماندند. بیشتر در مناطق حاشیه‌ای. 
گرویدن مسیحیان به اسلام. که البته رهااز زور و اجبار نبود. رخ داد 
(مثلاً مقامات دولتی یا ثروتمندان). همین طور نیز مسیحیان لاتینی 
بعدها به هنگام تقابل خود با امپراتوری‌های عرب به این نکته پی 
کر 7۳ 
خداء تثلیث و رستگاری صلیب. عربهای مسلمان انکار می‌کنند [۱۳۹. 

این تجارب مسیحیان غربی - لاتینی از اسلام متأسفانه تا به امروز - 
هم از منظر اسلام‌شناسی و هم علم کلام- در ادبیات مسیحی بازتاب 
می‌پابند. همواره گفته می‌شود. اسلام درست آن پیام‌هایی را انکار 
می‌کند که به هسته‌ی مسیحیت تعلق دارند. ولی آن چه در این جا 
مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که تزهای اسلامی درباره‌ی 
مسیحیت همگی از مجادلات و تاریخ علم کلام مسیحی ربشه 
می‌گیرند. در حقیقت. مسیحیت در این گفتگو با اسلام با خودش در 
زمان‌های پیشین حرف می‌زند (که در ضمن. ساختارهايش منطبق بر 
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علم کلام اناجیل همنوا 7 متیء مرقس و لوق ا- می‌باشند). و چنین 
است که هنوز این خواسته‌ی اسلام‌شناس شهیر فریدریش شوالبی» 
که در سال ۱۹۱٩‏ اعلام کرده بسود برآورده نشده است: «هنوز 
کلمت آشسکی | نه انآ کناه فیسننن که الم که شاری مس ی 
تعلق دارد» [۴۰]. علم کلام قرآنی و مسیحی. هر دو جزو الهیات 
مسیحی پا دقیق‌تر گفته شود. الهیات مسیحی سوری بودند. 


۴۳۷ 


۳ احادبث 
۱ ارزیابی کلی 


در این احادیث که سخن از یک دین نوین يا حداقل انتقال به یک 
دین نوین را مستند می‌سازند. سنن انجیلی یا کلاً سنن مسیحی 
مهم‌ترین دستمایه‌ها یا دورنماهای فهم دینی را عرضه می‌کنند. البته 
این سنن با درکی جدید و متفاوت ارزیابی شده و مورد استفاده قرار 
می‌گیرن د. مسثلاً آن گونه که آلبرت نوت و هانس یانزن در 
«زند گینامه‌ی محمد» نشان داده‌اند» سیره کاملا تحت تاثیر الگوهای 
انجیلی قرار گرفته است. با این حال. هنوز هم در «ناریخ» طبری که 
حدود صد سال بعدتر نوشته شده. الگوهاو دستمایه‌های انجیلی به 
تفت گر فقه مت شوت تا کار یحاری انجتانی: زدایت‌ شوه ۳۱۱]. 
ولی علی‌رغم نهادینه کردن و بهره‌گیری از این الگوها و دستمایه‌های 
انجیلی یک چیز نوین شکل می‌گیرد: داستان‌هایی از آغاز و تاریخ 
صدر یک دین نوین به نگارش می‌آید که محمد پیامبر عرب. به 
فرمان خدا بایه گذاری هی کنذ: 

در این جاباید از خود پرسید که ایا سیره. واقعا محمد را فقط به 
عنوان قهرمان. پیامبر و شخصیتی که برای اقتدار خود مبارزه می‌کند 
شرف مت تمایتن ها انجخ کنغ ماه رابای دنم آحفنته ]هم فلمهاد 
می‌کند. اقوالی که دال بر یک دین برنامه‌ریزی شده باشند. در 
حرف‌های خود محمد نیست. با این وجود. پس‌زمینه‌ی داستانها بر 
این اعتقاد بنا شده که در هیفت محمد. آغاز جنبش قرآنی را که خود 
را از مسیحیت متمایز ساخته. متبلور سازد. بسیاری از داستانها که در 
احادیث آمده نشان می‌دهند که منشاء آنها داستانهای رایج و معمول 
در میان مردم بوده است. این داستانها در کنار دنبال کردن منافع 


دینی» همچنین قصد سرگرم کردن مردم را نیز داشته‌اند و به همین 
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دلیل این داستانها لبربز از صحنه‌ه ای هیجان‌انگیز و گاهی بسیار 
تخیلی و عجیب و غریب است. 

حتامادر احادیت. اظهارات دینی جدی درباره‌ی استقلال جنبش 
قرآنی از مسیحیت را نمی‌یابیم [(اسلام در حال شکل‌گیری فاقد یک 
شخصیتی مانند پسولس بود). زیرا همه‌ی حوادث در احادیث به شکل 
حکایات بیان می‌شوند. برای نمونه: محمد به عنوان معجزه‌گر 
پیش گو مبارزه ستایشگر قوی و بی‌رحم و غیره ‏ با ایين حال, او به 
ثقل و شاخصی تبدیل می‌شود که برای شکل گیری قرآن مهم است. و 
این احادیث کلاً سم تگیری مسیحی نخستین را لو نمی‌دهند. حداقل 
از این زاویه. می‌باید سیره و دیگر زندگینامه‌های محمد را. علی‌رغم 
ابهامات و ناروشنی‌هایشان, به عنوان اعلام یک دین نوین نگربست. 

این احادیت ظاهرا وقایع. حوادث. مبارزات و تصرفات را شرح 
می‌دهند. افزون بر این. در این احادیث تبارشناسی. اشعار مقررات و 
قوانین اجتماعی و غیره نیز دیده می‌شوند. البته از قرن ۱٩‏ خصلت 
افسانه‌وار آغیرتاریخی] این احادیث تشخیص داده شد. برای نمونه 
سی. ایچ. بکر نشان داده است که احادیث «هیچ منبع مستقل 
تاریخی» نیستند. 

«سیره چیزی به جز یک رشته مواد ردیف شده‌ی متوالی بیوگرافیک 
نمی‌باشد. ولی تک تک حدیث‌ها یا تأویل اقوال قرآنی‌اند یا اختراعات 
جزمی - حقوقی‌ای هستند که برای زمان‌های آینده در نظر گرفته 
شده‌اند. کل علاقه و کشش به تفسیر و پرداختن به اصول جزمی از 
علاقه به نگرش تاریخی کهن‌تر است. نگرش تاریخی و تاریخ‌سازی تازه 
زمانی اهمیت یافت که می‌بایستی برای مقابله با منابع تاریخی 
مسیحی. منابع تاریخی مشابهی برای بانی اسلام عرضه می‌شد. 
نوشته‌های ثاریخی واقعاً بسیار ناچیزند. در این جا به اشارات قرآن 
چنگ انداخته می‌شود و به آنها پر و بال داده می‌شود. در این مسیر به 


ویژه همه‌ی احادیث جزمی و حقوقی موجود جمع‌آوری می‌شود و بر 


۴۹ 


حسب تاریخ طبقه‌بندی میگردند. بدین ترتیب سیره بوجود می‌آید» 
[۴۲]. 

به نظر ایگنار گلدزیه احادیث. نوشته‌های متأخر هستند که هر آن 
چه با «احساس مومن ساده‌دل» مطابقت داشت. «به عنوان سخن 
پیامبر اعلام می‌شود. این شیوه‌ی حدیث است» [۴۲]. 

ویژگی حکایت گونه و افسانه‌ای بسیاری از احادیث باعث می‌شود که 
به دل خواننده‌ی ساده‌لوح بنشینند. البرشت نوت در سال ۰۱۹۷۲ طی 
نوشته‌ی خود اشکال و الگوهای ادبی در احادیث اسلامی را به خوبی 
نشان داده و گفته است همین باعث می‌شود که استفاده از آنهابه 
عنوان منابع تاریخی نه تنها مشکل‌ساز بلکه ناممکن گرده [۴۴]. 


۲- مشاهدات دین‌شناختی درباره‌ی آغاز و شک لگیری 
اسطوره‌ها در ادیان همگانی 

اکثر ادیان همگانی اجهانی]» اسطوره‌هایی را خلق کردنده‌اند که 
مربوط به آغاز و دوره‌ی تأسیس آنها می‌شود. به این دلیل به آنها 
«اسطوره» گفته می‌شود زیرا در فواصل زمانی دو قرن یا بیشتر از هزار 
سال. دیگر دسترسی تاربخی به موضوعات روایت شده ناممکن است. 
کتابت عهد عتیق از زمان تبعید یهودیان آبه بابلا یعنی قرن ۶ پیش 
از میلاد آغاز شد. در این جاء می‌باید بین داستان ابراهیم که به ۱۰۰۰ 
سال پیش از کتابت عهد عتیق باداستان موسی و خروج او از مصر که 
به/۸ از میت ار ان خی خر ددم «لعی تمصع تقو تسه ها 
زرتشتی حتی باید فاصله زمانی بزرگ‌تری را پر می‌کردند. 

«تقریباً ۲۰۰۰ سال بین کهن‌ترین متون اوستا و زندگی زرتشت 
احتمالی و پیدایش متون آوستایی کهن" فاصله وجود دارد» [۴۵]. 
ادبیات بودایی اندکی پیش از میلاد در شریعت پالی تحربر شد و آن را 
مربوط به پیامبری می‌دانند که ظاهراً ۵۰۰ سال پیش از آن زندگی 
می‌کرده است. در رابطه با نوشته‌های انجیل جدید. فواصل زمانی 


۵ ۰ 


کوتاه‌تر می‌شوند؛ ولی حتا اینجا نیز بین عیسی تاریخ و مسیح دین» 
یعنی عیسی تاریخی و مسیح پیامبر اصطکاک و ناسازگاری وجود 
دارد. 

اسطوره‌های آغازین نه می‌توانند و نه می‌خواهند که تاریخ را روایت 
کنند. آنها فقط باور دینی راوی و نویسندگان را به اعصار پیشین 
فرافکنی می‌کنند. قصد آنه ا گزارش درباره‌ی رویدادهای پیشین 
تیگ رلگه وا اتطااهتن واستقر کارهی کلام آعاویکهدین است: 
یعنی دین آن گونه درک شود که در زمان نگارش اولیهاش درک 
می‌شد. این اسطوره‌ها بدین دلیل این چنین مهم‌اند چون در آنها 
ویژگی‌های مرکزی این ادیان به گونه‌ای داستانی ثبت شده و از ایین 
رو دارای یک اعتبار بنیادین می‌شوند. 

استثناهای اینن قاعسده فقط آن دستته از ادیسان همگانی هستند که 
ای بان تن انم و9 یاه کرتهای عنیو کر 
کرده‌اند. در این جاء این ادیان نیازی به ساختن اسطوره نداشتند. این 
به ویژه برای هندوئیسم صدق می‌کند که البته با قید و شرط می‌توان 
آن را «دین جهانی» نامید. زیرا عناصر دینی 7 همگانی آن یعنضی 
موم اوانیهادها: فقط به یشم کال تضتو عفر گییز تافی ماخ کته در 
صورت لزوم بتواند به خدمت تعمیق چندگانهپرستی و هنوتئیسم 
(ستايش شیوا و ویشنو) موجود در هندوئیسم در آید. اگر بخواهیم 
طرح‌های دینی مکاتب فلسفی هلنیستی یا آشین‌های مرموز (غامضه) 
را به عنوان طرح‌های دینی 7" همگانی بنگریم. همین در مورد آنها نیز 
صدق می‌کند. زیرا آنهانه برای غلبه بر طرح‌های دینی گذشته بلکه 
«فقط» برای تعمیق سنت‌های دینی قومی خود عمل می‌کرده‌اند. در 
این موارد» ساختن اسطوره‌های آغازین ضرورت نداشت. زیرا ادیان 
نخستین بلافصل آنهاء از پیش اسطوره‌ه ای مربوطه را عرضه کرده 


بودند. 
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ولی مابقی «ادیان جهانی». آغاز خود را بر اسطوره‌ها بنا کردند. دین 
کنفوسیوسی اسطوره‌ی خود را حول و حوش یک شخص «واقعی» در 
گذشته شکل می‌دهد و دین تائو بنای خود را بر شخص اسطوره‌ای 
لائوتسه می‌گذارد. دین زرتشتی نیز طبق آخرین پژوهش‌ها تقریباً 
پس از هزار سال» سنت دینی خود را روی یک زرتشت مجازی استوار 
می‌سازد و برای او ینک زندگینامه تنظیم می‌کند. طبق ارزیابی 





این نوع اسطوره‌سازی بنراخ دوران اعتارفن بودیسم به اوج خود می‌رسد: 


بنابر شریعت پالی از سده‌ی نخست پیش از میلاد- قدیمی‌ترین 
نوشته‌ها مربوط به دستگاه فکری بودیسم- چرخه‌ی آیین آچرخه‌ی 
دارمااٌ توسط یک «پیامبر» به نام سیدارتا گوتاما که بعدها بودا (منور) 
نامیده شد. به حرکت در آمد. اگرچه (شاید به همین دلیل) زندگی او 
به چند صد سالی پیش‌تر برمی گردد» ولی افسانه‌های زیبایی از او نقل 
می‌شود: از زندگی پیش از هستی و زایش او از مصونیت زندگی او از 
سفرهای چهارگاناش با اسب. از سالهای مهاجرتش و از بنارس. ایین 
داستانهء جنبههای مهمی از تعالیم بودایی را نشان می‌دهند و 
گنجینه‌ی فرهنگی این دین را در آحاد مردم که قادر به درک تعالیم 
انتزاعی و فلسفه‌ی موشکافانه‌ی آن را نداشتند. تشکیل می‌دهند. 

داستانهای عمدتاً شفاهی که در اسرائیل درباره‌ی تاریخ واقعاً نه چندان 
درخشان آن رایج بودند. اساسانه در سرزمین اسرائیل که در زمان 


تبعید (بابل) به رشته‌ی تحربر در آمدند. ولی برای تکامل موفقیت‌آمیز 
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آئین بنی‌اسرائیل به تصورات توحیدی لازم بود که اسطوره‌های آغازین 
عظیمی پایه‌ریزی شود. ایين اسطوره‌ها تابه آغاز آغازین جهان (سفر 
پیدايش, باب ۱ بند ۱) به گذشته برمی‌گردند: پیدايش آشوب و نظم 
جهان. آفربنش نخستین انسان تا شکل‌گیری تاریخ اقوام و پاتریاک‌ها 
تاموسی و سرانجام فتح سرزمین اسرائیل. این پیش در آمد 
اسطوره‌ای شگفت‌انگیز با تصوراتی که از عظمت یهوه وجود داشت, 
مطابقت دارد و درست در اوج ناتوانی بهودیان یعنی دوران تبعیدشان 
در بابل. تاریخ شکل گیری دین بهود نوشته می‌شود و در همین راستا 
نقش مرکزی اسرائیل برای «رستگاری» ملل و اقوام تثبیت می‌گردد. 
مسیحیت. این اسطوره‌ی آغازین را از بهودیت به عاربه گرفت ولی باید 
برای استحکام ویژگی خود به آن یک کیفیت مسیحی می‌داد تا بتواند 
ایمان به مسیح را توضیح دهد. این تأویل نوین عمدتاً از طریسق 
جمع‌اوری احادیث مربوط به مسیح که قدمت آنها چند نسل بیشتر 
نبود متحقق گردید. این روند همچنین توسط داستانهای اسطوره‌ای 
مربوط به کودکی مسبح تقویت شد. به وبژه توسط مقدمهی انجیل 
یوحنا که مسیح را به گونه‌ای به آغاز آختارو تشن اسر تیدا یی 
مرتبط می‌سازد (مانند نامه‌ی جعلی پولس به کولسیان. باب ۰۱ 
بندهای ۱۴ تا ۱۷). 

فکر می‌کنم اين نمونه‌ها کافی باشند. 


۳- اسطوره‌ی آغاز اسلام 

سا که ین قر تسود رتارف تنل بت یک دمن سل سود: 
متون قرآنی هیچ موادی برای ساختن اسطوره‌ه ا عرضه نمی کردند و از 
این رو نمی‌شد که بر اساس خود قرآن اسطوره‌های نوین خلق کرد. 
همچنین از زمان‌های گذشته منابع دیگری که بتوان بر آنها تکیه کرد 
وجود نداشتند. از این رو باید داستان‌های جدیدی برای آغاز خود 
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محمد بنا کرد که ظاهراً تلاش‌های موثر او در مکه و مدینه مبنای 
اسلام گردیدند. شبه‌جزیره‌ی عربستان برای این اسطوره‌ها صحنه‌ی 
مناسبی بود» زیرا این منطقه مانند یک لوح سفید [۲282 20 بکر 
بود. این مکان» هم از مراکز و معابد آئینی سنت‌های دینی بیکانه 
عاری بود و هم - بر خلاف مناطق پر جنب و جوش که مملو از 
سنت‌های کهن بود- فاقد نقاط مشترک بادیگر ادیان مهم بود. شاید 
هزم ونی رو به اف زايش عربها در این منطقه تااندازه‌ای جهت‌گیری 
«عربی» آن را پیشاپیش در خود حمل می‌کرد. احتمالا «عربستان» به 
ان الیل ماس وافخشته که اسان انا هو ام ا ترش ری 6 
بین دجله و فرات پااستان عرب 0۳0۷۱۳0/۵1 272014] رومی‌ها در 
شرق سرزمین بهود. خاطراتی در ذهن داشتند. ولی مدتها بود که 
دیگر اثری از این دو وجود نداشت؛ شاید مفهوم «عرب» در این اثنا 
عمدتاً شبه جزیره‌ی عربستان را تداعی می‌کرد. 

به هر روء برای ساختن یک زندگینامه برای محمد و به ویژه. اهمیت 
دینضی او الگوهای انجیلی (عهدین) وجود داشتند که مردم 
آنویسندگان ] می‌توانستند از آنها استفاده کنند. این الگوهای انجیلی 
مورد استفاده قرار گرفته برای زندگینامهی محمد خود را در 
داستانهای گوناگون نشان می‌دهند. برای نمونه: تولد عیسی از مادر 
باکره که به گونه‌ای تولد محمد نیز همین کیفیت را به خود می‌گیرد؛ 
نامگذاری عیسی توسط یک فرشته که همین نیز برای محمد صدق 
می‌کند؛ معراج عیسی و معراج محمد. اگرچه کوتاه است؛ جبرئیل 
فرشته. تولد عیسی را به مریم اعلام می‌کند. در سنت اسلامی نیز 
جبرئیل» نزول قرآن را اعلام می‌کند؛ عیسی مسیح یک معجزه‌گر است 
که معلومات بسیار ناچیزی از الهیات دارد. محمد هم یک بیسواد است 
که معجزه‌ی قران دارد و غیره. 

همچنین کیفیاتی که در متون قرآن به مسیح داده می‌شوند. بعدها به 
محمد نسبت داده می‌شوند. مانند عنوان رسول‌الله. «فرستاده (با 
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حواری) خدا». در سوره‌ی ۴. آیه‌ی ۱۵۷ مسیح. پسر مریم» رسول‌الله 
نامیده می‌شود. در سنت پس از قرآن همین عنوان «رسول‌الّه» به 
لقب اصلی محمد تبدیل می‌شود. در این جامی‌توان مراحل پیشین 
این انتقال را مشخص کرد: در سکه‌ای که در شسهر پیشاپور ایران (که 
در سال ۶۸۷ میلادی) ضرب شده برای نخستین بار یک عبارت 
مذهبی برای محمد رسول‌الّه دیده می‌شود که البته در این جاهنوز 
منظور از محمد (قابل ستایش) همان مسیح است [۴۹. با استقلال 
شخصیت محمد آعرب | و تبدیل او به یک فرد قائم به ذات تاربخی, 
این لقب بعدها به او داده شد. 

این که به هنگام پیدایش داستانهای مربوط به محمد در عربستان به 
این توجه می‌شده که آنها در تساقض با قرآن قرار نگیرند و 
حتی‌الامکان به شباهت‌ه ای قرآنی توجه شود و از تأویل‌های 
خودسرانه پرهیز گردد. از ویژگی‌های اجتناب‌ناپ ذیر مکانیسم‌های 
دینی است. ولی همانگونه که تناقضات بسیار در زندگینامه‌های 
گوناگون محمد و شرح چندباره‌ی حوادث نشان می‌دهند تخیلات در 
این جا حد و مرزی نمی‌شناسند. 

بدین ترتیب داستان‌های مربوط به محمد در مکه و مدینه هدفشان 
اینن است که پیدایش دین نوین را به اثبات برسانند: هم از طریق 
سیره‌های محمد و هم در احادیث بعدی. این نوشته‌ها فاقد هر گونه 
منبع تاریخی هستند و فقط اهداف و نیات دینی را دنبال می‌کنند: 
این احادیث برای دین نوبنیاد به مثابه‌ی «تاریخ مقدس» آتاریخ فارغ 
از زمان و مکان] عمل می‌کنند و هر آن چه را که برای نویسندگان 
مهم است به شکل داستانی یا حکایتگونه درباره‌ی آاغاز دین خود 
روایت می‌کنند. تازه بر این بستر بود که قرآن (متون غیر روایی) 
توانست به عنوان یک سند شرعی پایه‌گذاری و اعلام شود. قران به 
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نمی کند. این اسطوره‌های نوشته شده در قرن ٩‏ بود که از آن اسلام 


«ساخت». 


۴ ویژگی اسطوره‌ه‌ای آغشازین. سا: چرا همیشه جنسگ. 
پیروزی و نابودی مخالفان؟ 

داستانهای مربوط به محمد مملو از جنگ‌های بی‌شمار دشمنانی که 
نابود یا رانده می‌شوند. شکست‌ها و پیروزی‌ها» جنگ‌های بی‌رحمانه و 
غیره هستند. همین ویژگی تا توسعه‌های بعدی اسلام و سرانجام تا 
تصرف اسپانیا در احادیث اسلامی بازتاب می‌یابد [1۵۰. 

شاید همه‌ی این حوادث با بخشی از آنها در عمل اتفاق افتاده باشند. 
حوادث روایت‌شده از زمان محمد را نمی‌توان رد یا اثبات کرد زیرا در 
ان مان رات سای تعظییی کته آتاری رمحا داتفه اشنه هو و 
ندارند. ولی اگر گزارشات درباره‌ی فتوحاتی باشند که منجر به ویرانی 
شهرها. کلیاها و هه شبدم‌ ناشن آنگاه م‌فتوان ارظریی پاقبه‌هام 
باستان شناسی با منابع معاصر به رد یا اثبات آنها اقدام کرد. ولی بر 
خلاف احادیث مربوط به آغاز اسلام همه چیز باید اساسا با مسالمت 
روی داده باشد و این ارزیابی برای زمان خود محمد که هیچ گونه 
منبع همزمان و هم‌عصری وجود ندارد (حتااگر هم موجود می‌بود). 
صدق می‌کند. پس علت نگارش این همه داستانهای لبریز از جنگ و 
خون چیست؟ 

همین پرسش درباره‌ی گزارشات تورات (عهد عتیق) نیز طرح می‌شود؛ 
یعنی گزارشاتی که از تصرف سرزمین کنعان تا تأویل بعدی آن در 
سفر تثنیه ادامه می‌یابد. حفاری‌های باستان‌شناختی نشان می‌دهند 
که در آن زمان هیچ ویرانی قابل توجه‌ای در فلسطین رخ نداده بود. 
برای نمونه در عهد عتیق آمده که به هنگام تصرف کنعان. شهر آربحا 
[00ز۵۲ل] نابود شد. در صورتی که در ان زمان این شهر مسکونی 
نبود. شاید اصلاً چیزی به نام تصرف سرزمین وجود نداشت و قضیه 
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فقط بر سر اسکان بافتن قبایل نیمه کوچی در پیرامون شهرهای 
کنعان و تبدیل آنها به قبایل اسرائیلی بوده است. ولی سفر تثنیه به ما 
یک بهوه‌ی بسیار جنگجو و خون‌ربز معرفی می‌کند که پس از پیروزی 
اسرائیل بر کنعانیان حکم نابودی همه‌ی شکست‌خوردگان را صادر 
فش خاعت اس تایشت که اوتها مش و اس ری که 
خود بنی‌اسرائیل در بابل در تبعید به سر می‌برد و با هر بدبختی تلاش 
می‌کرد جان خود را نجات دهد. طبعا در این شرایط. یهوه برای انها 
هر چیز می‌توانست باشد به جز یک خدای مقتدر جنگ. ولی در 
همین تبعید» تصویر نوینی از خدا (توحیدگرایی) بوجود آمد و در این 
مسیر تعالیم اخلاقی دقیق‌تری رشد و نمو یافت (تا فرمان مهر ورزی). 

شاید اگر تمامی ادبیات خاور نزدیک و ميانه را از نظر بگذرانيم انگاه 
بتوانیم این موضوع را روشن کنیم. یک نمونه از آنهاء اسطوره‌های 
آفرینش است [۵۱]. در دین مصر کهن. جهان نظام‌مند به گونه‌ای 
مسالمت‌آمیز از جهان آشوب‌مند بیرون می‌آید: از نخستین دریا یعنی 
هن الال خسن بنته (با یک مرت لوتوی ‏ علافلا) سر بر 
ی اوه نیشن تدای خالق پدید آمده انسان را طبق تصورات خویش 
از اشک چشم‌اش می‌آفربند. اسطوره‌های آفرینش سومر نیز مانند مصر 
بدون خون‌ریزی هستند. در این اسطوره‌ها خدایان و جهان از آمیزش 
نخستین جفت‌ها (زمین و آب) سر بر می‌آورند. 

ولی بنا بر سروده‌های آفرینش بابل. ثه‌نومه ثلیش «که حالا دیگر 
سامی شده‌اند)». جهان طی یک جنگ عظیم و خونین میان خدایان 
گوناگون. به ویژه مردوخ علیه خدای آشوب اپسو و تیه‌ست یعنی 
والدین خود. زاده می‌شود. بدین ترتیب. آفرینش جهان باقتل و 
جنگ‌های خونین صورت می‌گیرد. و سرانجام کینگو, خدای گناه» 
کشته می‌شود تا از آن انسان‌ها ساخته شوند. 

این خط و مشی جنگ‌های خشن نخستین نیروهاء همچنین در سنت 
ایران باستان و میانه به چشم می‌خورد: 
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«زندگی و هستی انسان‌ها و جهان مانند یک نمایش تکان‌دهنده 
نگربسته می‌شوند که در آن نیروهای خوب و بد برای کسب چیرگی 
با هم می‌جنگند» [۵۳]. 

همین نگرش بعدها در اسطوره‌های آفرینش مندائیان و مانویان نیز 
جای خود را پیدا می کند. به نظر می‌رسد که در سنت ادبیات سامی. 
ایرانی و سامی " ایرانی تحقق و انجام جهان. و پیکرگیری عوامل موثر 
جهانی به گونه‌ای دیگر قابل بیان نبوده‌اند. ولی حقیقت آن است که 
ایده‌هایی که طبسق تصورات ان روزگاران جهان ۳ ساخهه‌اند: یعنی 
چیزی که پونانیان ابتدا به شکل داستانی (هومر و هزیود)- البته نه 
نمونه به آپیرون (بی‌کران)» عدد یعنی چیزی متعین افزوده می‌شود؛ 
پا: همه چیز توسط ماده ۲۵ و رم [۱/0/۵۳۵] (فقط برای 
برشمردن چند تااز دستمایه‌ها) ساخته می‌شود. آن چه سومریان با 
مصریان البته به شکل داستانی. ولی بدون تخیلات خشن بازگو 
کردند. در سنت بابل با داستانهای لبریز از خشونت همراه شد. 
«ایده‌ها» از طریق داستان‌هایی درباره‌ی نیروها 9 طرف‌های متضاد 9 
متخاصم متمایز و مرزبندی شدند. همان گونه که یک تکه از زبور 
۴ بند ۷ («از سرزنش‌های تو کوه‌ها فرار کردند») نشان می‌دهد. 
احتم الا تصورات مشابهی نیز در روایت‌های 0 یهوه وجود داشت. 
ولی رشد الهیات دین بهوه به تدریج دستمایه‌ی جنگ را زاید ساخت: 
خدا همه چیز را مانند کشاورز یا صنعت‌گر خلق کرد (سفر پیدایش. 
باب ۲) یا خیلی ساده توسط کلمه آفرید (سفر پیدایش, باب ۱). 

یک شیوه‌ی مشابه توصیف حوادثت در داستان‌های مربوط به فتح 
سرزمین در اسرائیل» «زند گینامه‌های محمد» و «گزارشات» درباره‌ی 
استقرار حاکمیت عرب‌های مسلمان وجود دارد. همه چیز با جنگ. 
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بی‌وقفه خشونت اعمال می‌گردد. آشکارا توصیفات سیره آمحمد] در 
بسیاری از موارد با روایت‌های مربوط به موسی و داستانهای فتح 
سرزمین تشابهات فراوانی دارد (محمد نیز مانند موسی شخصا به 
در این جا آدم این احساس قوی را دارد که طرف‌های متخاصم و 
متضاد. در واقعیت فقط ایده‌هاء علوم کلامی و طرح‌های دینی خود را 
بیان می‌کنند و «جنگ‌ه» صرفاً وسیله‌ای است برای نشان دادن 
اختلافات نظری با دیگران. فلین از آنجا که در بیوگرافی‌های محمد. 
ایده‌های تارمن بنیادین وجود ندارند. داستان‌ها گذرا 9 جنسی 9 
«بدون فراز و نشیب» عرضه می‌شوند. آنها به جز روبارویی و تعارض 
نحله‌های دینی» چیز دیگری برای حدس و گمان باقی نمی گذارند. 

زمانی که ما این نوشته‌ها را از این زاوبه بنگریم دیگر نباید در صدد 
نه ثست رویدادها و مسیرهای تاریخی بلکه نشان دادن طرح‌های 
گوناگون دینی و مرزهای آنها با یکدیگر است. و در این مسیر هر کس 
می‌خواهد برتری نسخه‌ی دینی خود را نسبت به دیگری از طریق 
پیروزی در جنگ‌ها] روشن سازد. 9 ظرت | در این جا. خواننده با 
شنونده» بسته به نگاه دینی‌اش, از این اعمال فجیع. مشعوف یا مرعوب 
می‌شود. در یس این لابه‌ی آداستتاتی | به ظاهر بی‌آهمیت 9 ساده 
می‌توان کشمکش‌های آرمانی را حدس زد. 
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۴ درباره‌ی قرآن 


پیش ترها کتاب مقدس بهودیان در این منطقه بوجود آمده بود. اگرچه 
ظاهراً در میان بهودیان فلسطین مجموعه‌ی کوچکی از کتاب مقدس 
یهود رایج بود که عمدتاً بر اساس نوشتارهای موجود به زبان عبری 
جمع آوری شده بود (نوشته‌های مقدس فلسطین). در مناطق بیگانه‌ی 
پونانی‌زبان با مرکزیت اسکندریه نیز نوشتارهای شرعی به زبان یونانی 
پدید آمدند که در کنار آنهانیز کتابهای نه چندان مفصلی در دسترس 
بودند (نوشته‌های مقدس اسکندربه). در این جانیز همه‌ی نوشتارهای 
عبری به یون‌انی ترجمه شدند (تورات هفتادگانی یابه عربی 
سبعینیه) [خ9نحود‌باام6ع]. 

پس از ویرانی اورشلیم توسط رومیان در سال ۷۰ میلادی (و تازه پس 
از پایان شورش‌های بارکوخبا در آغاز قرن دوم). یهودیت و دین بهود 
توانستند فقط در غربت [0:260072] به بقای خود ادامه بدهند. بنا بر 
نظرات رایج. در اینن وضعیت که هویت بهودیان در معرض نابودی قرار 
داشت پیشوایان یهود در شهر ساحلی کوچک یبنه (به یونانی یمنیه) 
در آغاز سده‌ی ۲ میلادی در یک به اصطلاح مجمع به توافق رسیدند 
که فقط نوشته‌هایی را که به زبان عبری و منطبق بر تورات است به 
رسمیت بشناسند. ولی مسیحیت نویا در منطقه‌ی مدیترانه هنوز از 
یافته که در میان بهودیان در غربست پیش از مسیحیت رایج بود. 
استفاده تین سر شترا مسبحبت نوی یزاین مجموعه مکتوبات 
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بهودی, «کتساب مقدس» بود که مسیحیان در نیایش‌های خود 
می‌خواندند و تفسیر می‌کردند. البته در سده‌ی نخست تاریخ مسیحیت 
یک سلسله نوشته‌ها با کیفیت مسیحی بوجود آمد [۵۴] که در آغاز 
نه به عنوان مکتوبات مسیحی بلکه به عنوان خطابیه‌های زنده ( ۷۷۵ 
) مسیح یا پیامبر درک می‌شدند. نقل قول‌هایی از ایين نوشته‌ها 
این گونه آغاز می‌شدند: «پدر (یا دقیق‌تر: پیامبر) می‌گوید ....» از 
حدود سال ۱۵۰ میلادی در نیایش‌ها. در کنار «کتاب مقدس» 
(یهودیان)» این نوشته‌های مسیحی نیز خوانده می‌شدند. آغاز قرائت 
موازی این دو نوشته به هنگام عبادت نشان می‌دهد که حالا دیگر 
نوشته‌های مسیحی نیز به عنوان «کتاب مقدس» تلقی می‌گردید. 
همزمان» نقل قول‌ها از این نوشته‌ها مانند کتاب مقدس بهودیان با 
«9۲80121» یعنی «نوشته شده ... » يا «996121» یعنی «(از طرف 
خدا) گفته شده ...» آغاز می‌شد. سرانجام این درک که دو نوع کتاب 
مقدس وجود دارد. خود را جاان داخت. ترتولیان (۲6/1۱20) اولین 
کسی بود که این درک را به مفاهیم «کتب عهد قدیم و جدید» 
(16512106۳01 ۵۷ 61 ۷۵۱۵۲5 ارتقا داد [۵۵]. 

این که چه نوشته‌هایی به عهد جدید تعلق دارند» کلیسای هر 
منطقه‌ای برداشت خود را داشت. ولی بویژه در مباحثه با گنوسی‌ها که 
دست به تولید یک کتاب «عهد جدید» زدند. یا مارکیون (مرگ حدود 
۰ میلادی) که اعتبار بعضی از نوشته‌های عهد جدید را انکار 
می‌ کرد سرانجام در حدود سال ۱۸۰ میلادی در بخش‌های وسیعی از 
کلیساهای مسیحی این توافق حاصل آمد که اناجیل چهارگانه. تاریخ 
رسولان و نامه‌های (واقعی) پولس متعلق به عهد جدید می‌باشند. در 
خصوص مشمولیت نوشته‌های دیگر مانند نوشته‌های مقدس 
آنتی‌لگومین [۸۳6۵900602] که هنوز مورد مشاجره است) 
سال‌های متمادی بحث گردید. حدود سال ۲۵۰ میلادی بالاخره 
چهارچوب کتاب مقدس مشخص شد. به استثنای نامه به عبرانیان و 
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مکاشفه (یوحنا) که این آخری البته در اواخر قرن ۴ میلادی 7 یعنی 
پایان شکل گیری کتاب مقدس عهد جدید- به آن اضافه شد. 

در مسیحیت سوربه شرقی ابتدا شکل‌گیری کتاب مقدس به گونه‌ای 
دیگر طی شد. عهد قدیم از مدتها پیش به زبان سُریانی (سوری) وجود 
داشت یعنی ترجمه پشیتا اهاز جاووم] پابه اصطلاح ترجمه «ساده». 
ولی ترجمهی اناجیل. تازه از زمان تاتیان [۲2100] (مرگ تقریبا در 
پایان قرن ۲) به شکل «انجیل آمیخته» یا دیاتسارون بوجود آمد. 

اواسط قرن ۶ میلادی تدوین نهایی انجیل از طربق ترجمه‌ی همه‌ی 
اناجیل و سپس نوشته‌های دیگر. جای ترجمهی انجیل دیاتسارون را 
گرفت و حتاربولا فون ادسا ۴06952 ۷۵۲ ۳600/۵] (مرگ ۴۳۸۵ 
میلادی) آن را ممنوع کرد. اگرچه این ترجمه برای مدتهای طولانی 
در نیایش‌های مسیحیت سوری مورد استفاده قرار می‌گرفت. تاریخ 
دقیق‌تر مابقی نوشته‌های عهد جدید هنوز به اندازه‌ی کافی مورد 
پژوهش قرار نگرفته است. ولی به هر صورت. آنها بعدها به بخش 
انجیل عهد جدید پشیتا وصل شدند. 

این که آیا شکلگیری کتاب مقدس عهد جدید خود انگیزه‌ای شد 
برای پیدایش نوشته‌های مقدس دیگر یادین مکتوب دیگر. موضوعی 
جداگانه است. به هر روه طی قرون بعدی یک سلسله نوشته‌های دینی 
و «مقدس» بوجود آمد. 

در این جابویژه تطور در درون یهودیت قابل ذکر است. در سه قرن 
نخست پس از میلاد مجموعه‌ای از مقررات درباره‌ی قوانین دینی 
پهودی به نام «میشنا» [1/90020] (تکرار) بوجود آمد. میشنا در واقع 
به نوعی تورات شفاهی است که (ظاهرآ) موسی در کنار تورات مکتوب 
تس دا رش وهای وان زگران معا ی نمرون 
است که برداشت‌های متفاوت دینی " حقوقی خود را به زبان عبری 


به نگارش در آورده‌اند. 
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میشنا بعدها به هسته‌ی اصلی تلمود (تعلیم) تبدیل شد که در آن یک 
بخش اضافی به نام گمارا (آموزه. دانش) وجود دارد که به زبان آرامی 
تفن زر تمس تتری طلک نمی تام سوه شود بای مس 
می‌شود که آثری وسیع است که بهودیان در غربت ساکن قلمروی 
شاافان اف سای ین اي امه فراه ستانه ف کار 
آن یک تلمود (کوچک‌تر) وجود دارد که به نام تلمود اورشلیمی یا 
فلسطینی معروف است. 

در کنار اینها هنوز تارگوم‌ها («ترجمه‌ها») قابل ذکر هستند که 
نوشته‌های مقدس عبری به زبان‌های دیگر به ویزه آرامی را در بر 
می‌گیرند که عمدتا در کنیسه‌هابرای نیایش مورد استفاده قرار 
می‌گرفتند. به جزیک تارگوم از کتاب ایوب. که در قمران 
[0۵0۴0۲۵۳] پیدا شد. همه‌ی تارگوم‌ها پس از میلاد مسیح یعنی بین 
قرون ۳ و ۵ میلادی ویراستاری و نگارش شده‌اند. 

در دین زرتشتی برای ثبت متون آئینی اوستا در قرن ۴ یا ۶ میلادی 
یک خط که از لحاظ اوایی بسیار دقیق بود اختراع شد (۵۲ حرف با 
۶ حرف صدادار) و بدین ترتیب اوستای مکتوب بوجود آمد [۵۶] 
(اوستا: «دانش». «متن پایه». «وصایا»؟). بعدهاء توسط تفاسیر و 
نوشته‌هایی به زبان پارسی میانه (زند آتفسیرا دین‌کرد یا دینکرد 
آکرده‌های دینی يا نوشته‌های دینی]) تکمیل شد. زند یک برگردان 
پارسی میانه از اوستا با قطعات تفسیری است و شباهت ظاهری بزرگی 
با تارگوم‌های بهودی دارد. دینکرد پارسی میانه در قرن ٩‏ میلادی یک 
سر هم بندی از متون متفرقه است [۵۷]. 

در قرآن» مندایبان (بعنی نصرانی‌ها و صابئین‌ها) نیز «اهل کتاب» به 
شمار می‌روند. آنها مهم‌ترین کتاب‌های خود را به خطی مخصوص به 
خود در قرن ۲ یا ۳ به رشته‌ی تحریر در آوردند. بویژه مهم‌ترین آنهاء 
کنزا [گنجینه] «راست» و «جپ» بوده است. ثابت شده است که 
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قدیمی‌ترین نوشته‌ی آنهایعنی قلستا [هاعه00۱] (ستایش, مجموعه 
قوانین) به سده‌های ۳ یا ۴ میلادی برمی‌گردد [۵۸]. 

در کنار آن. از زمان‌های پیش جریان‌های گوناگون گنوسی آن قدر 
که یافته‌ها در نجع حمادی نشان می‌دهند- یک انجیل عهد جدید 
گنوسی جمع‌آوری کرد. 

متأخرترین و همچنین شایع‌ترین جنبش گنوسی " این جنبش از 
زادگاه خود در میانرودان تا شرق و از ماورالنهر به چین و هند و از 
غرب به شمال آفریقاء ایتالیا و مابقی مناطق - مانویت بود. مانویست 
بوجود آورد و از همان آغاز خود را به منزله‌ی یک دین اهل کتاب 
آن فشتمیین («تظ-ویر4) نیو افزوده شه. مانی برای: نوشتن اینوه‌هنای 
جنوبی» و «خط مانوی مخصوص به خود» استفاده می‌ کرد [۶۰]. به 
زبانها ترجمه شدند و متعاقب آن ادبیات مانوی بیشتری آفریده شد. 

تا سده‌ی بیستم این کتابها و نقل قول‌های منفرد از آنها در جدل‌های 
۳۹ متکلمان مسیحی و بعدها نویسندگان عرب شناخته شده بود. 
تازه با کشف یافته‌هایی در واحهی تورفان [۲1۲20] در شرق 
ترکمنستان و سپس در مصر قطعاتی از نوشته‌های مانی در دسترس 
ما قرار گرفت. 

انجام شد که اکثرا با خلق خط مخصوص به خود نیز توأم بوده است. 
قابل ذکر در اینجا ترجمه‌های فارسی از انجیل است که البته فقط 
پاره‌های کمی از آنها باقی مانده است [۶۱]. همچنین ترجمه انجیل 
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هقی ام نتسشن از ده کوش هقی |واهفال اه | رت 
سفلا) و بین قرن ۵ و ۷ میلادی نیز به گویش بوهری [80۳1615600] 
(گویش دلتای نیل) صورت گرفت. در این جانیز ترجمه گوتی اسقف 
ولفیلا / اولف یلاس ءهااالا / ۷۷2] در سده‌ی ۴ میلادی را باید 
ادا ورین ره تال ۶ تا ۲۰۷ تک تفه بت زان ارهتت در هو 
تقریبأً همزمان با آن ترجمه به زبان گرجی که اکثراً با رسم‌الخط 
مخصوص به خود انجام شد. و غیره. 

بخش بزرگی از این مجموعه‌های نوشتاری را می‌توان برای محیط‌های 
دینی يا فرهنگی مربوطه به عنوان کتاب مقدس به مفهوم کامل خود 
نگریست (مقدمتاً آن را «اسفار مقدس اول» بتامیم). بخض دیگی تا 
جایین که به عنوان تفسیر با تکمیل بکار برده می‌شد. از جایگاه والایی 
برخورد بود و به طور غیر مستقیم اعتبار مقدس بخش دیگر را تایید 
می‌کرد. از این زاوبه می‌توان -اگر این قاعده‌ی زبانی پذیرفته شود- 
نوشته‌های «اسفار مقدس اول» را از ادبیات «اسفار مقدس ثانی» 
متمایز ساخت. البته این مرزبندی‌ها آنچنان دقیق و روشن نیست. 
مثلا بعدهاء به دینکرد زرتشتی «تلویحاً حتا عنوان بزرگ‌ترین مرجع 
داده شد». [۶۲] 

در این جریان شگفت‌انگیز و سرشار از تولیدات نوشته‌های مقدس در 
شرق ای قوان فترا نم با کار اعادیت اسسازمی را شین کرد در 
تورات و انجیل درک می‌شده. یعنی جزو «اسفار مقدس ئانی» تلقفی 
می شده است. لمح با پیدایی اسلام به متابه‌ی یک دین مخصوص به 
خود. قرآن به مثابه‌ی یک کتاب مقدس قائم به ذات یا به اصطلاح به 
منزله‌ی «اسفار مقدس اول» درک گردید. تدوین سنت بعدی اسلامی 
و دیگر احادیث از همان آغاز به عنوان توضیح و تأویل ارکان قرآن 
تحریر شدند» یعنی خود آنها برای قرآن در حکم «اسفار مقدس نانی» 
بودند. ولی اگر دقیق بدانها بنگریم. خود این نوشته‌ها برای اسلام در 
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حقیقت در حکم «اسفار مقدس اول» می‌باشند. زیرا اسلام توسط این 
نوشته‌های مرجع یعنی احادیث و سنت پایه گذاری شد و انهابه قران. 
مستقل از عهد قدیم و عهد جدید. جایگاه «اسفار مقدس اول» را اعطا 
گردند. 


۲- درباره‌ی شکل متن و ویژگی زبان قرآن 

۰۱- مواد قابل دسترس کنونی 

قرآن در زمانی بوجود آمد که در آن محیط دینیء همهی ادیان» 
جنبش‌ه او گرایش‌های دینی نیز از یک رویکرد چشمگیر برای 
مکتوب‌سازی برخوردار بودند. در ضمن هر جریان دینی از سیستم‌های 
خطی خاص خود استفاده می‌کرد. عجیب می‌بود اگر - این جنبش را 
این گونه بنامیم - جنبش قرآنی چنین اسناد مکتوبی بوجود نمی‌آورد. 


مانند مابقی نوشته‌های مقدسی که در آن زمان خلق شدند. باید برای 
قرآن نیز یک روند طولانی پیدایش را پذیرفت که دقیقا نمی‌توان آغاز 
آن را مشخص کرد. متن نهایی و کامل آن در حدود پایان قرن ٩‏ 
میلادی (سوم «هجری») صورت گرفته است. 

قدیمی‌ترین دست‌نوشته‌ها فقط به صورت قطعاتی در اختیار ما 
هستند. وسیع‌ترین تکه‌های قرآن چاپ‌هایی می‌باشند که به عنوان 
رونوشت در اختیار ما قرار دارند: دست‌نوشته پاریس (قرار است بزودی 
این دست‌نوشته چاپ و منتشر شود)» دست‌نوشته‌ی رونوشتی لندن 
(این هم قرار است بزودی به چاپ برسد) و دست‌نوشته‌ی سمرفند. 
دست‌نوشته‌های صنعاء که تاکنون ویرایش نشده‌اند. قابل دسترس 
هستند (میکرو فیلم ان در دانش‌گاه زارلند) و دسست‌نوشته‌ی 
سنت‌پترزبورگ. و در کنار آنها تکه‌های کم و بیش وسیع دیگری هم 
وجود دارند. با توجه به مواردی که ممکن است تاکنون نادیده گرفته 
تفه پاشتنده همستیه فطعتات مس توانته یش از تیش از تن سر ان 
امروزی را تشکیل بدهند [۶۳]. 
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تعیین تاریخ این دست‌نوشته‌ها دشوار است. ارزیابی و تحلیل از طریق 
روش کربن ۱۴ برای پژوهش این دست‌نوشته‌ها که صرفاً فقط 
می‌تواند عمر نوشته‌ها را بررسی کند. بسیار نادقیق است. تعیین تاریخ 
دقیق 7 در این مورد حداقل موضوع بر سر دقت دهه‌هاست- مشروط 
به شناخت تقریبی شرایط نگهداری و همچنین تأثیرات آب و هوایی 
بر دست‌نوشته‌هاست. به طوری که نتایج ممکنه یک پهنای باند بسیار 
بزرگ دارند (چیزی که برای تعیین تاریخ یافته‌های پیش‌تاریخی که با 
طول زمان بسیار دراز سر و کار دارد مشکل‌ساز نیست). 

همچنین تا زمانی که حداقل یک قطعه از قران به لحاظ زمانی به طور 
ففسشق مش خص تفنده باشته که‌یخوان آن.:! به عتوان میزان وه شساخضشن 
بکار گرفت. تعیین تاریخ متون قرآنی و احادیث آسان نخواهد بود. 
لاه شا هش خی ,ای هر اش قرف کها کت تن ها 
شناخته‌شده‌ی کنونی متعلق به رونویسی‌هایی هستند که دو یاسه 
نسل بعد صورت گرفته‌اند و از این رو به نیمه‌ی دوم قرن ٩‏ میلادی 
تعلق دارند. در مقابل. کسانی مانند میشائیل مارکس, مدیر پروژه‌ی 
20۲0۷5-00۲30[011۳۳-0۲0[201) مدعی هستند که می‌توانند از طریق 
کسست‌توشتتهضای فتذیمی: تایست. کنر که فیس از پیت از سین فران 
مربوط به سال ۶۶۰ میلادی می‌باشد. البته برای این ادعا هنوز 
استدلالات و مدارکی عرضه نکرده‌اند. 


۲- درباره‌ی شکل متن قطعات قرآن 

اگرچه این موضوع از خیلی پیش روشن شده ولی در این جابرای 
درک بهتر لازم است به چند نکته درباره‌ی خط عربی اشاره شود 
|۶۴ 

خط عربی تازه در ارتباط با نوشتن قرآن به تدریج به شکل نهایی خود 
تکامل یافت. این خط «هیچ تاریخ قابل ذکر پیش از اسلام ندارد. به 
جز چند حکاکی کوتاه و گرافتی‌مانند [ناز که و] هیچ چیز دیگر از 
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لحاظ تاریخی نمی‌توان از آن یافت» [۶۵]ء و اشاره به چیزی مانند 
اشعار عربی پیش از اسلام همه به ناکجاآباد می‌رود» زیرا آنها مربوط به 
پیش از اسلام نیستند. حداقل به این شکلی که امروز در برابر ما قرار 
دارند. 

قدیمی‌ترین قطعات موجود قرآن. به خط به اصطلاح حجازی و کمی 
بعد به خط کوفی نوشته شده‌اند. نگارش هر دوی آنها با خط ناقص 
[ه۷ا16ع0 0ام[907] صورت گرفته است. یعنی بدون اعراب‌گذاری و 
نقطه گذاری. این مورد آخری» یعنی نبود نقطه‌گذاری حروف بی‌صدا 
که از یک تا سه نقطه را شامل می‌شوند» چندین حرف بی‌صدا در زبان 
عربی را در برمی‌گیرد آب ت. ج. ح. خ. چ. ظ. ط. ض. ص و غیرها. 

ختظ ری دارآی ۲۸ وف ای که فیط ۷ ای انوا کشا 
تمس کیوتقل کساهاد تیم اش اه هر گس یی رون مفست نو هس تفای 
قرآن. حروفی که چند معنی دارند بیش از نیمی از متن را شامل 
می‌شوند» [۶۶]. تازه پس از گذاشتن نقطه‌ها معلوم می‌شود که معنی 
انیا هرق هو فاضامت هک ارم ها سکس 3 
صامت می‌تواند دو تاپنج علامت گوناگون را نمایندگی کند. بدین 
ترتیب بنابه ارزیابی ابن وراق مثلا نمی‌توان بین «ف» و «قی» «ج» و 
«خج» «ذ» و «د». «ر» و «ز» «س» و «ش»» و سرانجام «ط» و «ظ» 
تفاوت قایل شد [۶۷]. می‌توان تصور کرد که با این خط ناقص تاچه 
اتتاژه قرانت ها من راتکه متفاوت باشته نی اک فان اغراب‌گناری 
را هم نادیده بگیریم. 

به سخن دیگر: این متون قابل خواندن نیستند. به همین دلیل در 
سنت اسلامی ادعا می‌شود که خوانندگان در آن زمان همه متن قران 
را از بر می‌دانستند و متون فقط وسیله‌ی کمکی بوده برای قاریان 
قرآن - که به هر حال قرآن را از بر می‌دانستند. ولی این سنت 
شفاهی قرائت بیشتر یک آرزوی غیرواقعی است. زیرا ثابت شده که 
قرائت‌های گوناگون قرآن که در طول زمان بوجود آمدند. نه به سنت 
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شفامی شارت راک اعی زر فرانت‌های ختاگون فستاوستن عفر 
رسم‌الخط چند معنایی است. این قرائت‌های گوناگون «به هیچ وجه به 
اشتباهات بازخوانی شفاهی برنمی گردد بلکه خیلی ساده از خط ناقص 
سرچشمه می‌گیرد» [۶۸]. 

تازه در طی سده‌ی ٩‏ میلادی با اضافه کردن نقطه‌هاو سپس اعراب 
به متن قرآن. این کتاب به تدریج به شکل نهایی نزدیک می‌شود. این 
که برای نخستین بار در چه زمانی خط کامل 0۱60۵1 907010 به 
فرجام رسید. در حال حاضر دقیقاً نمی‌توان مشخص کرد. 

شکی نیست که به هنگام تکمیل خط. دست‌نوشته‌های قران مورد 
تفسیر و تأآویل قرار می‌گرفتند. ولی حالا دیگر مفسران» عرب‌های 
مسلمان بودند و به همین دلیل- صرف نظر از این که مفهوم بسیاری 
از بندها را نمی‌توانستند به درستی درک کنند (طبعا خط می‌باید 
حفظ می‌شد)- آنها قطعات قرآن را از یک سو عربی و از سوی دیگر با 
درک اسلامی خود مطالعه می‌کردند. اخرین نسخه قران که تابه 
امروز به عنوان کتاب مقدس مسلمانان عرضه می‌شود با اتکابه آخرین 
تفاسیر شکل گرفته و کتابی اسلامی است که با همین مضمون نیز به 
زبانهای دیگر ترجمه می‌شود. 


۳ - درباره‌ی زبان قرآن 

مدتهای طولانی این توافق همگانی وجود داشته که قرآن نه تنهابه 
خط: غریی که یه زبان غریی توشتتهشده استه این که در تن قران 
واژه‌های آرامی به وفور یافت می‌شود. به تلاش‌های آلفونس مینگانا در 
آغاز قرن بیستم برمی‌گردد. همچنین گرهارد اندرس نیز در همین 
یک تغییر پارادایم کامل در زبان‌شناختی قرآن توسط کاب کریستوف 
او کسیر که تین «فراکت ستریانی - ارامیین فان در اسان ۶ ۳۶۶ 
شنتفرت گرفتت:[۷۰)ر اد کشت اشیات کته کسه سانش رهای 
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قرآن نه به زبان عربی که به خط عربی ولی با واژه‌ها و جملات آرامی 
ان پراش ای تناکا شید ات 
که بتوان بخش‌های مبهم قرآن را - که یک چهارم آن را تشکیل 
می‌دهد- به درستی و سازگار با کل متن ترجمه کرد. مفاهیم سریانی 
- آرامی نه تنها در بخش‌های مبهم قرآن بلکه در تمام بخش‌هایی که 
تاکنون به عنوان عربی تشخیص داده شده بودن‌د. حضور دارند. 
همچنین حروف ربطء حروف آوندهاا و نحو آجمله‌سازی] در بسیاری 
موارد فقط بااتکابه زبان ارامی قابل توضیح هستند. معنی ارامی 
واژه‌ه ا اغلب -ولی نه فقط- باقرار دادن گونهای دیگر از 
«نقطه گذاری» روی حروف بوجود می‌آید. که این نشانگر آن است که 
آخرین نویسندگانی که روی قرآن کار می‌کردند فقط عربی 
می‌دانستند ولی با زبان اصلی آن آسریانی - آرامی] آشنا نبودند. 
ممکن است که این قرائت‌های اشتباه به دلیل نزدیکی این زبان‌های 
سامی به یکدیگر رخ داده باشد که یک واژه‌ی اصلی در هر یک از 
زبان‌ها معانی متفاوتی به خود گرفته باشد. 

به نظر می‌آید که زبان قرآن. یک زبان آميخته از عربی 7 آرامی بوده 
يا به یک عربی‌ای نوشته شده که با اصطلاحات یا مفاهیم سریانی غنی 
شده بود و نویسندگان و ویراستاران آغازین قرآن آن زبان را 
می‌شناختند و به احتمال قوی گویش با زبان عاميانه («قابل فهم») 
آنها نیز بوده است؛ ولی توأم با عربی‌سازی» هر چه بیشتر این زبان به 
انزوا رانده و سرانجام به فراموشی سپرده شد. از طریق ترجمهی 
کیک این امکا ها سیک وتا ات شرا ماس 
متن قرآن معنا پیدا کنند؛ در اینجا همچنین روشن می‌شود که در 
قرآن خیلی بیش از آن چه که گمان می‌رفت عناصر مسیحی وجود 
دارد: بقای‌ای نیایش‌های سریانی قدیم [۷۱], توصیفات بهشت 
مسیحیان. نقل‌قول‌های تاکنون شناخته‌نشده. سرودهاء فرمول‌های 
گرویدن به دین آدر اسلام شهادتین ] و غیره. 
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بویژه روشن می‌شود که در ترجمه‌های تاکنونی قرآن که مترجمان 
تصور می‌کردند این با آن واژه يا جمله عربی است. در بسیاری موارد 
باید تجدید نظر به عمل آید. این در مورد خوانندگان مسلمان قران 
که به زبان عربی تسلط دارند. نیز صدق می‌کند. 

همچنین در کنار این آگاهی‌های نوین نسبت به گذشته» روشن و 
روشن‌تر می‌شود که یک سلسله تصورات. الگوه او مفاهیم از سنت 
دینی ایرانی " بویژه بخش‌هایی که در محیط سریانی جذب شده 
توته نیو فارزه فلران شتهه‌اننه ۷۲۱ افنزون نو ایسره تاییرات 
دستمایه‌های بودایی نیز قابل تشخیص‌اند [۷۳]. 


۴- قرآن سربانی - آرامی («قرآن اصلی») 

کرپستتوق لوکسنبرگ در مقاله‌ی جدیه: شوه دوبتاره‌ی ابقایای ضووقن 
سر لای. ۲ ازامسن هن دشعت هه هت امن ی قرآن اطلاعات خود را 
درباره‌ی زبان قرآن و خط قرآن به گونه‌ای وسیع توسعه داد [۷۴]. او 
همچنین نتایج پژوهش‌های خود را در این مجموعه گنجانده است. به 
هنگام تحلیل و ارزیابی قطعات قدیمی قرآن بر او معلوم شد که یک 
سلسله از علایم حرفی عربی آنچنان با حروف سریانی 7 آرامی شباهت 
دارند که یکی دانسته می‌شوند. در حالی که حروف صامت دیگری را 
نمایتدکی ی کنتد. اگتر آدم آن واژه‌هنا را در شکل سریانی‌اش و نه 
عربی شده‌اش بخواند. آنگاه معانی آنها منطقی و توجیه‌پذیر خواهند 
بود. 

این بررسی‌های تجربی نشان می‌دهند که نگارش قرآن به خط عربی 
نه از سنت شفاهی بلکه از روی نوشته‌هایی به زبان سریانی 7 آرامی 
صورت گرفته است. زیرا فقط از این طریق است که می‌توان خطاهای 
نوشتاری را توضیح داد. 

لوکسنبرگ به سنت مسیحیان خاور نزدیک که به زبان سریانی 7" 


آرامی می‌نوشتند اشاره می کند که هم در متون نیایشی و هم در 
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یات وس مسبحی -عربی» و منت مرت کت 
اقا ات کردد. یسی خطی که در نجا کرشونی 
آجرشونی | نامیده ش‌شتف: لیم تج گر خال حاصر تن 
می‌کنند که قرآن نخستین به این خط نگارش شده بود» [۷۵]. یعنی 
ایین که بخش بزرگی از قرآن. منابع مکتوب به زبان تلفیقی عربی- 
سریانی - آرامی داشته (یا: یک زبان عربی که شدیدا متاثر از عناصر 
سریانی - آرامی بوده است) که ابتدا به یک رسم‌الخط کرشونی. یعنی 
با تعروف عت‌ناتین .> رای وتف فد و ها اسخ سکم سبط کاقصی 
عربی بر گردانده شد. 

اگر چنین باشد. متن قرآن با حداقل بخش‌های بزرگی از آن به زمان 
پیش از «عبدالملک مروان» باز می‌گردد. شواهد بسیاری حاکی از آن 
ست کسه عیسدالک مسوونایسن مشسون راز مسوطن خسود آمسوو] 
می‌شناخته است. امکان دارد که او آنها را با خود به دمشق آورده بوده 
باشد؛ این احتمال هم وجود دارد که این متون در منطقه‌ی میانرودان 
در میان مردم رایج بوده باشند. 

ظاهراً عبدالملک مروان در تولید قرآن که سرانجام به خط ناقص عربی 
نوشته شد - از این قرآن هنوز دست‌نوشته‌های قدیمی موجود است - 
سهم بزرگی داشته است [76]. به نظر می‌رسد که پروژه‌ی عربی‌سازی 
عب‌دالملک و تثبیت یک امپراتوری بزرگ عربسی-مسیحی برای او 
«تکیه‌گاهی» بوده که دست به ایجاد یک قران مکتوب عربی بزند. 
طبعاً تا آنجا که دست‌نوشته‌ها در اختیارش بود. 


۳- قرآن به مثابه‌ی یک نوشته‌ی پیش از اسلام 
هانگ کی زد ه شدء فوان در سده‌ی ٩‏ میلادی به یک نوشته‌ی 


مقفدس اسلامی تبدیل شد. اگرچه خود قرآن پیش از تکمیل 
نهایی‌اش. اسلامی نبود. جالب این است که اخیراً حتا آنگلیکا نویویرت 


فرب لین فته که قرای شیتی از اسشفادهی انب عتوان تن موسسن 


۷ 


دین اسلام» در اصل «هنوز یک متن اسلامی نبوده» است. بلکه «آن 
دسته از خوانندگان باستان متاخر را مورد خطاب قرار می‌دهد که به 
دنبال پاسخ به پرسش‌هایی هستند که بایهودیان و مسیحیان 
مشترک می‌باشند» [۷۷]. جای خوشحالی است که اندکی در نظرات 
خانم نویویرت تغییر بوجود آمده! البته ]. نویوبرت از کنار ایین پرسش 
که: مگر شنوندگان باستان متاخر چه پرسش‌هایی داشتند که با 
یهودیان و مسیحیان «مشترک» بودند» می‌گذرد. ایا به این دلیل 
نبوده که آنها مسیحی» سوری مسیحی. بودند و شدیداً تحت تأثیر 
عهد قدیم قرار داشتند؟ 

اگر قرآن همان گونه که هست خوانده شود یعنی بدون تفاسیر متقدم 
سنت و احادیث بعدی و بدون فرآیند بازتفسیری که طی بازنویسی آن 
برای تکمیل نهایی صورت گرفته. این شناخت قابل انکار نیست. قران 
به خودی خود هیچ مبنایی به منزله‌ی سند موسس اسلام عرضه 
نمیکند. ولی وفتی قران با اتکا به اسطوره‌های مربوط به اسلام خوانده 
می‌شود» یک پوشش تأویلی نوین ب رآن کشیده می‌شود که عملا در 
آن هیچ زمینه و پیشنه‌ای وجود ندارد. این مسئله می‌باید در بعضی از 


جنبه‌ها روشن شود. 


۱ - درباره‌ی الهیات اعلم کلام قرآن 

ظاهراً از منظر علم کلام. موضوع اصلی قرآن بر سر آن است که 
تفاوت‌های ماهوی فکری خود را- به منزله‌ی نوعی وبزه از مسیحیت 
سوری/ ایرانی که مبتنی بر مسیحیت «پیش از شورای نیقیه» بوده- از 
مابقی جریانات درون مسیحیت روشن کند[۷۸]. در این رابطه. این 
نحلهی مسیحی, همواره تلاش می‌کرد درک متفاوت خود را از 
وحدانیت ناب (در مقابل تعالیم نوی و در مسواردی تثلی ث) [۷۹ 
مسیحیت‌شناسی مبتنی بر تاریخ رستگاری (عیسی به مثابه‌ی مسیح. 
پیامب رسول خدا و غیره در برابر درک فرزندبودگی «جسمانی» او یا 


۷۳ 


به عبارتی تصالیم دو طبیعتی مسیح یعنی تجسید او)؛ آفرینش, 
فرجام‌شناسی و اخلاقیات روشن سازد. قران برای استدلالات خود به 
تورات و انجیل متوسل می‌شود که مدعی تأویل درست از آنهاست. 
اه تقالین اغا یه شره هب سول راز شا لتق فنه گرا یاک 
تحکمی اعلام می‌شدند؛ بویژه در آغازه علیه‌ی توسعه‌ی آن درکی از 
مسیحیت سمت و سو داشت که از زمان شورای تیسفون در سال ۳۱۰ 
میلادی. بر اساس اعتقادنامه‌ی نیقیه (تعالیم مربوط به همگونی مسیح 
و خدا و در نهایت تثلیث) و بعهدها توسط شوراهای «یون‌انی» به 
البته این فرآیند از طربق تأثیرات بعدی تفکر سوری نرم‌تر شد و با 
ابزار «علم کلام انطاکیه» در سده‌های ۴ و ۵ میلادیء بویژه با ارجاع 
به نوشته‌های تشودور فون موپسوتی (مرگ ۴۲۸ میلادی) «مغلوب» 
گردید. ولی تفابل هسته‌ی قکری جنبش قرآنی به «هلنیستی؟ شدن 
یحیت سوریه برمیگردد. در این جا. گهگاهی نیز علم کلام 
مسیحیت یونان یا مونوفیزیه‌ی غسانیان مورد خطاب قرار می گرفت. 
اگر به قران به عنوان یک سند در خود بنگریم " ونه در ارتباط با 
اسطوره‌های ساخته شده برای آن -آنگاه متوجه می‌سوی مکه این 
کتاب برداشت‌های یک گروه خاص مسیحی را بازتاب می‌دهد. طبعا 





این کتاب مار از بسیاری حوادت دیگر بوده که رد پاهای خود را در 


آن پرشاع کته سوم وی اه مشاه رد 


۷ نفش مسیح 

جایگاه مسبح بویژه در نقش عیسی مسیح در قرآن که در علم کلام 
سوری «پسر مریم» خواننده می‌شود. روشن می‌شود. قرآن در این 
هسته‌ی فکری با مسیحیت که عیسی مسیح نقطه‌ی ثقل و پایه‌ی آن 
است. در چهار چوب مسبحیت باقی می‌ماند. البته قرآن. پیامبری را از 
ادم اغاز می‌کند تابه مابقی می‌رسد - کاملا در سنت علم کلام 


۷ 


سوری و سوری "7 ایرانی. ولی باز از نظر قرآن عیسیی پیامب رسول 
خداء بنده‌ی خدا (عب‌دالله)» قابل ستایش و مسیح اناجی ] است؛ او 
می‌میرد» زنده می‌شود و دوباره خواهد آمد. 

در قرآن شخص بی‌نامی که با «تو» یابا عنوان پیامبر مورد خطاب 
قرار می‌گیرد وظایف مهمی دارد. بویژه یکی از وظایفش اعلام ایمانی 
است که مطابق بر «کتاب» اتتیت: واژه‌ی محمد فقط چهار بار در رای 
آمنفه ایسته کر سه موزی به احتعال.بسیار قوی که تام یک پیامیو قرب 
بلکه یک لقب برای عیسی است [۸۰]. فقط یک بار در سوره‌ی ۳۳ 
تاکنون همین برداشت را داشته‌ام زیرا در آیات ۲۷ تا ۲٩‏ همان سوره 
از ازدواج او با همسر فرزندخوانده‌ی خود گزارش می‌شود [1۸۱. اگر 
انش گونه باشد. می‌توان که در سوره‌ی ۲ آیه ۳۰ آغاز 9 سنگ‌بنای 
حرکت به سوی یک دین نوین را دید: 

«محمد پدر هیچ یک از مردان شمانیست ولی فرستاده خدا و پایان 


20| 
عنوائی برای ماتی" [۸۲] بوده انیت : این عنوان می‌گوید که پیامبری در 
قالب عیسیء مانی و محمد به اوج یا انتهای خود می‌رسد. 

این مورد. یعنی سوره‌ی ۲" آیه ۴۳۰ می‌تواند استثنایی باشد که نام 





محمد به هنگام ذکر نخستین‌اش, نقش مسیح را تحت شعاع خود قرار 
می‌دهد. شواهد بسیاری دال بر آنند که این بخش بعدها اضافه شده 
که می‌بایستی به عنوان پیش شرط شکل‌گیری یک دین جدید تلقی 
شنوه: اخقمال انم نب هست که اه ۴۰ از شورنم ۳۲ شاید هن 
آیات ۴۱-۴۳ . عبارات منفردی بودند که به هنگام جمع‌آوری قرآن به 
طور اتفاقی در این بخش گنجانده شدند. سپس می‌باید به عیسی که 


در قرآن با لقب رسول اللّه آمده. ربط داده می‌شد تا با مابقی اظهارات 
دیگر درباره‌ی اهمیت عیسی مطابقت پیدا کند. 


۳ - قرآن به مثابه‌ی توضیح کتبی کتب مقدس 

همانگونه که در بعضی از آیه‌ها آمده. قرآن خود را به منزله‌ی تفسیر 
تأئید و تأویل کتب مقدس, یعنی تورات و انجیل عرضه می‌کند. به 
سخن دیگر خود را به متابه‌ی «اسفار مقدس ثانی» می‌نگرد. هم 
عنوان کلی این کتاب یعنی نامش (قرآن)» هم «مفاهیم تقسیم‌بندی» 
آن به سوره و آیه و هم قرار دادن «حروف مرموز» در آغاز سوره‌ها 
نشان می‌دهند که تاچه اندازه به سنت سوری 7 مسیحی و رابطه‌اش 
با کاربردهای نیایشی از کتاب‌های مقدس نزدیک بوده است [۸۴]. 

قرآن با صراحت طی یک سلسهه از بندهایش می‌گوید که فقط» 
می‌خواهد کتاب مقدس را تأیید و به درستی تأویل کند. سوره‌ی ۵ 
آیه ۶۸ از مردم می‌خواهد: 

«بگو اي اهل کتاب تا آهنگامي کها] به تورات و انجیل و آنچه از 
پروردگارتان به سوي شما نازل شده است عمل نکرده‌اید. بر هیچ 
نمی تشهب ]۸۵ 

توا عفه ای مش نی فزهای نکر شش استه است رن ک م لا مهن 
ی سره هو لا 
این اظهارات در سوره‌های به اصطلاح مدنی (مدینه) آمده‌اند [۸۶]. 
احتمالا در مرحله‌ی آخر سنت قرآنی. بحث‌های کلامی فراوانی صورت 
گرفته که باعث شکل گرفتن چنین جملاتی شده است. 

در این مرحله‌ی آخر جنبش قرآنی. خود قرآن هر چه بیشتر به مثابه 
کتابی مهم که توضیح درست از کتب مقدس ارایه می‌دهد. در مرکز 
کرادم کت کشت رفن ۲را لفق ۲ ۳۵ مت کون 


۷۶ 


کت اسشانی فبل از وه که بر تما تارل .کردم ات بعتی. خوراتزو 
انجیل» آیه ۴: «و پیش از این برای هدایت مردم فرستاد ...» 

در اینجا منظور از «کتاب» قرآن است. این «کتاب» باید آن چه را که 
در تورات 9 انجیل انبدنت: تست کند (مشابه‌ی آن: سوره 5 آیه ۸۹ 
سوره ۴ آیه ۱۳۶ و سوره ۵ آیات ۴۶ و ۴۸). 

وقنی قر مانند سوره‌ی 51 آیبه 51 «کتاب» نامیده می‌شود» بدین 
است «فقط» به عنوان تأیید آنها باشد. همچنین سوره‌ی ۱۵. آیه ۱ 
«کتاب 9 قرآن» و در یک ردیف قراز می‌دهد و می‌گوید: «این است 
آیات کتاب [آسمانی] 9 قتران اش کی آمع ی ]0: همین طور سوره‌ی 2 
آیتدی ۰۱۱۱ قورات. اتخین واقنران زا در کار تیک نام هت سرد این 
بدین معناست که توضیح فوشبت: کش قیقر فتران کته تایه ار 
تقی یه ما ای وجود داشتند. به تدریج کیفیت مستقل 
منت رک قر که یتسه اد کین سار همق ۱۲ ا نان رو ۲۶ 
توضیح می‌دهند: «در حقیقت. دین نزد خدا همان اسلام است و 
کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شده با یکدیگر به اختلاف 
تیدا ختتگ مک شسن ازسان که هام شرا آنهعا خاضل امه وراه 13 
حالا اسلام بیاوربد؟» 

خنین بندهایی در قران اقلب به:غتوان اشاره بته ایک :دیون جدیند بعتی 
اسلام درک شده است. ولی همان طور که گفته شد نمی‌توان «دین» 
را با «۳۵۱000» ترجمه کرد؛ زیرا اسلام به معنی «تطبیق با کتاب 
آمقدسآ» می‌باشد. در اشتون جا 7" بویژه مسیحیان- سرزنش می‌شوند 
که به محض این که «علم» برای آنها حاصل آمد- یعنی وحی به مثابه 
«علم»- به محاجه درباره‌ی کتاب آمقدس] در غلتیده‌اند (چیزی که 


۷۷ 


یی تا وافعیبتا اسست) ظتاهرا تعضیی ۱ ات تفای از کشاب دق 
شده‌اند (آنگونه که قرآن مثلاً در ارتباط با پسر خدا بودن مسیح یا 
تثلیث اظهار می‌دارد). در این جاء قرآن به مثابه‌ی «حافظ عقیده‌ی بر 
حق» یا راهی «درست و حقیقی». از رقبا می‌خواهد که به اسلام یعنی 
به تطبیق باکتاب آمقدس ]رو آورند. جنبش قرآنی معتقد بود که 
برداشت خودش مطابق با کتاب مقدس است - در مقابل دیگران که 
اه کتات تفت و این با هه فان مت س ایو لته به زان 
روشن «عربی» (سوره ۰۱۶ آیه ۱۰۳ مقایسه کنید باسوره ۱۵ ایه 
۱ درست مانند ترجمه‌ی انجیل سوری که «ساده» آبسیط] (پشیتا) 
نامیده می‌شد. 

این ارجاع قرآن به کناب مقدس, بعدهاء یعنی پس از استقرار اسلام و 
قرآن به مثابه‌ی «سند موسس». دیگر مورد توجه قرار نگرفت. تز 
«غیرقابل تفلید» بودن قرآن» مانع از آن شد که کارکرد و وظیفه‌ی 
اعلام شده توسط خود آن به مثابه توضیح درست کتاب مقدس مورد 
توجه قرار بگیرد. 

طی پژوهش‌های دقیق از مدتها پیش مشخص شده که در قرآن مواد 
و موضوعات بسیاری از عهدین و آپوکریف ا وجود دارد. ولی مهم 
تحقیقات جدیدتر هستند که به متون قرانی واقعا با روش‌های 
تفسیری دقیق برخورد می‌کند و تنیدگی عمیق آن را با این سنت 
نشان می‌دهد. چیزی که تاکنون اسلام‌شناسی بدان عمل نکرده است. 

اشاره‌ای کوتاه به چند نمونه: برترام اشمیتس» سوره ۰۲ «بقره / گاو» را 
هشتن. کهاه تیان مت کعته |۸۷ کتاسلا کی سور تفه اخادیت 
فک ی ند و تفه انیت کنه تسه سوره چم شتاختی .کی از فرا بته 
پیدایش اسلام به مثابه‌ی دینی مستقل» به دست می‌دهد [۸۸]. ون 
او همچنین توضیح می‌دهد که مبنای قرآن «جهان‌بینی ادیان انجیلی 
در سده‌های ۶به ۷ میلادی» است. «یعنی مفاهیم در این سوره. 


۷۸ 


مسبوق به یهودیت تلمودی و همچنین مسیحیت آن زمانی هستند» 
او۸. 

او همچنین در تأویل‌های منفرد خود نشان می‌دهد که تقریباً هر یک 
از آیات سوره‌ی ۲ ارجاعات و تداعی‌های انجیلی دارد و آنهمارابه 
خدمت می‌گیرد. او از همان آغاز, ارجاعات به کتاب‌های پیدایش. 
خروج. مزامیر اشعیا» ملاکی. ایوب. انجیل متی و پوحنا تاریخ 
رسولان. نامه به رومیان را نشان می‌دهد - همهی اینها در ایات 
آتار بر :سووهی ۲ ورد اشتفاهه غترار گرفتهاننف: برترام امیش بات 
می‌کند که این سوره کاملا حرف‌های انجیلی را مورد بهره‌برداری قرار 
می‌دهد و با آنها به جدل می‌پردازد. ولیء با این وجود. او تز خود را بر 
مبنای تاویل‌های آیات منفرد که چیز دیگری را بیان می‌کنند. 
نمی گذارد. 

از منظر تأویلی. کارهای فرانک فان در فلدن دقیق‌تر هستند. اگرچه او 
تب معتقف اشست که متبضباه قراآن مخه نوفده استء او در رسلله‌ای 
«مراحل تطور سوره‌ی ۲ ایات ۲۳ تا۶۴» را تصت عنوان «متون 
متقارب مسیحیت‌شناسی سوری و عربی» مورد پژوهش قرار می‌دهد 
.]٩۰1‏ او نیز به انبوهی از ارجاعات انجیلی در قرآن اشاره می‌کند و 
نتیجه می‌گیرد: 

«بویژه گنجاندن و استفاده‌ی کارشناسانه و مجرب از ارجاعات عهدین 
که هدفش آثبات ناجی بودن مسیح است. از توان نویسندگانی که فاقد 
علم. کلام مستیخی هستتند خارع است :۱۲۱1 

او برای متونی که مورد پژوهش قرار داده. از پیش فرض خود که 
محمد نویسنده‌ی آنها بوده. دست میکشد: او همچنین می‌نویسد: 
«نویسندگان. شناخت بسیاری دقیقی از مسیحیت‌شناسی موعودگرایی 
کته نشف لوف بت انیا لوا کات سا سول و 
همچنین ارجاعات فراوان عهدین مربوط می‌شود. داشتند. همچنین 
این نویسندگان با پدر تأویل سوری (افرام سریانی» هم از لحاظ 


۷۹ 


روش‌شناختی (سنت تآویل تاریخ رستگاری و موعظه به سبک 
مدراش. متون کاربردی و موعظه‌ها به هنگام عبادت) و هم از لحاظ 
متن‌شناسی (متون مقدس و آپوکریفا) آشنا بودند» .]٩۲[‏ 

فان در فلدن در جستاری با عنوان «متون متقارب" اهمیت متون 
انتقادی گوناگون و متون مرجع مسیحی برای ویراستاران سوره‌های 
اه (آیات ۱ 46۱۱۹ که هصوزسففی ففته اس یه نایم 
مشابهی می‌رسد. 

امیدوارم که اين نمونه‌ها کافی باشند. در اینجا روشن می‌شود: هر چه 
تأویل قرآن دقیق‌تر و موشکافانه تر پیش برود» به همان اندازه نیز تأثیر 
عمیق‌تر انجیل و آپوکریفا و علم کلام سوریه شرقی بر آن آشکارتر 
می‌شود. آنچه که به هدف و برنامه‌ی قرآن تبدیل می‌شود. یعنی تایید 
فان قاس انا قس رکه امن کا تن فرارم متفه ششق اسسق: 
طبعاً عکس این هم درست است: بدون انجیل و سنت سوریه شرقی, 
نمی‌توان قران را درک کرد. باید اینجا به رسالت برنامه‌ای قرآن» که در 
سوره ۵ آیه ۶۸ آمده» اتکا کرد: ««بگو ای اهل کتاب تا [هنگامي که] 
به تورات و انجیل و آنجه از پروردگارتان به سوی شمانازل شده است 
عمل نکرده‌اید. بر هیچ آآئین بر حقی ] نیستید ... »4 

قرآن حاوی ارجاعات دقیق به عهد قدیم. عهد جدید و دیگر مواد 
انجیلی است که مانند «نخستین صحیفه‌های وحی» یا انجیل یعقوب 
و انجیل توماس به عنوان «نازل شده» می‌نگریست. مسیحیت سوری» 
ظاهرا مانند مسیحیت بیزانس, و لاشین کنة ساختارهای بوره کراتی کب 
سختی داشتند حد و مرز قاطع و روشنی برای شربعت مقدس 
[نوشته‌های مقدس] قایل نبود. ولی روشن می‌شود که تأویل تب 
مقدس از منظر قرآنی - برای گروه خود- همواره مهم‌تر شد و سپس 
در خود قرآن. مرتبه‌اش با تورات و انجیل در یک سطح قرار گرفت. 

همواره این خطر برای مسیحیت و نیز جنبش‌های کلامی و فرقه‌ای 
قدرتمند آن وجود داشته که هر گروه با تفسیر به زعم خود درست. 
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به گونه‌ای اعتبار شرعی کتاب انجیل] را در سابه‌ی خود قرار دهد: 
میلادی) توانستند خود را به متابه شاخص دین و سپس حتاشاخصی 
نوشته‌های اعتقادی پروتستان‌ها یا تصمیمات شورای ترینت [/۲۲:60] 
است. ولی تا زمانی که کسی اصول اعتقادی را به گونه‌ای نظام‌مند بر 
فراز کتاب مقدس قرار نداده. حداقل از لحاظ اصولی در حوزه‌ی 
رداسته نشده است. بابرین 1 زان زوسه که گر رآن در طیف 
خود ۳۳ تن ای سح ی 
تحت شرایط نوین» شرایطی که در حدود پایان سده‌ی ۸ میلادی به 


تدریج بوجود آمد. این رویکرد ادامه یابد. 


۴ یک دین جدید؟ 

همواره ادعا می‌شود که در قرآن از یک دین جدید یعنی اسلام سخن 
رفته و برای آن هم یک سلسله نقل‌قول‌ها ذکر می‌شود. ولی در اینجا 
باید توجه شود که «دین» همان «00]وا۳6» («دین» به مفهومی که 
ماامروز آن را برداشت می‌کنیم) نیست. بلکه به معنای «راستی 
درستی»» یعنی «درستی یبا راستی» برداشت مااز اعتقاد. باور راه و 
غیره است. 

در مجموع می‌توان با توجه به همه‌ی سوره‌ها و آیه‌ها. که در اینجا 
فرصت بررسی بآ آنها وجود ندارد (برای نمونه: س 1۰۵ ۳ / 
ی ۱ ۱ بیغ وه 
نتیجه گرفت که مردم اهل قرآن نیز به درستی, برتری و مطابفت 
(یعتی اسلام) فخله با جاور خوذ‌با کساب:مقدش امک تلا سنوره ۳ 
آیات ۱٩‏ و ۸۵] اعتقاد داشتند. وقتی آنها تصورات خود را در مقابل 
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مثابه‌ی دین راستین قرار می‌دادند» چیز عجیبی نیست. درست مانند 
آن می‌ماند که مثلاً فرقه‌های کاتولیک, لوتری‌هاء اصلاح‌گران با دیگر 
مسیحیان آزاد و فرقه‌ها در تفاوت خود نسبت به مابقی چنین 
ادعاهایی را عنوان کنند. 

در اینجا مشکلی که ظاهراً وجود دارد این است که ترجمه‌های قرآن 
به زیان‌های اروپایی با تصوراتی رقم شورد که مترجمان با اتکاه به 
تاریخ خود ااروپایی] عمل کرده‌اند (مثلا «دین» را «00او۳۲۱» 
ترخنه کرههاتت و الیته کار امه این مترعمتان رح تواضی تحادت 
طبری نیز تکیه کرده‌اند» در صورتی که تاربخ طبری در زمانی نوشته 
شد که دیگر اسلام خود به یک دین جدید با درک امروزی تبدیل 
شده بود. به همین دلیل, دیگر به آنجه که خود قرآن اظهار داشته. 
توجه نشده است. 

یک نمونه سوره ۱۰۹ است که رودی پارت. اینگونه ترجمه کرده است: 

شما می‌پرستید. دین شما برای خودتان و دین من برای خودم». 

سوره‌ی بالاه بیان روشن اعلام یک دین جدید و مستقل از مسیحیت 
است و آن هم در مرحله‌ی ی در مکه! ۳ این سوره جزو 
نخستین سوره‌ها در مکه است. 

گرد- رودیگر پسوئین در سخنرانی‌ای در دانشگاه نوتردام آمریک ]| 
درباره‌ی «الف» در نگارش قرآن روی چند مورد مهم انگشت گذاشت 
+ هراشا تکوم انا که شب :۱۳۱ ]یفن ارم 
زبان‌های سامی دو حرف او یکی برای نفی یعنی «ل» [«» در آخرأ] 
و دیگری برای تأکید فعتوی «» |«» ور احا دورن نا مکی 
هنت هی تا نگ هر ام پل سا که اقا نا که ا بت دقن 


این تفاوت اساسا گذاشته می‌شود؛ قرآن هم نگارش تلفظی را 


۸۲ 


می‌شناسد. یعنی اگر واژه‌ی بعد از حرف تأکید بایک هیاتوس 
[ودااه۲] (باز شدن چاکنای یا حنجره) آغاز شود. آنگاه حرف تأکید 
کشیده می‌شود یعنی «» خوانده می‌شود. و این در مورد سوره‌ی ۱۰٩۹‏ 
صدق می‌کند. یعنی می‌تواند هم به معنی نفی و هم به معنی تأکید 
برداشت شود بستگی به این دارد که هر کس متن را چگونه می‌بیند. 
اگر «ل» در این جا به عنوان حرف تأکید خوانده یعنی مثبت خوانده 
شود آنگاه معنی این سوره چنین خواهد بود: 

«من درست همان را که می‌پرستید. می‌پرستم. و آنچه می‌پرستیم. 
شما همان را می‌پرستید. و آن چه پرستیدید من می‌پرستم. و آن چه 
اگر این چنین برگردانده شود. سوره‌ی ۱۰٩‏ دقیقاً عکس آن چه که 
تاکنون خوانده شده. معنی می‌دهد: یعنی در اینجا شبات بر اشتراک 
اتتق کته هنی‌شتود. آیته ۶ همین سنوره اضاقهرمبی کننه هدن شتما 
برای خودتان و دین من برای خودم». ولی «دین» در این مورد به 
معنی «راه» و «نحلهی اعتقادی» از یک باور دینی است. سخنگو در 
کنار تأکید اساسی بر اشتراک یاحتا هویت مشترک بر درستی راه 
ویژه‌ی خود نیز تأکید می‌کند 7 ادعایی که فرقه‌های مسیحی امروزی 
با سمت‌گیری‌های گوناگون نسبت به یکدیگر دارند[۴٩].‏ 

پوئین می‌گوبد که در راستای یک چنین تفسیری. می‌توان آیات 
دیگری از قرآن را تعبیر کرد» چیزی که از سوی مسمانان تا کنون 
فقط به صورت پراکنده (مثلا توسط محمد اسد) در مسیر مدارای 
نیم الادسانی سور استفاده قوار گرفتته: اشت.-ستوره‌ی ۵ آیته ۲۸ کر 
ترجمه‌ی رودی پارت آمده است: 

ابقر شک او تا وی خی عابتا 
می‌خواست همه‌ی شمارا یک امت می‌گردانید» ولیکن (این کار را 
نکرد) تا شما را در آنچه به شما بخشیده است بیازماید. پس به انجام 


۸۳ 


گنها مایا کت همکی. قفا مه نشوی تایه آنک اما نا 
به احقیقت] آنجه اختلاف داشتید آگاه خواهد ساخت» 

یا سوره‌ی ۲ آیه ۱۴۸ 

«همریک را جهتی آقبله‌ای] است که وی روی خود را به آن سوی 
ی دا آستگی :واری که تمکودی مشش مها باشه دز 
انجام نیکی‌ها از هم پیشی بگیرد! هر جا که باشید آبه هنگام آخرت] 
خدا همگی شما را باز می‌آورد» چرا که بر همه چیز تواناست» 

یا سوره‌ی ۲۱ آیات ٩۲‏ تا ٩۴‏ 

۲ .. این امست شماست که امتی یگانه است. و من پروردگار شما 
هتوب کش هت ار سین (اخسار مقط هعاشران غیستی ات ۳ 
ولی آنها به گروه‌های مختلف تقسیم شدند (احتمالاً آنها در امور دینی 
خود پاره پاره شدند). ولی همه روزی به سوی ما باز خواهند گشت. 
)٩۳(‏ پس هر که کارهای شایسته انجام دهد و مومن باشد در برابر 
تلاش‌های او ناسپاسی نخواهد شد و مانویسنده‌ی آاعمال] او 
هستیم.» 


سوره ۰۲۳ آیات ۵۲ تا ۶۱ 

پروردگار شمایم پیس از من پروا دارید. (۵۲) 9 آنگاه مردم امر آدین ] 
خود را پاره پاره کردند و هر گروهی به آنچه نزد خود پسندیدند 
دلخوش کردند. (۵۳۴) پس بگذار آنها در ورطه اگمراهی] خود باشند 
تا هنگامی معین آکه روز مرگ و قیامت باشدا] (۵۵) .... (۶۱) آنانند 
بر خلاف ات سوره‌ها. سوره‌ی 1٩‏ آیات ۰۴ ۱ تا ۰۶ ۱ دید جدلی 
فر موله شده‌اند که ظاهراً علیه بت‌پرستان تستارن تشه اشتعت 9 تشر ان طرح 


پرسش‌های مااهمیت ندارند. ولی تا هنگامی که موضوع حول س 
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عیسی و ارجاع به عهد قدیم و عهد جدید است. همه‌ی گروه‌ها در 
طیف مسسیحیت قبرار دارند. در صرحصال. وان اظارات 
گنای هیحان ۵ تایفین (قانته کته ملاس ۱:۲ ۲اش 
۱ ی ۱۷۲ و دوه سس »سح 
نحله‌های دیگر مسیحی (مثلاً سوره ۵۷ آیه ۲۷) 

التته فایین ذکت. استشه کته قر فترآن سکسش له اظتاراین شتا 
چهارچوب مسیحیت جای نمی‌گيرند. این بندها باید هنوز دقیقاً مورد 
مطالعه و تحقیق قرار گیرند که آیا با قرافت سنتی واقعاً سازگار است با 
خیر. همچنین باید این امکان در نظر گرفته شود که آیا چنین آیاتی 
بهد‌ها گر طی تا تست ‌هنای فان او سفت‌های :هیک ری هاردد آن‌شتده چا 
ترا اس شا اکن اسات,ایرشتی و انکیر افساار اشاتااشستخی 


قران را از بین نمی‌برد. 


۴- منابع ادبی و تاربخی 7 دینی قرآن 

بازگویی بسیار وسیع داستان‌ه ای انجیلی و اتکای زبانی» کلامی و 
تفسیری به متون مسیحی و آپوکریفا در قرآن. امروزه کاملاً شناخته 
تأویلی موشکافانه‌ی مدرن نشان می‌دهند تاچه اندازه عمیق اظهارات 
قرآنی با متون انجیلی تنیده شده‌اند. ولی در ايين زمینه نیز کشفیات 
نوینی وجود دارده.م_ثلا «صحیفه‌های گذشته» و «صحفیه‌های ابراهیم 
و موسی» در قرآن (سوره ۰۸۷ آیات ۱۸ و )۱٩‏ که به منزلهی 
«وصایای ابراهیم»» «مکاشفه‌ی ابراهیم» و «وصایای موسی» نگریسته 
می‌شوند و ژنویه گوبیلو آنها را تشخیص داده است .1٩۵[‏ 

گ. گوبیل و توانسته تأثیرات ادبی دیگری از باستان متأخر را بر متون 


قرآنی و طرز فکر آن نشان بدهد: نویسندگان قرآن با «مجموعه‌ی 
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هرمسسی» نوافلاتونی 7 گنوسی و همچنین با فورفورب وس نتوافلاتونی 
آشنا بودند و از آنهااستفاده کردند [۹۶], اضافه بر آن با «تعاليم 
الی» امووصبونوعادلا ‏ 0811006] لاکتانس مرگ پس از ۳۱۷ 
تارف :۱ ۷ تست کششتانسن ی اسان داسف تاه ور 
این مجموعه جستارها. استفاده از نوشته‌های کلمنتین (کلمنیتین 
دروغین یامستعار)» زمان اسکندر [۸۱9۵006۲۲0۳۵۳] .]٩۹۸[‏ آحقیار 
[۸] و نمونه‌های دیگر را نشان می‌دهد .]۹٩[‏ فولکر پوپ. 
ارجاعات به ترتولیان [20ناال۲071] را نشان داده است [۱۰۰]. از آن جا 
که این نوع پژوهش‌ها در سالهای اخیر به طور جدی آغاز شده‌اند. 
شیب در آیتده متایع ادبی دیگری که ب هی[ تانی کذانتتیها نیز 
تشخیص داده خواهند شد. 

افزون بر این می‌توان ارجاعات بسیار زیادی در قرآن یافت که به 
اینها انبوهی از مواد و دستمایه‌هایی هستند که در گذشته برای قرنها 
در خاور نزدیک و میانه گسترش يافته بودند که در این جانمی‌توان 
همه‌ی آنها را نام برد. قابل توجه این است که این به عاریه گرفتن‌های 
قرآن البته در بعضی موارد منجر به تغییر الگوهای برگرفته از سنت 
انجیلی شده ات < مانند معرفی پیامبران ۱1 ۰ ۱ با نوع 9 برداشت 
متفاوت از داستانهای آفرینش [۱۰۲]. 

فیک ان متخ بان تفت کت الهتسانت کر اون .تن اساس ۳ خود 
تغییر کند. مثلا به هنگام استفاده از دستمایه‌های گنوسی. اندیشه‌های 
قوی کلامیء وارد بازی می‌شوند. 
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علت‌اش را باید در این شرایط دید که در زمان پیدایش اقوال قرآن 
دیگر نحله‌های گنوسی مانند سده‌های ۲ تا ۴ میلادی و اندکی بعدتر 
بعتی دور سفه‌ی .۵ براق مسحیحیت نهد‌یندی جدی یه شمار تمی آمدند. 
به عکس, مسیحیت توانست اساسا بر نحله‌ی گنوسی «غلبه» کند یا 
به عبارت درست‌تر با جذب آن در خود توانست به روال عادی خویش 
باز گردد. بهای جذب این نحله‌ی مذهبی در خود به معنای ادامه‌ی 
۱ ۱۲ ۱ ۲ ۳۲ 
عمیق این نحله- در شاخه‌های مسیحی و علم کلام آن بود. به نظر 
می‌رسد که قرآن در این مقطع زمانی که دیگر نیازی به جدل با 
گنوسی‌ها نبود. رشد یافت. چند نمونه: 

-وقتسی مسثلاً در سوره‌ی ۰۴ آینه‌ی ۱۵۷ یسک دستمایه‌ی تنوی 
آده ات از اشسفاده عرار ی کته (د رها رفس که تلبت هر 
دو برای آنها یکی به نظر می‌رسد»). خیلی زیبا توانسته توضیح بدهد 
که عیسی در واقع به خدا ارتقاء يافت و زنده است و مرگ و به صلیب 
کشیدنش حرف آخر درباره‌ی او نیستند. با وجود این. در قران 
هیچک دام از الگوها و عناصر ثنوی مرتبط بدان م ورد استفاده قرار 
نمی‌گیرد [۱۰۳]. 

-هر اقوال قوان آمندم که خفا یس از خلقتت. انسانها از فرشستتگان 
راتس رال [رم و ماه رگیدکی تفه ای ری 
ابلیس از این خواست خدا سر باز زد (سوره ۰۲۸ ایات ۷۱ تا۷۸). این 
دستمایه ظاهرا در خاور زمین بسیار شایع بوده است. احتمللا از 
داستان‌های مشابه رایج در انجاء وارد کتاب «گنزای راست» مندائیان 
اصانکین] شه است:.فر کنتزا آمیده است؛ «ادم:ه نوا ساخيه دیدب 
فرشتگان آتش آمدند و به خدمت آدم در آمدند؛ آنها آمدند و در برابر 
اه به خاک افتادند و سخنانش را تفییر ندادند» [۱۰۴] و ادامه 
می‌دهد: «و خدای بزرگ نورانی گفت: قرار شد چند تااز فرشتگان 


آتش به خدمت آدم در آیند؛ قرار شد آنها بيایند و در برابر آدم به 
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سجده افتند و سخنانش را تغییر ندهند." یکی از آنهاء آن فرشته‌ی بد. 
کارا تاه ماهس نییان ورد ای سب شا دم پوونه کار 
اوراتا زتجخیری بهابنت کشیه»۱۵|۰:۷] اگر این دستمایه‌ی تصویری از 
کتزای متداییان وارد فرآن شئهباشد- یلیس هتم تافرمانی. ختود را ایتن 
گونه توجیه می‌کند که او «ز آتش» آفریده شده است (سوره ۳۸ آیه 
۶ وین با وجود استفاده از انعین دستمایه. الگوه]ا 9 ستیزهای 
دوآلیستی رتنوی) متدایی ترباره‌ی آفریتتن وارد قرآن نشده است: 

- همین برای سوره ۵ «میز» آماکتة| (سفره‌/اخوان) نیز صدق می‌کند 
نهر نات ۱۲( تا ۱۱۵ ای ک:می و اس‌فرد] اسر امس خرف زقاه 
می‌شود که حنی عیسی در یک عبادت دعامی‌کند که به زمین 
فرستاده شود. طبسق ارزانین ام. اف. فان ریت موضوع بر سر یک 
تایه ا خفن آغیت ]| ماکان مانویست استت. کسهفر: قیران سا 
شباهت‌هایی در قالب عشای ربانی 9 فرجام‌شناسی بازگو شلد ه:است 
[۱۰۶]. همچنین شباهت‌هایی از مانویت یابه طور کلی از گنوسیک 
یافت می‌شوند. البته بدون آن که ثنویت آنها در قرآن از خود اثری بجا 
گذاشته باشد. 

< در سوره (۸ آیات ۱ تا ۱۸ سه رویا توصیف می‌شود که در آنها خدا 
يا به عبارتی دقیق‌تر یک رسول قادر خود را به «صاحب شما» (سوره 
۳ آیه ۲) بابه «بنده» آخداا] (سوره ۵۲ آیه ۱۰) نشان می‌دهد. در 
نخستین و سومین رویا در «افق اعلا» (سوره ۲( آیات ۷ 9 ۳۳( و در 
دومین روا «در نزد درخضشت سدر» (سوره ۵ افسانت ۱۳ 9 ۶ رخ 
می‌دهد. طبق ارزیابی‌های زبان‌شناختی کریستوف لو کسنبرگ قراشت 
«درخت سدر» اشتباه است و به جای آن واژه‌ی «پرده» را پیشنهاه 
می‌کند [۱۰۷]. 

ولی «پرده» یک دستمایه از سنت گنوسی است که نماد جداکننده‌ی 
این جهان آمادی] و جهان الاهی است. در گنزای راست «پرده» دوبار 


ذکر شده است: 
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(۱) (پیش از آن پتاهیسل که خود از خدای خوب زاده شده ولی 
بی‌شرمانه به جهان ظلمت روی می‌آورد. جهان را می‌آفریند آجهانی 
که تلفیقی‌ست از جهان روحی و مادی. خوب و بدا) «خشکی پدید 
امد. / و انبوهی متراکم گردید و در آب فرود آمد./ پرده‌ای بر افراشته 
شد | به بالا رفت ه:دو ار قلب آسمان قرار گرفت ید [۸*]. 

(۲) «وقتی پتاهیل این را گفت. / خانه‌اش گرفته شد / خانه‌اش را از او 
گرفتند / و او را در زنجیری بزرگ به بند کشیدند / او را در زنجیری 
به بند کشیدند | تا سرانجام تیبیل, این جهان مادی, از بین رفت. | 
زیرا او سخنان پدرانش را تغییر داد /و به سخنان پدرانش وفادار 
نماند. / او کارهایی کرد که پدرانش به او امر نکرده بودند. /به این 
دلیل او را به سختی به بند کشیدند. / پرده‌ای فرود افتاد / بین او و 
پدرش آباتور. .. / هیبیل- زیوا نازل شد./ تا این جهان را به نظم در 
آورد» / کارهارا سامان ده-د. / پتاهیل را آفرید و به پایان نبرد ... 
۱۰۹۱ 

اگر به جای «درخت سدر» در سوره‌ی #۵۳۲ آیات ۱۳ و ۰۱۶ «پرده» 
نموه نامیا هو اط اک اف ری ۷۳۱۵۳ 
جور در می‌آید. اگر این تصویر از نحله‌ی گنوسی گرفته شده باشد. به 
نظر می‌رسد که اشارات نمادین ثنوی در قرآن نقشی ایفا نمی کنند 
[۱۱۰]. 

ظاهر قرآن با شنوندگانی سخن می‌گوید که در این سنت‌ها قرار 
داشتند. تصورات آنهارا برمی‌گیرد و در این رابطه به آن چیزی 
می‌پردازد که خود را موظف می‌داند. قران به مواضع و گرایش‌های 
دینی فعال آن زسان عکن‌لعمل نشان می‌دهد. اگر کسی بخواهد 
قرآن را بدون اين ارجاعات بفهمد و تاویل کند. ناکام می‌ماند. اگر این 
راه ناهموار پروژهش‌های تاربخی- دینی و تاریخی " ادبی طی نشود. 
قرآن تاسطح فرافکنی یک رشته تصورات نامنسجم و بدون ارتباط 
درونی باقی می‌ماند؛ خواه این «تصورات» از نوع اسلامی باشند. خواه 
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که این خود. در تناقض با اعتبار مقدس اعلام شده‌اش است. 


۰۵- «محبط‌های متقارب» قرآن (ژنوبه گوبیلو) 


تازه بر زمینه‌های زبانی و علم کلام قرآن و ارجاعات ادبی و تاریخی- 
دینی قرآن می‌توان در این باره بحث کرد که کجا و چه موقع قرآن 
بوجود آمت 3۵ آنتت: زرا باید به این اند شید که «هر متن مقدسی» 
صرف نظر از کیفیت فرا مرزی‌اش, توسط محیط اولیه‌اش متعین 
می‌شود» [۱۱۱]. با کمک خود متن می‌توان به محیط پیدایش متن 
ی برد. 

این حوزه‌ی فرهنگی. منطقه‌ای و زمانی ر» که دست کم می‌توان 
حجدود ن را مشخص کرد. 9 احتم الا فوان در 1 بوجود آهتگه آیننتشت» 
خانم ژنویه گوبیلو. «محیط‌های متقارب» در متون قرآن خوانده است 
[۱۱۲]. اه می‌پرسد: «آیا می‌توان محیطی را مشخص کرد که در درون 
گوبیلو تشخیص داده شده/ نویسنده) رایج بوده باشند...۴» [1۱۳]. 

شبه جزیره‌ی عربستان با دقیق‌تر گفته شود در مکه و مدینه بوجود 
آمده باشند. تقریباً تمامی ویژگی‌های متون قرآن. و به طور روشن‌تر 
پس‌زمینه‌های فراوان ادبی و دین‌شناسی نشان می‌دهند که مکه و 
مدینه محل شکل‌گیری قرآن نبوده است. چگونه می‌شود در شهری 
مانند مکه (حتا اگر آنگونه که رواٍیت شده پرشکوه می‌بود که البته 
درست نیست) آنْ طور که احادیث توصیف می‌کنند. این انبسوه از 
ادبیات دینی شایع و رایج بوده باشد؟ چگونه این همه موضوعات دینی 
می‌توانند در آنجا آمکه 9 موایت-4] شتایع ومتفاول باشتنت که فر ان 
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نقطه‌ی شروع خود را بر آگاهی شنوندگان خود از آنها می‌گذارد و به 
تصورات آنها پاسخ می‌دهد؟ چگونه یک پیامبر که ظاهرً بی‌سواد بوده 
برخورد کند؟ چگونه می‌شود که یک پیامبر با مشغولیات فراوان در 
مدینه و در محیطی که از لحاظ فرهتکی تسا تفای بوده این امکان 
را بدست آورد و حتا دلیلی داشته باشد تا جنین اظهاراتی را فرموله 
مردم در آنجا احتمالا جالب بوده را می‌توان در سیره خواند. 

پس اگر بدین ترتیب عربستان و پیامبری که در آنجا زندگی می‌کرد. 
از رده خارج بش‌وند» آنگاه به ات پرسسش درباره‌ی یافتن محیط 
شب توا از ات نز دفتاع ره فان قار تفه یمیت نی 
ریشه‌های خود را دارد. همانگونه که کریستوف لو کسنبرگ نشان داده 
است. تأثیرات «گویش» سوریه شرقی در زبان قرآن بر این نظریه 
الگوهای بی‌شماری از سنت ایرانی را در خود دارند. 

دارند که ذکر گیاهان. میوه‌ها 9 باغعات تا نامیدن مسیحیان به عنوان 
تضتارا :در قران (تضت رای )وتف ها ار کز فشستوه موی سور اک 
زرتشتی (یس از ۲۷۰ میلادی) بین «مسیحیانی و ۳ 
(کرستیانی) و مسیحیان سوری زبان (نصرایی)» فرق گذاشته می‌شود 
۲۲۵ ]ان مان یجان سور تین طص ای 4 فسفایرقران 
«نصارا» نامیده می‌شود تواخن این بوده که آنپا ر از مسیحیان یونانی 
(کریستیانی. از زبان یونانی کریستانوی 00۲[512010) تمیز دهند. 
را تشکیل می‌دادند. مسیحیان یون‌انی‌زبان و سوری‌زبان در شورای 
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تیسفون در سال ۰ به یک جماعت بزرگ مسیحی سوری شرقی به 
وشحتوت) رنه سورخ کبه هر تکام تدای قتر اه بنهویوه در 
قرف افیا تون ای انش رش و از هه اور اسان سارت هو 
جنوب تامناطقی در افغانستان امروزی و ترکمنستان در شمال (و به 
سوی هندوستان و از جاده‌ی ابریشم به سوی چین) را در بر می‌گیرد. 
به دلیل آن که در عصر ساسانیان همواره کوچ‌های اجباری مردم 
سوریه غربی و سوری‌های بین‌النهرین به شرق ایران وجود داشت 
[۱۱۶] - ده‌هایاصدها هزار مسیحی از سوریه. کلیکيه» کاپاده کیه 
(فقط) به دستور شایور اول [۱۱۷] کوچ داده شدند- که البته 
اتها که در شک سس له متاطق تین شته مودته پابسهای 
۱ عرب‌ها(۶۶۲ میلادی) در منطقه‌ی شرق ایران با عنوان «عبدالله» 
[۱۱]. آیا می‌توان در اینجا منطقه‌ی ویژه‌تری مشخص کرد؟ 

مواجه می‌شویم» آنگاه به این نتیجه می‌رسیم که به هیچ وجه آن 
خطه‌ی کته جمعیت 9 بادیه‌نشین ۳ 9 مک نت | نمی‌تواند خاستگاه 
فان باشد. بلکه خاستگاه فان می‌باید منطقه‌ای پویا 9 پرجمیعت 
باشد. کدام منطقه‌ی پر جمعیت می‌تواند خاستگاه اختارنش کران باشد 
که در کنار ویژگی‌های قابل تشخیص آن یعنی بنیاد‌های اعتقادی 
عنوان باش‌کوه برای عیسی» صرف نظر از تقدس در عبادت‌های 
کلستای مستان تاد تکارت ترش ۱۲۰ الته قر ان اک ظنمت 
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وسیع‌تری از عناوین والا برای عیسی قایل است. ولی در هر حال؛ 
واژه‌ی محمد چهار بار در ان امتگاه انشا پرسش درباره‌ی منشاء فان 
را نمی‌توان با گمانه‌زنی مشخص کرد بلکه فقط از طریق آثاری که 
قابل اثبات هستند باید معلوم کرد. ولی ماچه اشارات واقعی‌ای در 
دست داریم که بتواند خاستگاه مشخص تری برای فران ممکن سازد؟ 

محمد در ارتباط با «عب‌دالملک مروان» قابل مشاهده است. ان را 
ضصرب سکه‌های او سنگ‌نبشته‌های قبه الصخره در اورشلیم 9 
نخستین بازنویسی‌های قرآن به زبان عربی تأیید می‌کنند. ولی 
«عبدالملک» طبق شهادت یکی از سکه‌هایی که در سال ۷۵ هجری 
(۶۹۶ میلادی) ضصرب شسد۵. اهمل «مرو؟ بوده اتتت 9 نه ان طور که 
مروانیان که خاستگاه‌شان مکه بوده. وابسته ساختند. به عکس. او اهمل 
شهر مرو که امروز در جنوب ترکمنستان قرار دارد» بوده انتشستت: زپراء 
پیشوند «..آن» را باید به زبان فارسی فهمید که معنی «اهل ...» با 
«ز...» می‌باشد [۱۲۲]. 

بتک ارزیبای دیکیر کته تر‌شواهد فاتن اثیات قوار داره یه آن اضافهة 
می‌شود: در ارتباط با جنش قرآنی. ضصرب سکه‌ها با شعار «محمت» 
(عربی: محمد) مربوط به سال‌های ۰۳۸ ۴۰ و ۵۲ عربی آبه اصطلاح 
امروزی هجری]ً است. مناطقی که در آنجا این سکه‌ها ضرب شده‌اند. 
به ترتیب زمانی از « خوزستان تا خراسان» [۱۲۳] بوده است. که خود 
مدرکی است برای «حرکت جنبش عبدالملک از شرق به غعرب» 
(انران)۱۲۳۱۰] کته طی آن: این سکه‌ها شرب شتدند. غیذالملک کنه 
حاکمیت قطعی او در سال ۶۰ عربی آغاز گردید. در سال ۶۶ عرب‌ها 
«رسول‌الله» (فرستاده‌ی خدا) نزئین شد [۱۲۵]. شمایل‌نگاری روی 
این سکه‌ها و همچنین سنگ‌نبشته‌های قبه الصخره می‌گویند که این 
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محمد. فرستاده‌ی خداء چه کسی بوده است: بنده‌ی خدا (عب‌دالله) و 
۱ 
سومین رد پای شهر مرو در خود قرآن در سوره‌ی ۲ آیه ۱۵۸ است. 

این شواهد کم» تا کنون تنها اشارات قابل اثبات در خصوص خاستگاه 
جغرافیایی جنبش قرآنی آجنبش محمدان ] است. طبق این شواهد. 
آغاز این جنبش فرآنی را باید در منطقه‌ی مروء به عبارتی در مارگیانا 
(نام پونانی برای استان ایرانی مرگوش, یعنی «مرغزار» یک منطقه که 
توسط کوه‌ها محیط شده با مرکزیت شهر مرو) جستجو کرد. حالا این 
پرسش پیش می‌آید که آیا در ايين منطفه یک مرکز پرجمعیت که در 
آن گوناگونی و تنوع ادبیات باستان متأخر و گرایش‌های دینی که در 
قران مستند شده. هستی داشتنده‌اند یا خیر برای پاسخ به این 
پرسش باید همسایه‌ی مارگیانا(مرو) یعنی بلخ (در شمال شرقی 
افغانستان) مورد توجه قرار گیرد که مرو با آن طی قرون متمادی در 
زیر یک واحد حکومتی (نظام اداری) بودند. در اینجااشاراتی ببه 
توسعه‌ی تاریخی و فرهنگی این منطقه ضروری است. 


۲ - مرو مار گیانا و بلخ 

از سالهای ۷۰ قرن بیستم. طی حفاری‌ه ای باستان‌شناسی در این 
منطقه‌ی پهناور که البته مرتب به دلیل تحولات سیاسی و نظامی 
قطع و وصل می‌شد. یک فرهنگ اولیه‌ی عصر مفرغ کشف شد. که 
شامل من‌اطقی در ترکمنستان امروزی» شمال افغانستان» جن وب 
ازبکستان و غرب تاجیکستان هستند. چون بسیاری از شسهرهای 
قدیمی آنجا در کنار واحه‌های نزدیک رودخانه یا دلتاها برپا شده 
بودند. این منطقه‌ی وسیع. «فرهنگ واحه‌ای» نیز نام گرفته است. 
نامگذاری‌های دیگری نیز وجود دارند. مانند «فرهنگ آمودربا» 
«فرهنگ مرو و بلخ» با - در حوزه‌ی زبان آنگلوساکسون- «5201۲۱2 
۱۷۱2۲01203-۲0۳0۱260۱0962». 
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از حدود پایان هزاره‌ی سوم تا تقریباً ۰ سال پیش از میلاد. این 
منطقه از یک فرهنگ باشکوه برخوردار بود که بی‌شباهت به 
فرهنگ‌های بزرگی مانند بین‌النهرین» مصر و یا هند نبود. به دلیل 
نرابی» کشاورزی در ایسن منطفه زوتق ده اه مسبت تشتسا شاد 
برخوردار بود و امور تجاری خود را از طریق جاده‌ی ابریشم پیش 
می‌برد. این که آیا خطی اختراع کرده بودند یا خیر یا علایم 
اهنت توا یه شیف که ای آزداهت ار ال اد ان ی که رقا: 
تاکنون آگاهی‌های پراکنده‌ای وجود دارد. شین این گونه به نظر 
می‌رسد که اثرات این فرهنگ در اعصار متعاقب هنوز وجود داشته‌اند. 
کوروش. شاه بزرگ ایران» به تصرف در آمد و به یکی از استان‌های 
ایران («امپراتوری هزار شهران») تبدیل شد که از درجه‌ی بالایی از 
شهرنشینی برخوردار بود. اولین بار که از ایين منطقه نام برده شد. در 
زمان داری وش اول. پادشاه هخامنشی (مرگ ۴۸۶ پیش ازمیلاد)» در 
در سال ۳۲۸ پیش از میلاد» اسکندر بزرگ این منطقه را به تصرف در 
آورد ولی نظام اداری واحد بلخ و مرو را حفظ کرد. او نیز مرو را که از 
شده بود» «مجددا» ساخت» -به غبارتی دقیق‌تنو آن را به عنوان یک 
آومهزو۳۵۲ ۸۱92007۵12 (مرو اسکندر) نامید. 

نیز به ویرانه تبدیل شد. در سال ۲۰۱ پیش از میلاد. سلوکیان 
توانستند حاکمیت خود را برمروو بلخ مستقر کنند؛ دوباره این دو 
شهر زیر یک نظام اداری قرار گرفتند. مرو بازسازی شد (تحصت نام 
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آنتبوخا مرگیان). چون اداره‌ی این مناطق که از مرکز امپراتوری 
سلوکیان بسیار دور بودن‌د» خیلی مشکل بود دیودوت» حاکم آنجاء 
توانست در نیمهی قرن سوم پیش از میلاد اعلام استقلال کند. او 
توانست برای مدت زیادی پادشاهی پونانی بلخ را که تمام خراسان و 
گاهی بخش‌هایی از هند را شامل می‌شد. حفظ کند. حدود سال ۱۶۰ 
پیش از میلاد مناطق هند (قلمروی هند- یونانی) از قلمروی بلخ 7" 
یونانی برای هميشه جدا شد. 
این دو قلمرو همواره توسط پارت‌هاو چینی‌هام ورد حمله قرار 
می‌گرفتند و گاهی هم تحت نفوذ آنها در می‌آمدند. تقریباً خیلی زود 
بحیت در این مناطق توسعه یافت. ظاهرا توسط توم اس پیامبر. 
رها میاه بان ات وسان کته گرا قناب ان سگاها 





بودند و خود را تخاریان. از تیره هند و ژرمن. می‌نامیدند» موفق شدند 
که به قدرت برسند. تخاریان به مرور زمان از لحاظ زبانی و فرهنگی 
در مردم بومی انجاحل شدند و توانستند تاسده‌ی ۵ میلادی به 
حکومت خود ادامه بدهند. 

در آن زمان این پادشاهی بسیار قدرتمند و از لحاظ فرهنگی تکامل 
یافته بود. خراسان به مرکز علم و علم کلام بودیسم - به واسطه‌ی 
نفوذ بودیسم از طریق جاده‌ی ابربشم - و هندویسم تبدیل شده بود. 
در همین زمان بود که مجسمه‌های عظیم و پرشکوه بودا در دره‌ی 
بامیان افغانستان بنا شد که در سده‌ی بیش توسط طالبان ویران 
شدند. هیسوتن تسیانگ [۲۷060-۲91209] راهب چینی که در سال 
۳۲ میلادی از این منطقه دیدن کرد. با شور تمام. شواهد فرهنگی و 
دیتی نودایی آنجتا را توسیف می کنه: سکه‌هتای ضرپ‌شده تشتان 
می‌دهند که در دوران سلسله‌ی کوشان «جهان خدایان یونانی» رومی. 
آسیای نزدیک و مرکزی و هندوستان همراه با بودیسم به گونه‌ای 
منحصر بفرد» با هم گره خورده بودند [۱۲۷]. و این آمیزش به هپچ 
وجه اتفاقی. بازیگرانه یا برای زیبایی نبوده بلکه در خدمت «مشروعیت 
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دینی حاکمیت» بوده است. «به ویژه ضرب سکه به عنوان وسیله‌ای 
برای نشان دادن مشروعیت حق حاکمیت در درون و برون مرز بکار 
برده می‌شد» ۸۱( الیشته سره از اعتا تفن ۲ مبلادی هه آمیرا تور 
ساسانی تعلق داشت. در این دوره». این منطقه از ینک شکوفایی 
برخوردار گردید. ارتباط و تبادل با همسیه‌اش یعنی بلخ همچنان 
تنگاتنگ و فشرده ادامه یافت. 

در سده‌ی ۵ میلادی پادشاهی کوشان به طور روز افزونی زیر فشار 
ساسانیان و هفتالیان قرار گرفت. هفتالیان که «هون‌های سفید» نیز 
نامیده می‌شدند. یک نام کلی برای قباٍیل کوچی هند و ژرمن بود. 
سرانجام هفتالیان توانستند قدرت را به دست بگیرند» ولی طولی 
نکشید که خسرو انوشیروان. پادشاه ساسانی, با کمک قبایل ترک. آنها 
را شکست داد. سپس غرب یعنی بلخ. ایرانی و شرق (فرارود / ماورا» 
هر ترکی فد 

پس از پیروزی هراکلی وس امپراتور بیزانس در غرب (شام) از سال 
۳۲ سلسله‌ی ساسانی توانست فقط حدود دو دهه‌ی دیگر به بقای 
خود ادامه دهد. آخرین پادشاه ساسانی» یزدگرد سوم بنا بر گزارشات 
سنتی. در سال ۶۵۱ میلادی در مرو به قتل رسید. در این زمان قبایل 
عرب. که از زمانی طولانی در این منطقه اسکان داده شده بودن‌د. 
قدرت را به دست می گیرند. اصلا چیزی به نام «تهاجم اسلامی» وجود 
نداشت. 

مرو در طول تاریخ چندین بار ویران شد و از نو ساخته شد. بر خلاف 
گر مرها که قوب ی ی رافه‌های فیلین اه دید آباد‌های 
جدید در مرو در کنار ویرانه‌های سابق برپا می‌شدند. به همین علت 
این شهر در مقایسه با شهرهای باستانی یک منطقه‌ی بسیار وسیعی را 
در بر می‌گیرد (اندازه‌ای که بین ۷۰ تا ۱۲۰ کیلومتر مربع نوسان 
می‌کند). علت این نوع شهرسازی‌های بعدی این بود که دلتای 
(دشت‌های حول مصب رودخانه) رودخانه مرغاب که آبش برای 
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کشاورزی استفاده می‌شد. تغییر می‌کرد. آاین وبرانه‌های مرو از سوی 
یونسکو به عنوان میراث فرهنگی جهان به رسمیت شناخته شده 
انیت | 

تحت حاکمیت عرب‌هانیز شهر بزرگ مرو یک مرکز مهم فرهنگی و 
همچنین مسیحی باقی ماند. ویلهلم بام که تاریخ‌نگاری اسلامی را 
بدون انتقاد می‌پذپرد. می‌نوبسد: 

«مدتی طولانی پس از تصرف مسمانان» هنوز مسیحیان در مصر 
فلسطین سوریه و بین‌النهرین نسبت به مسمانان در اکثریت بودند. 
گندی‌شاپوره نصیبین و مرو به عنوان مراکز فکری مسیحیت در شرق 
باقی ماندند. در این شهرهاء نویسنده» معلم. مترجم و دیوان‌سللار 
یت ما3 | ۱۱۵ اسان وی تفر هی ۸:۱۷ 
میلادی از مرو از طریق جاده‌ی ابریشم تا چین به فعالیت‌های دینی 
خود می‌پرداختند [۱۳۰]. 

از نیمه‌ی دوم سده‌ی ۸ میلادی» جنبش عباسیان که هنوز تحت خانته 
دستمایه‌های مسیحی بودند. آغاز شد. خلیفه مامون (۸۲۳ - ۸۱۳) 
پیش از رفتن به بغداد» مرکز حکومت‌اش برای مدت طولانی در مرو 
بود. چه موقع در این جا نیز اسلام به عنوان یک دین جاافتاد یقین 
وجود ندارد. کلا می‌توان دوره‌ی حکومت مأمون را به عنوان آغاز اسلام 
در آنجا قرار داد. ولی در زمان حکومت اوه در مرو دو کلیسای مسیحی 
و یک معبد بودایی جدید ساخته شدند. مرو یکی از بزرگ‌ترین 
تیهام تا ار نوی تا تاه متا ۱۲۲۱ رزوی خبط 
مغول‌ها وبران شد. گفته می‌شود که حدود یک میلیون نفر به قتل 


ر سیددد. 


شواهد ملموس حاکی از آنند که می‌بایستی در شهر بزرگ مرو مرکز 
ما کر هی تس ات میا امصار لاس تک هدش 
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واحد بودند- منشاء اقوال قرآن را جستجو کرد. در این منطقه 
نحله‌های فکری گوناگونی گرد آمده بودند: در کنار تصورات هلنیستی؛ 
زبان و فرهنگ سوری بسیار قدرتمند بودند؛ زبان مسیحیان و نیایش 
آنها سوری شرقی بود. ولی طولی نکشید که ترجمه‌های کتاب‌هاو 
متون نیایشی مسیحی به فارسی میانه صورت گرفتند. در کنار آن ولی 
هنوز آئین زرتشتی رواج داشت؛ بعدها نیز «زند» که خلاصه‌ی 
تق وه ازستفه زتفین اساهدرا سنا کت‌دا وی سور ناه 
مانویت در اینجا هم طرفداران بسیاری داشته است. نفوذ بودیسم که 
از جاده‌ی ابریشم وارد شده بود. نیز بسیار قوی بود؛ محیطی که منشا» 
تأثیرات بودیسم بر جنبش قرآنی و آغاز اسلام بوده و توضیح‌دهنده‌ی 
یافته‌های بودایی مارکوس گروس در قرآن و آغاز اسلام است. [۱۳۱]. 

حتا اگر فعالیت تبشیری توماس پیامبر در حوزه‌ی افسانه بگنجد. ولی 





باز می‌توان گفت که مسیحیت در این جا رایج بوده است. داستان‌های 
بعدی به زبان سغدی- شاید سمرقند یک مرکز برای مسیحیان سغدی 
بوده است- از «فعالیت تبشیری مسیحی توسط اسقف بار شابا در شهر 
مرو» گزارش می‌دهند [۱۳۲]. 

علم کلام قرآن و مسیحیت‌شناسی این گمان را تقویت می‌کنند که 





یک مسیحیت سوری پیش از شورای نيقیه که شدیداً متأثر از عهد 
قدیم بود بااتکاء به ترجمه‌ی دیاتسارون انجیل هواداران بسیاری 
داشته است. این شاخه‌ی مسیحی ابتدا به صورت گروه‌های پراکنده در 
پادشاهی عرب ۸20۵ ۲607] در بین‌النهرین مستقر بودند ولی 
بعداً طی کوچ‌های اجباری توسط پادشاهان ساسانی (مثلا از اواسط 
قرن ۲ میلادی, از هترا آعربی: الحضراً پایتخت پادشاهی عرب) در 
این منطقه اسکان داده شدند. 

ولی اکثریت مسیحیان این منطقه در زمان پیدایش قرآن به شاخه‌ی 
بزرگ مسیحی سوری شرقی (که به اشتباه «نستوری» خوان‌ده 
می‌شوند) تعلق داشتند. از سال ۵۵۳ میلادی» مرو به مقر اسقف که با 
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کاتولیک‌ه ای مستقر در پایتخت ساسانیان» تیسفون. مرتبط بود. 
تبدیل شد. شاید بتوان پذیرفت که پیش از ایجاد مقر اسقف. 
مسیحیت سوری در مرو هنوز ساختارهای سلسله‌مراتبی به خود 
نگرفته بود و بیشتر از راهب‌های مستقل تشکیل شده بود. ایا ممکن 
ات که افحاد شاعهار اش هس اکن ستاو یت اف کااه کشا 
بزرگ سوری- در نیمه‌ی قرن ۶کل منجر به آن شده که مومنان 
سنتی» از آن امتناع کنند و خود را جدا سازند؟ امکانش زیاد است. 
ولی هنوز قابل اثبات نیست. 

ویزگی جنبش قرآنیی از لحاظ مضمونی. مرزبندی در برابر کلیسای 
بزرگ سوری شرقی است که طی روند تکامل خود از سال ۳۱۰ 
میلادی با به رسمیت شناختن اعتقادنامه‌ی نیقیه و تصمیمات دیگری 
که توسط مجامع دیگر مسیحی در امپراتوری روم گرفته شد. آغاز 
گردید. البته هلنیستی‌سازی آغاز شده به دگرگونی کامل مسیحیت 
سوری شرقی منجر نشد. الگوهای فکری و دستمایه‌های سوری شرقی 
باقی ماندند. و تنش‌ها بین تفکر هلنیستی و سوری از طریق ارجاع به 
متکلمین سوری غربی پعنی «مکتب انطاکیه» [ 201006066006 
۷6 ر(دی ودور فون تارسوس, تتودور فون موپسوستیاه نستوریوس) 
تحت کنترل در آمد؛ سوری‌ه ای غربی به واسطه‌ی تعلق‌شان به 
کلیسای امپراتوری از فرون ۴ و ۵ نظاماتی طراحی کردند تا مسیحیان 
سوری آشرقی و غربی | بتوانند با علم کلام هلنیستی کنار بيایند. ولی 
حتا این هلنیستی‌سازی معتدل با مقاومت سرسختانه‌ی جنبش قرآنی 
(بعدی) مواجه شد. 

این گروه‌ها که علم کلام پیش از نيقیه را حفظ کرده بودند. در برابر 
مابقی مسیحیان سوری شرقی یعنی نصاراء در اکثریت بودند. شاید 
دلیل جدل‌های پرشور که خالی از لحن زمخت فرقه‌گرایانه نبود» 
همین باشد. این گونه به نظر می‌رسد که گویا این گروه‌های مسیحی 
حتا خیلی بیشتر از مسیحیان کلیسای بزرگ سوریه شرقی با فرهنگ 
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ایرانی تلفیق شده بودند. در تصورات و مفاهیم آنهاالگوها و 
دستمایه‌های فراوانی از سنت دینی ایرانیان وارد شدند. به طوری که 
پیامد آن یک تفسیر ایرانی از تصورات و ایده‌های مسیحی بود. 

همچنین باید نزدیکی شدید به گرایش‌های گنوسی که به ویژه در 
شهرهای بزرگ مستقر بودند. بویژه نزدیکی به مانویت. را در نظر 
گرفت. البته موعظه‌گران قران مجبور نبودند که از لحاظ ایدئولوژیکی 
با آنها برخورد کنند. چون دیگر دوران جربان فکری گنوسی که زمانی 
برای مسیحیت تهدیدی وأقعی محسوب می‌شد. گذشته بود. با وجود 
این بعضی از تصورات و الگوهای گنوسی‌ها آنچنان متداول بود که به 
گونه‌ای وارد متون قرآنی هم شدند. 

این مسیحیان [متعلق به جنبش قرآنی» بنابه آیات قرآن. تلاش 
می‌کردند با دستمایه‌های عهد قدیم. بر وضعیت خود در غربت غلبه 
کنند: فراعنه‌ی مصری انجیل در قرآن مانند پاددشاهان بزرگ ساسانی 
کهآنه ختیش در تفن با ان فان داش ظاهر مر ند با این 
همچنین نشان می‌دهد که آغ از اقوال قرآن را باید در دوره‌ی 
آ تیب تین هط :شا مان نی کر را سک ارم توت فار۵ه 
همچنین اشتیاق وافر به یک هجرت که قابل قیاس با «خروج» 
اس افیا اش و با درا رها راشای وکا تفای کته 
خورده باشد. خود اشاره‌ای است به منشاء تبعیدی یا کوچ اجباری 
آنها. به هر رو به نظر می‌رسد که حرکت عبدالملک به سوی غرب. به 
فلسطین و اورشلیم تحت تأثیر چنین تصوراتی بوده است. 

به ویژه مناطق مرو مارگیانا و بلخ پیش‌شرطهای جغرافیایی برای 
استفاده از ادبیات باستان »۳-۰ در قرآن است. در بلخ که جنه قرن 
یک پادشاهی هلنیستی در آن حاکمیت داشت. حتا یس از الحاق آن 
به امپراتوری ساسانی در قرن ۵ به احتمال زیاد هنوز در آنجا از سنت 
ادبی یونانی پاسداری می‌شد. به هر حال. هیچ منطقه‌ی فرهنگی 
دیگری را نمی‌توان پیدا کرد که شرایط قابل مقایسه‌ای داشته باشد 


اس 


که بتواند منشاء جغرافیایی قرآن را توضیح بدهد. قابل توجه این است 
که با الحاق این منطقه به امپرانوری ساسانی طولی نکشید که جلوی 
ورود ادبیات باستان متأخر گرفته با محدود شد یا فقط برای تعدادی 
محدود قابل دسترس گردید. «آخرین» بازتاب‌های ادبیات باستان 
متأخر در قرآن (فورفورب وس و لاکتانس / لاتانیوس) مربوط به آغاز 
قرن ۳ میلادی است. 

این که چرا مردم اهل قرآن درست در زمان عبدالملک به سوی 
فلسطین راه افتادند. به آسانی نمی‌توان پاسخ داد. شاید علت آن» خطر 
حمله‌ی هفتالیان آمعروف به «هونهای سفید»] به این منطقه بود که 
در گذشته یک باربه سوی غرب پیشروی کرده بودند و توانستند 
بین‌النهرین را از دست معاوبه بیرون آورند. بعدهاء عبدالملک توانست 
آنها را به عقب‌نشینی وادارد [۱۳۴]. 

همانگوته که کریستف لو کستنیر ک تشان داده است فرآنی که از زان 
عبدالملک به خط عربی ناقص آبدون نقطه گذاری و اعراب] نوشته شد 
از روی یک نمونه‌ی نوشته‌شده‌ی سوری بوده است. ولی زبان این 
نمونه‌ی قرآن» یک زبان تلفیقی عربی-آرامی با زبان عربی‌ای بوده که 
شدیدا تحت تاثیر زبان سریانی-ارامی قرار داشت. این بدان معناست 
که گروه‌هایی که در شرق. قرآن با بخش‌های بزرگی از آن را خلق 
کرده بودند. از این زبان در محیط فرهنگی سوری استفاده می‌کردند. 
احتمالاً پیشینیان این «عربها» به کوچیان اجباری یا تبعیدیان تعلق 
داشتند. ولی این امکان هم وجود دارد که آنها در مرو و حومه‌ی آن 
تحت تأثیر جن بش قرآنی قرار گرفته باشند. قطعاً آنها از طریق 
بکارگیری این زبان «روشن» (برای خودشان)» یعنی عربی, در برابر 
جماعت‌های کلیسای بزرگ سوری از یک نقش ویزه برخوردار بودند و 
ضروری دیدند که تورات و انجیل را با ابزارهای زبانی و کلامی خود و 
بکارگیری ارجاعات ادبی و تاربخی 7 دین‌شناختی که در این محیط 


شناخته شده بودند. توضیح بدهند. 


کارکرد سخنان قرآن و جمع‌آوری‌اش تقریبأً با تلمود یهودیان و یا 
«زند» - که احتمالا در مرو نوشته شده- در دین زرتشتی شبیه است. 
اتختهان هار۵ که این ای انشا به ور شاه توت موه کنر آن 
مورد استفاده قرار می‌گرفت ولی بعداً (به خط سوری) نوشته و 
جمع‌آوری شفند: ولی بسیاری از بندها -انگونه که مفلا توسط برترام 
اشمیتس و فرانک فان در فلد مورد پژوهش قرار گرفته‌اند- آنچنان جز 
به جز و موشکافانه با هم ترکیب شده‌اند که می‌توان به عنوان نتیجه‌ی 
یک پیام شفاهی برداشت بشوند. نه فقط ویرایش‌های مختلف در 
قرآن. بلکه یک سلسله از متون نیز از فعالیت‌های ادبی بوجود آمده 
است. شاید می‌خواستند بدین ترتیب به «منشاء واقعی» پیدایش این 
مواد و شکل ویژه‌اش فکر بشود. 

پس‌زمینه‌ی تولید این متن. ظاهراً تفسیری از مسیحیت بود که مبنای 
فکری آن تفکرات دینی پیش از نیقیه. سوری‌شرقی و ایرانی و با 
روحیه‌ای شدیداً مکاشفه‌ای [بدفرجامی جهان] بوده است. سخنان 


قران می‌بایستی در این اوضاع و احوال» دین خود را یعنی راه درست 
خود را؛ تأمین و تضمین کند و با اسلام یعنی تطابق آن با کتب 
مقدس به تشریح و تصریح آن بپردازد و همه‌ی «بداعات» را رد نماید. 

مکه و مدینه به عنوان «منشاء واقعی» قرآن هیچ گونه اتکایی در 
«واقعیت» قرآن و آغاز اسلام ندارند. اینن یک داستان ساختگی است 
که یآ امظه رها سامتاه یمه اس اک فان رکه 


یا مدینه بوجود می‌آمد. حتماً طور دیگری می‌بود. 


۵- جمع‌بندی 


این فرضیه‌ه ا درباره‌ی تاریخ پیش از اسلام و آغاز آن» نتیجه‌ی 
همکاری و بحث‌هایی است که پژوهشگران از شاخه‌های گوناگون 
علمی در موسسه آناره [102720.06 انجام می‌دهند. این پژوهش‌ها از 
یک سوبااتکابه روش‌های تاریخی " انتقادی و از سوی دیگر با 
بهره‌جویی از زبان‌شناختی و تأویل قرآن انجام شده است. هنوز به 
بسیاری از پرسش‌ها پاسخ داده نشده یا باید دقیق‌تر مورد پژوهش قرار 
گیرند؛ بعضی از پرسش‌ها را هم به دلیل نبود منابع» نمی‌توان کاملا 
روشن ساخت. 

همین اطلاعات تاکنوی که ستندیت فارشی آننا قایلاثیات هستته 
نشان می‌دهند که مسیر تطور اسلام با این درکی که ماارایه می‌دهیم 
نزدیک است یا حتا اجتناب‌ناپ ذیر می‌باشد. بدین ترتیب می‌توان 
جغرافیای پیدایش قرآن را در محیطی تعیین نمود که ویژگی‌های 
زبانی. ادبی و کلامی آن از لحاظ تاریخیء منطقی و توجیه‌پذیر باشند. 
همچنین در مسیر تاریخ بعدی جنبش قرآنی. تا تبدیل آن به دین 
جدید می‌توان انطباق آن را با شواهد و مدارک به جامانده. مانند 
سکه‌ها و سنگ‌نبشته‌ها و ادبیات مسیحی مشاهده کرد. 

اسلام که تقریبأً از سده‌ی ۸ میلادی جدایی خود از مسیحیت را آغاز 
کرد و به عنوان یک دین جدید در حال شکل‌گیری بود- البته هنوز 
این شکل امروزی خود را نداشت- قرآن «پیش از اسلام» را به سند 
موّسس خود تبدیل کرد. نگارش قرآن به خط عربی ناقص و نزدیکی 
زبان عربی به سریانی» مبنایی شد که سرانجام طی نگارش نهایی آن؛ 
یک تفسیر عربی و اسلامی از رسم‌الخط باقی‌مانده امکان‌پذیر شود و 
همزمان راهمی برای این استدلال که این نگارش نوین چیزی به جز 
روشن‌سازی و تصریح متون کهنه‌ی موجود نیست باز کند (اگر اصلاً 


این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تاریخ پیش از اسلام و آغاز تاریخ آن 
یک مجموعه در هم تنیده و بسیار پیچیده است. به دلیل عدم توجه 
به این پیچیدگی‌ها در احادیث اسلامی. همواره توضیحات بسیار ساده 
و خطی عرضه شده است. این احادیث اسلامی تقریبا در تناقض با 
همهی «واقعیت‌ها» قرار می‌گیرند و یک درک علمی و مسئولانه را 
وف 

روش‌های عقلانی- تاریخیء جهانشمول هستند و نمی‌توانند حوزه‌های 
معینی را برای هميشه از این پژوهش‌ها مستثنی سازند. بکارگیری این 
روش‌ها درباره‌ی تاریخ دین جهانی اسلام. لزومی به توجیه و 
پاسخگویی ندارده این یک خواست علمی است و خیلی پیش از اینها 
می‌بایستی صورت می‌گرفت. این که این پژوهش‌ها تا چه آندازه به 
آینده‌ی اسلام خدمت خواهند کرد. بستگی بدان دارد که آیا آنجه را 
که در اروپا «روشنگری» خوان‌ده می‌شود. مسممانان» شید ابتدا 
مسلمانان حوزه‌ی یورو- اسلام. از لحاظ مضمونی (طبعاً نه با همان 
اشکال) می‌توانند برگیرند و هضم نمایند. در غیر این صورت. تعامل 
ات بخ ک ماساد که تسس انسیا اک وا اف بای 
دهکده‌ی جهانی است. تصور ناپذیر خواهند بود. 


پاورقی‌های نویسنده: 


اس تولتینگ» ص ۲۸۱ انتشارات: ,۲0 -0۳۱6۷//۵۱0 ۱۷۱۵1۱۳۱۱26-0 
0 ۱2۲۲ :۳۵05 ۵۲100 ۱۵نا ۷2102 


۲- «آغاز ناروشن: پژوهش‌های نوین درباره ی پیدایش و تاریخ آغازین 
اسلام »> ناشر: اون ۳ هاینتس اولیک 9 گرد- رودیگر پوئین» انتشارات: 
20055 56۵۲۱۱۴ :5۵۱/۱6۲ ۲۵۱95 ۷6۲۱2۵9 

«آغاز اسلام: بازسازی تاو نی ت انتقادی به کمک منابع معاصر». ناشر: 
اسلام (آناره [102720]. نوشته‌ها درباره ی تاریخ آغازین اسلام و قرآن. 
جلد سوم 2008 56۲۱0 :56۱6۲ ۲۵88 و۷۵۲۱۵) 

۳-م. ک. از مولف: «از مسیح محمد تاپیامبر عرب‌ها. تاریخی کردن 
یک لقب مسیحی» در «آغاز اسلام» از مولف» صص ۳۶۱- ۳۸۵۵ 

۴- م.ک. وقایع‌نگاری از نیمه‌ی دوم قرن ۸ در: 

۵ ۲۱۱۹۵۵۱۵ .-. ما6۵ ۰ ۱۷۰۷۰ . (قامفصهان) ...۰ .۸۸۵00 
2 ونا۵ا .. ر8ما۵او .۱۷۸/۵۵۵۵0۲۵ 60۵180۴ 


00 ,۳۱۱۵۵۲۵ ۱۲۵۱۱۵۵ ۱۷۵ واا۷ا ۷ ,۷ ,۱۷ .92606 
.4 ۲ ۱۷۱۵۲۱۲۱۹۵۲۱۱ ۱۵۵۵0۲۷9 ]- 


درباره مکه آنجا گفته شده که عبدالماله اعبدالملک] علیه عبدلا 
اعتدالل) لش کش که دی کل ان سید الک نت تخد کار علته 
آعرب‌ها] باور دارند این است بین اور در کلده و کرس. شهری در 
بین‌النهرین» که در کویر قرار دارد. 

۵- م. ک. با «از مسیح محمد تا پیامبر عرب‌ها» از مولف» ص ۲۰۹ 

تیار کر هم هش مسق ان ستم فتن کات کلسهسا نک ع» 


گرفته می‌شود. 


۷- م. ک. مقاله از گرد- رودیگر پوئین درباره‌ی نام‌های پیش از اسلام 
در قرآن. در: «آغاز ناروشن» ناشر ک.» اولیگ» صص ۲۱۷ تا ۳۴۰. 

۸- م.ک. مارکوس گروس. «تأثیرات بودیسنتی سر امن اسلام» در 
«پرتوافکنی». ص .۲۶٩‏ در آنجا آمده است: «چرا پیامبر در منطقه‌ای 
بی آب و علف مانند مکه که احتمالاً هیچ نمونه‌ای از خوک حتا یک 
مکه حرام اعلام می‌ کند؟» 

«افسانه»‌ی جام هی امپراتور کریستین اندرسون از امپراتوری روایست 
می کند که برايش جامه‌های نو «بی‌نهایت» مهم است. دو کلاهبردار از 
این تفرعن و ضعف امپراتور استفاده می‌کنند و مدعی می‌شوند که 
می‌توانند جامه‌هایی از پارچه‌های بسیار زیبا و ارزشمند بربسند و 
ببافند. البته این جامه‌ها از «کیفیتی برخوردارند که آدم‌هایی که 
صلاحیت مقام خود را ندارند پا خیلی احمق هستند. قادر به دیدن 
وقتی امپراتور در جشنی این «جامه» را به تن کرد. همه به به و 
چه‌چه زدند که چه لباس زیباو فاخری است. فقط یک بچه‌ی کوچک 
در معصومیت خود فرباد زد: «ولی او که لباس نیوشیده!» تازه پس از 
[اعتراض ] آن بچه. «تمام مردم همان را فریاد زدند!» 

عم کین فان تتاریخ بشنری. تطنور آکاهی فیت ی #:هارمشتات: 
«دین» در جلد سوم «دانشنامه فرهنگ‌های کهن». ناشر و ویراستار: 
مانهایم» وین زوریخ» ۰۱۹٩۹۲‏ صص ۲۵۰ و ۲۵۱ 

۱-م. ک. «درباره‌ی منشاء فارسی مفهوم دین در ادیان ایرانی» 
(ادیان بشری» ناشر کریستل مات اس جلد ۱۳). اشتوتگارت ۰۱۹۶۵ 


ص ۹۵: «دین مزدایسنا» (35:1 .۷) «در این جابرای نخستین بار این 


اس 


مفهوم که در دوران بعدی نقش بزرگی ایفا می‌کند ظاهر می‌شود. این 
مفهوم یعنی دین. به مظهر جماعت‌های زرتشتی و تصورات اعتقادی 
آنها تبدیل می‌شود.» 

۲ که درف نت ار کی ۱ ونان هون ان سیگ وه سای 
قبه‌الصخره در اروشلیم» در: «آغاز ناروشن» ناشر: ک-ه اولیگ و 
گرد پوئین. ص ۱۳۶ 

۳-م. ک. همانجا؛ کریستف لو کسنبرگ» صص ۱۳۸ و ۱۳۹ 

- 


۵ :۱۱ ,و60۲0 عوو ۵1 60۲29۱ ها ,۳۴۵۵0 ۷۵0 ۱۷.۳۰ ول 
8 ووا 22 ,۱۵۲و 0 :9۲اونامانام) ‏ وعاواوظ . وااهاصوا0۵۳ 
 )2۵۳۳۱۷۵۲(,‏ .2 وم فاا0ع وصنامی 2۲و بنم. متعواصعصو1 ها اه 

67-1 ,2006 ۳۱6۱۱69ظ 


۵-م. ک. «تاریخ آغازین اسلام طبق مدارک حکاکی‌شده و 
سکه‌شناسی» از فلکر پوپ. در «آغاز ناروشن». ناشر اولیگ و پوئین. 
صص ۶ تا ۰.1۲۳ با: «از اوگاریت تا صممره. یک سفر باستان‌شناسی 
در مسیر ارنست هرتسفلد» در: «آغاز اسلام» اولیگ صص ۱۳ تا 
۳۳۲ 

۷- م.ک. «ساختارهای انجیلی توصیف‌های تاربخی اسلامی». از فلکر 
پوپ. در: «پرتو افکنی» مارکوس گروس و کارل- هاینتس اولیگ» ص 
۵ تا ٩۲‏ 

شیم ریت کوارسن دون ارف رن کر مجتنه روم ایعن رسحر > ازز 
گرگور شولر و آندره آس گورکه 

ناشر: (2009#) ۳۲۱0۵6۵۲00 ,2۳۷۱۴-۳۲889 ۲06 

- مصاحبه گرگور شور در مجلهی فرهنگی در روزنامه بازل 
[وطبااام2 52567 به تاریخ ۲۵ مه ۲۰۰٩۹‏ ص ۵ 

۰- «علم کلام وجامعه در قرون ۲ و ۳ هجری: تاریخ تفکر دینی در 
مقدمه‌ی جلد سوم: صص ۲ تا ۱۶ 


۱۸ 


۱-م.ک. «اشاراتی به یک دین جدید در ادبیات مسیحی تحت 

حاکمیت اسلامی ؟» در: «پرتوافکنی» ناشر: اولیگ و پوئین. صص 

۳ تا ۳۲۵ 

۲- اسقف و پاتریاک سوری ایسویاو سوم در: 27۳الا5ا60 067 

ناش رو مترجم: آر. دووال ( طبمصوتافننهه . صصنامام0و.. فنام۲م6 

2 1۵۳۵9 ,اا 5۲ 0۱۲۱۵۱۵۲25 ,12 .۷۵۱ ,نااا0۳60]2) انتشارات: 

16۷/۵۲۱ 1904, 00۰ 2 

۳- «آغاز اسلام از منر سوری»» سباستیان بروک» در «باستان 

متأخر از نگاه سوری». لندن ۰۱۹۸۴ ص ۲۱؛ همچنین در «مسیرهای 

متقاطع به اسلام. منشاء دین عرب و حکومت عرب» از: بهودا دی. نوو 

یودیت کورن؛ نیویورک ۲۰۰۳ 

۴- م.ک. «دین در تاریخ بشری» از مولف. صص ۱۵۷ تا ۱۶۳ 

۵- تحت عنوان «ادیان نخستین» همه‌ی فرهنگ‌های اولیه درک 

می‌شوند که از هزاره‌ی سوم پیش از میلاد ظهور کردند و به 

چندخدایی اعتقاد داشتند. 

۶- «زندگینامه‌ی محمد» از: هانس یانسن. ترجمه از هلندی توسط 

مارلنه مولر-هاس. مونیخ ۲۰۰۸ 

۷- مثلا در «مانویت: نوعی از مسیحیت ایرانی؟ تلاشی برای تعریف 

یک پدیده» از: آلکس‌اندر ال. خسرویف. نشر در: تلفیسق فرهنگی 

مسیحیت در امپراتوری ساسانی. ناشر: عارف مصطفی و یورگن توباخ. 

در ارتباط با گ. سوفیا واسکالومیدن ویسبادن» ۰۲۰۰۷ صص ۴۲ تا ۵۲ 

۸ در علم کلام سوری که «تضمینات مسیحی بودن» را می‌پذیرد 

(برای آگاهی بیشتر به «مسیحیت سوری و عربی و اسلام. در کتاب 

«آغاز ناروشن» ناشر پوئین و اولیگ مراجعه کنید). مطابق آن مسیح 

«رستکاری» ما را بشارت می‌دهد. زیرا او تادم مرگش مطیع خدا بود 

وبه همین دلیل انسانی نمونه است. مسیحیت موظف به پذیرش 

جانشین اوست. مسیح نیز باید بتواند خود را برای این جانشینی در 

برابر خدا «تضمین» نماید تابتواند مورد قبول واقع شود. این 
سس 


ساده به اخلاقیات بده بستانی بغلتد: قبول شدن در دادگاه» پیامد عمل 
۳۹ برای نمون 4 «تاریخ مردم عرب». از ات حورانی (عنوان اصلی: 
1 ۱۵000۱۲ ,۳۵۵۵۱65 ۸۲۵۵ 10 ۵۲ ۲۷5۱۵0۷ ۵ ترجمه به آلمانی 
۰- م.ک. «اسناد نخستین در اسپانیا درباره‌ی اسلام. پیشنهاداتی 
بسین شسرق و فرب امپراتوری عسرب». یوحناس توماس. در: 
«پرتوافکنی» ناشر: اولیگ و مارکوس گروس 

فرهنگ»» کارل 7 هاینتس اولیگ. مونیخ ۰۱۹۸۶ صص ۲۲۷ تا ۳۲۹ 

ها کمی بت هه انهر نها افرفا شیر ار هی میرن ها و 
آشکارا مناسبات مالکیتی اشراف جنوب اسپانیا در آفریقا را تغییر نداد. 

۳- م.ک. «از مسیح محمد تاپیامبر عرب‌ها». از مولف» صص ۲۲۷ تا 
۳۷۶ 

۴- م.ک. «تأًویل نوینی از سنگ‌نبشته‌ی قبه‌الصخره در اورشلیم». از: 
کریستف لو کسنبرگ» صص ۱۲۳ تا ۱۴۷ 

۵-م.ک. «تاریخ آغازین اسلام طبق مسدارک حکاکی‌شده و 
۶- م.ک. «اشاراتی به یک دین جدید در ادبیات مسیحی». کارل- 
هاینتس اولیگ. صص ۲۹۸ تا ۲۰۶ 

۷- همانج؛ء ص ۲۶۵ 

۹ م.ک. «بحت درباره‌ی صلیب. بازاندیشی درباره‌ی مشاجرات حول 
جایزه‌ی فرهنگی ایالت هسن» در: ۲لا[1۳0۲1۳78 سال ۰۲۰۰٩۹‏ صسص 
۳ :ا ۲۳۶ 


۱۰ 


۰- «بازپرداخت جدیدی از تاریخ قرآن» تشودور نولدکه» فرب‌دریش 
شوالن: لایتز یک ۱۹۱۲۹ :۲۰۹ 

ای ناخارهای اتصای در شا بو سین ابس ای 4و لور ی 
ضصی :۳۵ ٩۲-2‏ 

۲- «اصول اساسی برای پژوهش زندگی محمد» در: مطالعات 
اسلامی. «درباره‌ی فرآیند و ماهیت جهان اسلام» جلد اول. لایپزیک 
۴ص ۵۲۰ 

۲- «سخنرانی‌ها درباره ی اسلام ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۵ ایگن از گلدزیهر 
جات هر فا ماشتات ۱۶۲ص ۷۳ 

۴ «مطاتعتات فاد مشاب هیا فش توعات» افسکال و انش سا 
در روایات تاریخی آغاز اسلام»» بخش اول: ناشر دانشگاه بن» ۱۹۷۳ 

۵- «دین زرتشت» ام. اشتاوسبرگ. ص ۷۶ 

۶- «دین زرتشت. تاریخ- حال- مراسم». جلد اول. اشستوتگارت 
ی 

۷- اشتاوسب رگ همانجء ص ۴۵ 

۸- اشتاوسبرگ. همانجا.ء ص ۴۲ 

هکس اک تقو وس که اب10 فلتو کر سویه اصستضی ۷۵و 
۷۶ 

۰- «شواهد نخستین در اسپانیا درباره‌ی اسلام»» یوحناس توماس. 
ی 9۹ ۱۸۶ 

۱- م.ک. «جهان مخلوق خداست. گیتی و انسان در دین, فلسفه و 
علوم طبیعی». از مولف. ماینتس ۱۹۸۴ 

۲- فقط در رابطه با اسطوره‌های مربوط به آپوفیس آخدای تاریکی و 
شیطان ]ً که نم گیتی و حفظ آن توصیف می‌شوند. مسایل به طور 
خونین حل می‌شوند. 

۳- «ادیان ایرانی»» گ. ویدن‌گرن» ص ۲۵۵ 


۴- م.ک. «درباره‌ی تقدس عهد جدید» از مولف. «انجیل اقتدار خود 
را از کجابرمیگیرد؟ درباره‌ی مناسبات شریعت مکتوب. کلیساو 
عیسی». دوسلدورف ۰.۱۹۷۰ و: «اثبات کلامی تقدس عهد جدید در 
کلیسای قدیم (تفاسیر و جستارهایی درباره‌ی عهد قدیم و عهعد 
جدید)»» دوسلدورف ۱۹۷۲ 


۵۵- 
وامونااانا .۵ات9 20:2 ۱۲2۵8۵۵0 وناو/ع0 . رطهااانا6۳] 
۷۵65 ... :39:1 ۰ ۳8۵۲۵۵۳۱۷۱۳ ۰ ۲66۲۵۵1006 ۰ 06 ...1۵512710160 


۰ ۷ ۱۷۱۵۲۵۱006۲۱ وناو۸۵۷۵۲ ۷۵۱۰ ...۰ ۱۵۷۱ 61 ... 69]2716101] 


#۲" «دین زرنشت ». م. اشتاوسبرگ. صص ۸ :1 ۸۲ 

۸- م.ک. « گنوسی ۲ (۱ 00095). منابع قبطی و مندائی» ترجمه و 
توضیح از مارتین کرازه و کورت ردولف. ناشر: ورنر فورستر (چاپ از 
تصحیح شده‌ی سال ۰۳۹ دوسلدورف و9 زوریخ ۰۳۹۹۵ صسص ۱۷۵ 
تا ۱۸۰ 

-٩‏ م.ک. «گنوسی ۲ (۱۱۱ 00055). مانویت». با همکاری یس پیتر 
نسخچه‌ی تصحیح شده سال ۰۱۹۸۰۰ دوسلدورف 9 زوریخ ۰۳-۰۹۵ صسص 
۴ تا ۵۴؛ در این جانیز این نوشته‌ها لیست و طبقه‌بندی شدند. 

۰- گنوسی 51 همانجاء ص ۳۴ 

#۶۱- م.ک. «نسخه‌ی پازند سرور ما» تلفیسق فرهنگی مسبحیت در 
امپراتوری ساسانی. صص ۳ ۱ ۰.٩۹۰‏ «ادبیات ایران». مانفرد هوتر در: 
۴ تا ۱۴۸ 

۲- «دین زرتشت». م. اشتاوسبرگ ص ۷۸ 

گوناگون و بدین ترتیب امکان دستری به آغاز تاریخ این متن تا کنون 


۱۱ 


شدند. بدون کمک‌های مالی تاکنون یک نشر دیجیتالی بیرون داده 
شده. در عوض طرح یک پروژه‌ی ۱۸ سلله. یعنی 60۲201601۳ 60۲0۱15 
مورد قبول قرار گرفت. اگرجه انتظار می‌رود که این پروژه از لحاظ 
علمی نتایج درخشانی نخواهد داشت. 

۴- «دین جهانی اسلام» موّلف. صص ۶۰ تا ۶۷ 

۵- «آغاز نگارش قرآن. مشاهدات رسم‌الخطی و تاربخی- هنری در 
خصوص تکه‌های ترا یافت شده در صنعا» در: «راه‌های نوین 
رودیگر پوئین» در: 41 0۰ ,2000 ,10۲601۲9 ۲۱۵۵06210 

۶۶ «درباره‌ی اهمیت قدیمی‌ترین تکه‌های فتران در صنعا شیر ان تاریخ 
دستور خط قرآن». در: همانجاء ص ۳٩۹‏ 

#۷ «منشاء قترانق: رساله‌های کلاسیک درباره‌ی کتاب مقدس اسلام». 
#۸ «راه‌های وین پ_ژوهش فتحران از منظر زبان‌شناسی 9 
فرهنگ‌شناسی تطبیقی » ان مارکوس گروس؛ در «آغاز اسلام» ار 
ک.ه. اولیگ. ص ۴۹۱ 

4- «ادبیأت علمی» از: گرهارد اندرس, در: «مبانی زب ان‌شناسی 
عربی > جلد 5 ویسبادن ۰۳-۹ صص ۳ ۲۳ 

۰ لفات سوپانیت ارام فتران 4 کوپس نف لو کستتتیو که لین 
چاپ اول ۲۰۰۰ و چاپ سوم ۲۰۰۷ 

۷" م.اک. «نیایش سوری و "حروف مرموز" در هرن یک مطالعه 
مقایسه‌ای در نیایش» در: «پرتو افکنی» از: اولیگ و پوئین». صص ۴۱۱ 
تا ۶۳۵۶و هعشا رسانی در قترآن» از:.فان زیت ادر: همالخا» صتصی 
۷ تا ۴۶۰ 


2۲ بحیش ترها ایکناز کلفزیهر:یته آن اشتاره کترده بونهم. که ترجمه‌ی 
چستارش تحت عنوان اسلام و پارسگرایی» در: «آغاز اسلام» از: 
اولینگ صص ۴۱۵ تا ۴۳٩۹‏ و «تأثیر الگوهای دین ایرانی بر قرآن». 
همانج؛ صص ۳۴۱ تا ۴۵۵ 

۴۳« تیرات بودايستم بر آغار اشلام»#مبارکوس کروس:ضصن ۲۲۰ 03 
۳۷۴ 

۴- «بقایای حروف سّریانی-آرامی در طومارهای قرآن نخستین با 
املای حجازی و کوفی» در: «آغاز اسلام» از: اولیگ صص ۲۷۷ تا 
ت 

۵- «بقایای حروف سریانی- آرامی». همانج؛ه ص ۴۱۳ 

۶- م.ک. «عبدالملک بن مروان و فرآیند پایهگذاری قرآن» از: آلفرد 
و۵ فزضاره قر: ۳( غساز ناروشتن» از: اولینک: و موئین» ین ۱۷۹ نا 
۳۰ 

۷- آنگلیکا نویویرت در یک سخنرانی در دانشگاه بامبرگ: 


۱۷۱۱۱-۵2۲۱۵06۲۵۰06/009۴9۱۵11/09_ ۳۱۵601۱ 098_61060_5 
۲۱۵۳۱۵]۱6۵6۲۱۲ ۱۱9_۲۲۱۵۲۱۱6 _ ۱۱۲۱ 1 


۸- درباره‌ی تثبیت مسیحیت شرق سوریه. م.ک. با «مسیحیت 
سوری و عربی و قرآن» از مولف 

۹- م.ک. «اللّه و خدای مسیحی. ویژگی‌های تاریخی- کلامی و 
مضمونی» از مولف. در: «دعوا بر سر خدا. تصویر خدا در حوزه‌ی 
پرتنش ایمان ذهنی و سنت دینی (علم کلام ملموس, ناشر: به 
سفارش دانشکده‌ی الهیات کاتولیک دانشگاه بوم. از راینهارد گولنر 
جلد ۱۵ برلین ۰۲۰۰۸ صص ٩۵‏ تا ۱۱۶ 

۰- م.ک. «از مسیح محمد تاپیامبر عرب‌ها» صص ۲۵۵ تا۲۶۲. 
مطالعات درباره‌ی ویژگی‌هایی که مّهر سنت ایرانی خورده‌اند خواهند 
آمد. 

۱- همانجاء بالاءه صص ۲۵۸ تا ۳۶۰ 


۲- ترتولیان» 12 ,8 ۱۵02605 ۸0۷6۲55 


۱۱۳ 





۳۲- البته این عنوان تازه پس از ۵۰۰ سال پس از مرگ مانی «فقط 
در سنت عرب ظاهر شده» (طبق گفته‌ی کارستن کولیه. عیسی 
مسیح و پایان پیامبری آخانم‌لالبیاه]؛ در: مجله‌ی علم کلام برلین. 
۷ دفتر اول. ص ۱۴ 

۴۳- م.ک. «نیایش سوری و روف مرموز در قسرآن»؛ کریسستف 
ار کرک 

۵- اگرچه ترجمه‌ی قرآن رودی پارت گاهی مشکل‌ساز است ولی با 
وجود این» در این جا مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

۶ جدا کردن سوره‌های مکی و مدنی بر اساس این فرض صورت 
گرفته که سوره‌های مکی در مکه و سوره‌های مدنی در مدینه گفته 
شده‌اند. اگرچه این نام گذاری غیرتاربخی است. ولی برای ساده کردن 
حفظ شده است. زیرا این دو نوع سوره (که یی در سوره‌های مدنی. 
دسته آیه‌های نوع مکی نیز یافت می‌شوند) واقعاً در بسیاری جنبه‌ها 
با هم فرق دارند. 

۷- «قرآن» سوره ۲. یک تفسیر تاریخی دینی» از برترام اشمیتس؛ 
اشتوتگارت ۲۰۰۹ 

نها میا ٩‏ 

همانها تمس اص ۲۱ 

6۰- «متون متقارت مسیحیت‌شناسی سوری و عربی: مراحل تطور 
متون سوره‌ی ۲. آایه‌های ۲۲ تا۶۴». از فرانک فان در فلدن. در: 
دفترهای شناخت مسیحیت شرق. ٩۱‏ ۲۰۰۷ صص ۱۶۴ تا ۲۰۳ 

۱- «متون متقارب». فلدن همانجاء ص ۱۹۲ 

۲- «متون متقارب». فلدن» همانجء ص ۱۹۴ 

۳- «حروف صدادار و آوانگاری در قرآن» گرد-رودیگر پسوئین. 
خلاصه‌ی آن در پرونده‌ه ای سمپوزیوم «قفرآن در بافت تاربخی‌اش» 
آ[ههندمم اهعنءماعزب۲ا کاا ط1 6۵۲20 1۳9] ویرایش‌شده توسط گابریل 


تج یقافتا لح وه تین میور ک در | تفت اور مان انس تور لایت 
موشکافانه‌ی زبان‌شناختی و دستور خط قرآن را مطالعه کرد. 

۴ برای یافتن متن موازی بودیستی در رابطه با سوره ۱۰٩‏ به 
جستار مارکوس گروس در «آغاز اسلام و بودیسم. شواهد تازه» در 
همین مجموعه رجوع کنید. 

۵ «مبانی علم کلام قران» از: ژنوبه گوبیلوت. در: «پرتو افکنی» از: 
گروس و اولیگ. صص ۲۲۰ تا ۳۶۹ 


2 


دوانا 06 ۱68/606 06 08880061۲۵108 ۵ 600۵ 6606۷16۷6 
6 .1۵6 09 .۰ 5801 .۰ 62۴8016۲9 0 ۰ 61618601 ۰ 060۵۴8۴2۵ 
با 520/1 ها . .0هاکا-ا ‏ :صا. :۵۵۴۵ باجح ...]1270 6۱/6889 ۱ 
6 .6 ,5۳8 6 .1۲ ۷۵۲ ۲۵۰ ,۱۱۵۱۵۳ 05 ۴۸۵808 ۱6 0286 1619 
ب6اواظ 0۵۲۱۵۱۵1124 قامه۸) . طافقظ . ۷۵ ۰ ۱۷۰۳۰.ل ...نا .۰ 0۵11212۷ 

3 ,2004 ا6وول۲ظ ,(۱۱| 012افماناه 


۷- «مبانی علم کلام قرآن» از ژ. گوبیلو م.ک. «ساختارهای انجیلی 
در توصیفات تاریخ‌نویسی اسلام» از: فولکر پوپ 

۸- «از او گاریت به صامره». فولکر پوپ. صص ۲۱ تا ۴۱ 

9- احتمالاً عنوان این جستار: 


0 ۰ 00۲2۵0 وا . 0۵88 20090۳ ۰ 085 .۰ ۱998808 . کار 
(626۲۱۵۱69 ناج 61 ۸۵۲۲۱۲۷۵۲ 0 ۲۷9۵1۲۵ ,0۸۱9۵۴0۲۵ 


۰ «ساختارهای انجیلی در تاریخ‌نویسی اسلامی». فولکر پوپ ص 
۴۱ 

۱- «وحدت پیامبر با خدایش». فان رت. در: «پرتو افکنی» از: 
2 


ببوزنا 0 ومماو6 ۱ 09 06880081۲21100 قا ‏ أ0اا[600 06606۷16۷6 
103-2 .0 ,1671 نا 0 5960۲6 62۲20167۲89 با 616۴86۴ 6008۴۴۵ 


۳-م.ک. «بحث درباره‌ی صلیب. بازاندیشی درباره‌ی مشاجرات 
حول جایزه‌ی ایالت هسن» 

۴ «گنزای راست». یک بررسی انتقفادی. در: «گنوسی. منابع 
قبطی و مندائی». ص ۲۴۸ در آنجا منابع بیشتری داده شده. 


۱۶ 


۵- همانجاء. «گنزای راست» 

سای رسای ان فستر ان 4 فنسان رت ضکصی ۳۵ 9۲۳*۰۵ مر که 
هی ور اکشسسررانی - ۱ راسسی رای که تست لو کی ک: تض 
۳ 

۷- «از محمد مسیح تا پیامبر اسلام» مولف 

۸ گنوسی ۲ نقل قول شده طبق گنوسی ۲. منابع قبطی و 
منداتی. ص ۲۳۷ در آنجا منابع دیگر نیز امده است 

-9٩‏ گنوسی ۲ ۱۵ و ۱۳ یا ۰۳۴۰ ۴؛ داده‌ه ان ادقیق‌اند). نقل قول 
شده مانند بالا / ۱۰۸ 

۰- م.ک. «پرده‌ی ابدیت»» تصویر گنوسی از جهانی در قرآن (سوره 
۳ آیه ۱۴ در: 147-151 ,2009 ,42 ۳0۱۵۲۱۳۳۵1۷۲ 

۱- «مبانی علم کلام قرآن» ز. گوبیلو ص ۳۲۷ 

۲- [. گوبیلو همانجا.؛ ۲۲۶ 

۳- [. گوبیلو همانجا 

۴- «نصرانی‌ها و قرآن. به دنبال رد پا» از: یوآخیم گنیک ا 
فرایبورگ ۲۰۰۷ 

۵ «زب ان و ادبیات کلیسای شرق» از دیتمار و. وینکلر؛ در: 
«کلیسای حواری شرق» از: و. بام و د. و. وینکلره ص ۱۴۴ 

2-۶ «کوچ‌های اجباری در دوران پبارت‌ه او ساسانیان» در: 
دانشنامه‌ی ایرانیکا (ویرایش احسان یارشاطر)» جلد هفتم. فاسیکل ۰۲ 
کوستا میسا (کالیفرنیا» آمریکا» ۰۱۹۹۴ صص ۲۹۸ تا ۲۰۸ 

۷- «دین زرتشتی»». از: م. اشتاسبرگ» ص ۲۳۷ 

۸- م.ک. «مسیحیت سوری و عربی و قرآن» از مولف 

۹-م.ک. «تاریخ آغازین اسلام طبق شواهد حکاکی‌شده و 
سکه‌شناسی». از فولکر پوپ. ص ۷۱ 

۰-م.ک. «عشای ربانی مقدس و محمد. آثار علم کلام مشترک» از 
مولف» در: 75 - 73 ,2007 ,40 ۱0۲۱۳0۵۲ 


۳ 


7 هک هک هه ام ف اکن نوی ی ۷۱۳۰۰۱۷۱۰ 

۲- «از اوگاریت به صامره» فولکر پوپ» صص ۶٩‏ تا ۷۲ 

۲ نها ف وروی یی ۷۵ 

هنا ها موه 1۳ 

ها تانق پوناه ین :۸۳ 

۶- «تأویلی نسوین از سنگ‌نبشته‌ی قبهالصخره». کریسستف 
اه ده گنه ی ۱۱۳۷۰۸۲۱ 

۷- «سکه‌های هلنیستی از شرق. بازتاب تبادل دینی پوبا بین شرق 
و غرب» پیتر ویک. در: دفتر ضمیمه برای نمایش مجموعه‌های هنری 
کات کم شوه اه رل اک یمتح ای 
دام بو وه ی 19 

ی ها سر مکش تا 

2-۹ «دوره‌ی دوم غرب‌ضا (۱۲۵۸ ۶۵۰ میلادی)»: از: ویلهلم بام 
در: «کلیسای حواری شرق» از: و. بام و د. وینکلره ص ۳۳ 

هه ی ۱ 

۱- «تأثیرات بودیسم بر آغاز اسلام» از: مار کوس گروس 

۳- «ادبیات ایران». از مانفرد هوتر در: «کلیسای حواری شرق» از: 
و. بام و د. وینکلر 

۳- «از اوگاریت به صامره» فولکر پوپ. ص ۴۱ 

۴ «ساختارهای انجیلی در تاریخ‌نویسی اسلامی» ف. پوپ. صص 
٩۲ ۷‏ 


پاورقی‌های مترجم: 


برگرفته شبتده: استت: برای شنت ایا فافرسی 4 تغییرات یا دخل و 
تصرف در شکل و محتوای متون ویکی‌پدیا مترجم مسئول است. 


آپوکریفا: 20000/0۱2 اجهنامزظ 

آپو کریف ای ااسفار مشکوک در اصطلاح به کتاب‌هایی باستانی با 
محتوای بهودی و مسیحی گفته می‌شود که برخی از گروه‌های 
یهودیت. کاتولیک. ارتدکس و پروتستان, آنها را نیمه شرعی نامیده‌اند. 

اسفار مشکوک شامل ۱۵ رساله است که بعدا به متن «عهد عتیق»- 
کتب مقدس بهود اضافه شده‌است و از این‌رو در میان «عهد عتیق» 
عبری - که امروزه نزد بهود معتبر است - مندرج نیست و پروتستان‌ها 
نیز پس از بحث و جدل بسیار بر سر اعتبار یا عدم اعتبار آنها سرانجام 
از ۱۸۲۷ میلادی آنها را از میان کتاب مقدس خود خارج کردند ولی 
جداگانه آنها را چاپ می‌کنند و به کلی آنها را طرد نکرده‌اند. 

ترجمه هفتادگانی [هام960109] علاوه بر متون شرعی, اسفار 
مشکوک عهد عتیق را نیز در بر می‌گیرد. این کتاب‌هارا دو 
گروه کاتولیک و ارتد کس نوشته‌های شرعی درجه دو می‌دانند. اما 
بهودیان و پروتستان‌ه | چنین باوری ندارند. پروتستانها برای این 
مجموعه عنوان آپوکریفا یا اسفار مشکوک را به کار می‌برند. در مقابل 
کاتولیک‌ها عنوان قانون ثانی را برای این مجموعه برگزیدند که به 
قانونی بودن این کتاب‌هاء هر چند در رتبه دوم اشاره داشت. آن‌ها به 
کتاب‌های موجود در نسخه عبری عنوان قانون اول را دادند. 

آپوکریفا در یونانی به معنای پوشیده یا پنهانی است و این نامی است 
که جروم (۲۳۱ تا ۴۲۰ میلادی) دانشور بزرگ مسیحی بدین کتاب‌ها 
داد و آنهارا در ترجمه لاتینی خود (وولگات) وارد نکرد و امروزه 


۱۹ 


آپوکریفا را به معنای کنار گذاشته شده می‌دانند و برخی به غلط آنها 
را کتب مجعول می‌نامند در صورتی‌که کاتولیک‌ها و ارتودوکس‌ها 
آن‌ها را پذیرفته‌اند و پروتستان‌ها هم آنها را بکلی رد نکرده‌اند. 

بخش اصلی مجموعه عهد جدید همان انجیل‌های چهارگانه است که 
در واقع» زندگی‌نامه و سخنان عیسی به‌شمار می‌آید. به گفته بیشتر 
دانشمندان قدیم و جدید. این چهار انجیل بین سال‌های ۶۵ تا ۱۰۰ 
میلادی نوشته شده و بین سال‌های ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلادی رسمی و 
قانونی شده‌است. به موازات این چهار انجیل. از ده‌ها کتاب دیگر با 
عنوان انجیل نام برده شده‌است که از آن‌هاء. تحت عناوین غیررسمی. 
غیرقانونی با اپوکریفایی نام برده می‌شود. 


آریانیسم: ۸29 

آریانیسم یک مکتب فکری دینی است که توسط آریوس (۲۳۶ - 
۰ کشیشی از اسکندربه مصر به وجود آمد. این اعتقاد بیشترین 
تمرکزش روی موضوع تثلیث بود. این مکتب بر این تفکر بود که فرزند 
(عیسی) در واقع مخلوق پدر (خدا) است و دارای مقام الوهیت نیست. 
آربانیسم با وجود آن که طرفدارانی در اولین شورای نیقیه داشت در 
سال ۲۲۵ توسط همان شورا عقیده‌ای کفرآمیز شناخته‌شد. 


آنتیلگومنا: ۸0۱۱90۳602 

آنتیلکومتا یه آن دسته از مشتون مسیخی گفته می‌شنود: که اضالت و 
ارزش آنها مورد بحث است. اویسیبوس در کتاب «تاریخ کلیسا» خود 
درباره‌ی سه دسته از متون تا شکل‌گیری نهایی «کتاب مقدس» 
نخان تخل سس مس یک قشع که تاد ردشتهه‌اکه افتاهل]: 


دسنه‌ی دوم که مورد پذیرش همگان بوده شنت [۳۱۵۱۳۵۱۵0۳۱۵2] 


و داسسته‌ی سوم که هنوز مورد مشاجره و بصث هستند 
[۱۵0۵«مووانا۵۸]. 


۳ 


آئین مرموز اغامضه ]: ۲۷۵۱۵۲۱۵6 ۳۵۳۲۵۲ -6۲۵60 

کلاً آئین مرموز يا غامضه به آن آئین یا آموزه‌ها یا رسوم دینی گفته 
می‌شود که می‌باید در برابر غیرخودی‌ها پنهان باقی بماند. عضوبت در 
یک چنین آئین‌هایی با تشریفات مقدماتی طولانی همراه بود. در 
حقیقت باید آن را آئین محرمانه یا خودی یا بسته نامید. زیرا واژه‌ی 
از واژه‌ی یونانی ۲۷۵/۲ ریشه می‌گیرد که بسه معنی 
«بستن» با «بسته» در برابر غیرخودی‌هاست. آئین میتراء آئین 
دیونیسوس آئین ایسیس یا اوریسیس و غیره را می‌توان در این رابطه 
نام برد. 


اباضیه: ۱020 

اباضیه یکی از مذاهب اسلام است که از جریان خوارج نشأت گرفته 
است. اصطلاح خوارج نزد اباضیه به کسانی که بنابه احادیث اسلامی 
یکی از احکام ثابت و قطعی دین یاباعمل به آنچه قطعاً خلاف 
نصوص احکام دینی است. محقق می‌شود. 

این فرقه از کهن‌ترین مذاهب اسلامی است و نام این مکتب از نام 
عبدالله بن اباض تمیمی. نخستین پیشوای آن گرفتة شده: استت. 

اباضیه از سنی‌گری و شیعه گری جداست. هر چند تعدادشان نسبت به 
سنی‌ها و شیعه‌ها کمتر است ولی در آغتاز شتکل کیتری اسلام در بهفه‌ی 
بسیار گسترده‌تری» حتی در اندلس» می‌زیستند. 

اباضیه مذهب خود را الدعوه. مذهب الحق. فرقه المحقه و فرقه 
مذهب به عصر نبوت و نزدیک‌ترین مذهب به روح اسلام می‌دانند. 


آنان بر این عقیده‌اند که نمی‌توان به کسی موّمن با کافر گفت. چرا که 


۲۱ 


که حقایق را بیان کند و کافر را از مومن تمیز دهد. بدان جپت مابه 


کسی نمی‌گوییم که او موّمن است يا کافر 


اناجیل چهارگانه: 
نوشته‌اند: انجیل متی» مرقس, لوقاو یوحن البته به کل انجیل 
مسیحیان» «کتاب اعمال رسولان». «نامه‌های حواریون مسیح)» و 


«مکاشفه یوحنا» نیز تعلق مر تقواگ: 


اوپانیشادها: ۱۱0201502060 

اوپانیشادها (تلفظ دقیق‌تر ولی کمتر رایج: اوبه‌نیشدها) یا ودانتا از 
ون و که | یا تانق که ال 
دوره برهمایی بازمی‌گردند. اویانیشادها تاثیر شگرفی بر فلسفه 9 دین 
هندو داشته‌اند و مفاهیم باطنی این آئین را بیان نموده‌اند. 

از میان متون دینی هندوئیسم. اوپانیشاد. توجه دین‌پژوهان را بیشتر 
به خود جلب کرده‌است. زیرا این متون اوج و پایان آموزه‌های ودایبی 
(ودانته) است. که نمایانگر گذر از چندخدایی و گرایش به یک‌خدایی 
در اوپانیشادها تبیین «حقیقتی» که ساری و جاری در همه 
پدیده‌های جپان اننت نت جایگزین رود و ستایش ایزدان 
و ایزدبانوان شده‌است. مشخصه اصلی این متون گذر از عین به ذهن و 
عبور از اندیشیدن درباره شگفتی جهان خارج به تامل درونی است. 

در اوپانیشاد. نمودها و پدیده‌های طبیعی مانند: باد» آب» آتش. 
آتهانره رشن که ایتهان مهرد مشش وان دنت بة وان 


جلوه‌ای از وجود خدا پنداشته شدند. 


اور و حران: ۸۳۱۵۲۲۵0 ۲لا 

از شهرهای جنوبی کلده و نزدیک به شهر بصره کنونی و خلیج فارس 
متولد شده و چون افکارش با محیط آن سامان سازگار نبوده آنجارا 
ترک و با پدر و پسر برادر خود لوط در ابتدا به حران ناحیه‌ای واقع در 
کنعان پا فلسطین اسرائیل امروز]ٌ مهاجرت کرده بود. 


ایوبیان: ۵۷۱۵5۷۷ 0تمانازز۸ 

ایوبیان دودمانی کردتبار بودند که از ۱۱۷۱ تا ۱۲۳۵۲ میلادی در مصر 
سوریه و عراق فرمانروایی کردند. پایتخت آنهادمشق و قاهره بود. 
تاد کفار آنی نله لین اوه نهر الا رم رده انس 

پس از افول فاطمیان در مصر. حملات صلیبیون پادشاهی اورشلیم 
علیه مصر شدت یافت. فاطمیان از زنگیان که بر سوریه حاکم بودند. 
درخواست کمک کردند. طی همین مراودات سیاسی و نظگامی. 
سرانجام در سال ۱۱۶۹ صلحح‌الدین به مقام وزیری رسید که او در 
قیال ۱۱۷ات هی عنام است‌تاعیل ک فاطظمی را دس هساو 
سلسله‌ی کردتبار ایوبیان را پایه‌گذاری کرد. 


بما -4 مانویت 


بیشاپور: 85201۲ 

بیش‌اپور یکی از شهرهای باستانی ایران در ک‌ازرون و در اسستان 
فارس است که در زمان ساسانیان ساخته شده‌است و امروزه تنها 
ویرانه‌هایی از آن برجای مانده‌است. بیشاپور با دویست هکتار وسعت. 
از شهرهای مهم آن زمان بوده‌است و اهمیت ارتباطی داشته‌است. این 


۳ 


شهر از قدیمی ترین شهرهایی است که تاریخچه ساخت آن بصورت 
مکتوب در سنگ نوشته ای موجود است. بیشاپور در شمال غرب 
شهر کازرون قرار گرفته و از شهرهای خوش آب و هوا و دارای طراحی 
و مهندسی ویژه آن روزگار بوده‌است. در کتابهای تاربخی, نام این شهر 
باعنوانهای بیشاپور بیشابوره به شاپور بیشاور و «به اندیوشاپور» 
ضبط شده‌است. شهر بیشاپور جزوه ایالت اردشیرخوره بوده است. 
بیشاپور تا قرن هتم هجری آباد و مسکونی بوده و پس از آن ویران 
شده است. بیشاپور گنجینه‌ای از آثار ارزشمند ساسانی مانند معبد 
آناهیتا است. 

این شهر به سال ۲۶۶ میلادی و به دستور شاپور اول پادشاه ساسانی 
ساخته شده‌است. پس از پیروزی شاپور بر والرین امپراتور روم» او 
دستور داد در ناحیهای خوش آب و هوا بر سرراه تخت 
جمشید به تیسفون شهری بنا کنند. این جاده در زمان هخامنشیان 
شهرهای تخت جمشید و استخر را به شوش وصل می‌کرد. شاپور نام 
خود را بر این شهر نهاد. 


پادشاهی عرب: ۸۲۵0۱۷۵ ۳6۵0۱ 

از حدود قرن اول میلادی بین امپراطوری اشکانیان (پارت‌ه)) و 
شهری کوچک به نام هترا آعربی «الحضر»] که بعدها به یک شهر 
بزرگ و مستقل تبدیل شد. این شهر در ارتباط نزدیک سیاسی با 
امپراتوری اشکانی قرار داشت. به همین دلیل امیراتورهای روم مانند 
میلادی) تلاش کردند که این قلمرو را به تصرف خود در بیاورند. در 
سال‌های ۶۰ قرن دوم میلادی این قلمرو به یک پادشاهی کوچک که 
«پادشاهی عرب» نام گرفت با مرکزیت هترا تثبیت شد. 


بعدهاء در دوران ساسانیان به ویژه در دوره‌ی شاپور اول هزاران نفر از 
این منطقه به اجبار به شهرهای دیگر ایران بویژه به خراسان بزرگ 
کوچانده شدند. 


پناهیل سه مندائیان 

پتاهیل یکی از موجودات اثیری در آشنین مندایی است. پتاهیل 
آفرتنتههی .جهان فسادی :و اسان استه روخ غلوی را در تهباه انستان 
می‌نهد و معرفت را بدو می‌آموزاند. انسان از طریق همین معرفت است 
که روح‌القدس را در می‌یابد و باید روح را از قفس آزاد کند. زمان و 
جهان از دید اساطیر مندایی بر سه قسم است: جهان بالا که سرزمین 
نور و نامحدود است و در جنوب. جهان زیرین قرار دارد که مندائیان 


آن را سیناویس می‌نامند. برزخ میان زمین و جهان روشنایی است. 


پشیتا: ۳۵5۱۲2 
به زبان سَریانی به معنی «ساده» یا «بسیط» است و این یک ترجمه‌ی 
ساده از انجیل به‌ همین زبان می‌باشد. قدیمی‌ترین نسخه‌های 


قرن ۱ میلادی باز می‌گردد. 


پولس: ۸0۵5۲۱ 16 اباخ۳۲ 

پولس یا بولوس از مهمترین مبلغان مسیحیت و بنیانگ‌ذار الهیات و 
خداشناسی این آنین بود؛ بسرخلاف حواریون؛ پولس هرگز 
با عیسی دیدار مستقیم نداشته است؛ با این حال این پولس بود که 
مسیحیت را از یهودیت جدا ساخت و به یک دین مستقل تبدی لکرد. 
در کتاب اعمال رسولان» پولس پیشوای نصاری (جنتیل‌های]ا 
مسیحیان غیریهودی. مسیحیان با منشاء شرک) و حواریون 


۱۵ 


پیشوای مسیحیان (با پیشینه‌ی بهودی) خوان‌ده شده‌ان د. بیشتر 
قستهای فد سید بط توش ده اسر 
همچنین مطالب در مورد زندگی پولس از نوشته های کتاب اعمال 
گرفته شده است. گقتار خود پولس در مورد زندگی خویش در کتاب 
گالاتیان آمده است. با این حال در مورد زندگی او قبل از گرایش به 
بحیت اطلاعات جامعی در دست نیست و اختلاف نظر بین تاریخ 
پردازان در این مورد وج ود دارد. پسولس - که در انجیل گاهی 
«سولس» هم نامیده شده - در شهر طرسوس در کیلیکه آدر ترکیه 
امروزی] در دود سل دهم مسیلادی در خانواده‌ای 





یهودی فریسی زاده شد. وی پس از آن که کارمند روم شد نام یونانی 
ی 
پولس. زبان یونانی و رومی را آموخت 9 با نوشته‌های شناخته شده 
چندین سفر نیز به آورشلیم داشت. وی در اورشلیم. از گملیئل بن 
هیلل که یکی از مراجع مهم سنهدرین بود علوم دینی و تلمود را 
آموخت. او نخست به نام آئین یهود به مبارزه شدید بامسیحیت 
نا به روایت خود او در «انجیل» در دیمع از سفرهای وی در حدود 
سال ۲۱ - ۲۶ بعد از میلاد. در مسیر جاده دمشق. شبانگاه شخص 
این جمله را گفت: «شائول» شائول چرا مرا آزار می‌رسانی؟» در ادامه 
اختفیل: [ کنوقم | باشتد: من همان به از گت کلهبشنای اش را 
از دست خواهد داد و به او شخصی در مقصد راهش - دمشق - معرفی 
نمود تا به نزدش برود. پولس» شگفتزده از این اتفاق فرا طبیعی و در 
نابینایی کامل به آن شهر رسید و به ملاقات آن شخص - مردی به نام 
«حنانیا» - می رود و سپس بینایی‌اش را باز می‌بابد. 


۱۶ 





بدین ترتیب. پولس آئین بهود را کنار گذاشت و به مسیحیت گروید. 
یهودیان. فرمان‌دار دمشق را به دستگیری پولس واداشتند. بنابه 
روایت مسیحی. پولس در میان سبدی از فراز دیوارهای شهر گذشت. 
پولس» چندی به عربستان رفت و به نام مسیح به سخنوری پرداخت. 
بر اساس کتاب اعمال رسولان» پولس یک سفر تبلیغی به اورشلیم نیز 
داشته است. ولی اندکی پس از آن عازم سومین سفر تبلیغی خویش 
شد. او به سئوالات شرعی مسیحیان جواب می داد. نامه هایی که از او 
امروزه در دست است. حاکی از این موضوع می باشد. قرنها 
بعد کنستانتین امپراتور روم. مسیحیت معتقد به عقاید پولس را به 
عنوان دین رسمی روم اعلام نمود. 

در نوشته های پولس به نظرات او نسبت به بهودیان نیز اشاره شده 
است. او نظر بهودیان در مورد برتری اخلاقی و نژادی‌شان را شدیدا 
مورد انتقاد قرار می‌دهد. ولیکن در عین حال او وضعیت ویژه 
فرزندان اسرائیل را قبول دارد. 

چهارده بخش عهد جدید به پولس نسبت داده میشود. هفت بخش از 
اینها؛ رومیها» کوربنتی ان اول. کورینتی ان دوم. گالاتیان. فیلیپیان؛ 
تسالونیان اول و فیلم ون به طور قطع نوشته او هستند. در مورد چهار 
بخش دیگر بیشتر محققان معتقدند نوشته او نیست که این قسمتها 
عبارتند از : تیموتی اول» تیموتی دوم. تیتوس و عبریها. در مورد سه 
بخش دیگر:افسیان. گولوسیان و تسالونیان دوم بین محققان اختلاف 
نظر وجود دارد. 

بعضی معتقد هستند که رفتار پولس در چهارچوب قوانین فریسی بوده 
و کاملا با یهودیت همخوانی دارد. ولیکن بعضی دیگر معتقدند که او 
کاملا با یهودیت در تقابل است. 

دیدگاه پولس باعث سرعت گرفتن جدایی کسانی که عیسی را قبول 
کرده بودند از بهودیت شد. او معتقد بود که ایمان داشتن به مسیح 


۱۷ 


قوانین بهودی ندارند و نیازی به ختنه شدن و تبعیت از قوانین غذایی 
حلال (کوشر) نیست. 


تاتیان: ۲21120 
تاتیان یک «رساله‌ن ویس مدافع» آدفاع از ت‌] در قرن دوم 





میلادی بود که در سوریه متولد شد. به همین علت او را تاتیان سوری 
نیز می‌گویند. او تحت تأثیر ژوستین شهید به مسیحیت گروید ولی در 
سال ۱۷۲ میلادی به مخالفت بااو پرداخت و به وطن‌اش سوریه 





جماعت از ریاضت کشان را بنیاد گذاشت که همسر گرفتن و استفاده 
وتو قتراب ترا کون اعلام کوش میس بات تفت که تست وان 
گنوسی مورد سرزنش قرار بگیرد. مهم‌ترین اثر او دیاتسارون است که 
باعطف به همهی اناجیل یک انجیل امیخته و واحد را درباره‌ی 


زندگی و تأثیرات مسیح به نگارش در آورد. 


تائوگرایی: 12015۳ 

یکی از ادیان رسمی چینی‌های قدیم آشین تائو یا دائو است که در قرن 
۶ پیش از میلاد در جین با مجموعه‌ای از معتقدات و مناسک و اعمال 
مذهبی که اغلب با خرافات و اوهام همراه بود پیدا شد و بعدها با 
مسایل فلسفی و عرفانی نقش بست. 

بنیانگذار این دین. فردی به نام لائوتز یا لائوتان بود که یکی از 
فیلسوفان پس از کنفوسیوس محسوب می‌شود. 

تائو به معنی «راه و فضیلت» است. از آن جا که تائویست‌ها کتابت را 
امری اهریمنی می‌پنداشتند. تعالیم آنهاعمدتاً به گونه‌ی شفاهی 


از شا ۱۳۵ میلادیش ای انم رت کی سا ره مرن ان تال 
تفای پمام یو اد اما یشان سا داش موی بط ام 
کیفیت دینی داد ولی نتوانست به عنوان دین رشد و نمو کند. 

در قرن هفتم در سراسر چین آیین بودا رواج پیدا کرد و آیین 
کنفوسیوس نیز پیروان فراوان داشت. با آن که فضلا به آیین بودا 
ک اققن دافتو ابا مه لا طلافیی با ای قوس یوس خبایا 
داشتند. بنابراین تائو از نظر روشنفکران و طالبان علوم غیبی یک نوع 
مقبولیت داشت ولی هیچ یک از آیین‌های تائو و کنفوسیوس افراد 
بی‌سواد را راضی نمی کرد و به همین دلیل آنهابه آیین بودایی بیشتر 
گرایش نشان می‌دادند. 


ن‌ ‌ ۲ بحیان غیربهودی 4 مسیحیان غیریهودی 


تراوادا: ۲۳6۲۵۷۵02 

شاداد تاه الی کشان ان کون نتوین مکفت بوداستم ابز اه نهر 
سنت راهبان بودایی که جزو اولین پیروان بودا بودند. برمی گردد. 

تراوادا هم اکنون در سریلانکاء برمه. تایلند» کامبوج. لائوس. تا 
ان دازه‌ای در ویتنام و چین (ایالت یون‌آن) وجود دارد. مهایانه (راه 
بزرگ)» آن را به هینایانا (راه کوچک) منسوب می‌دارد. 


تر تولیان: ۷/2۳ا۲6۳۲ 

کوینیتوس ترتولی‌انوس در حدود سال ۱۶۰ میلادی در کارتاز (تونس 
فعلی) در یک خانواده‌ی رومی و بت‌پرست چشم به جهان گشود. او در 
زمینه‌ی علم معانی و حقوق به تحصیل پرداخت. او حوالی سال ۱۹۷ 
میلادی مسیحی شد و پس از آن بقیه‌ی عمر خود را به صرف نگارش 
آنار متعددی در دفاع از مسیحیت کرد. او ابتدا حامی کلیسای رسمی 
کاتولیک بود. اما حوالی سال ۲۰۷ میلادی از رهبران کلیسا سرخورده 


۱۳۹ 


چنانکه پیروان ن می‌خواندند. «نبوت نوین» در دهه‌ی ۱۷۰ میلادی 
یعنی زمانی که مونتانوس و دو زن دیگر در فریجیه (ترکیه فعی) 
شروع به نبوت کردند» آغاز شد. آنها تعلیم می‌دادند که: «پایان جهان 
به زودی فرا خواهد رسید. پس زهد و ریاضت پيشه کنید و از ازدواج 
بیرهیزید» روزه‌ی طولانی نگه دارید و از شهادت نگریزید» آدر تقابل 
با اتخی ی ۲۸۲۹ ۲ ]در انشا رهیران کلیسای کاولیی نمی دازسعته 
از مسیر اصلی خارج شد و تحت عنوان «بدعت فریجیه» رد و محکوم 
شد. او مابقی عمرش رابه انتقاد از کلیسای کاتولیک و دفاع از 
از خود به جا گذاشته است. 

ترتولیان متفه قلسفهی بوتان بود و آن را پسفر نسدفت‌هتا 
می‌دانست. او همواره برماهیت متضاد مسیحیت و فلسفه تن 
می‌کرد. البته او مانند دیگر مدافعان مسیحی. عناصری از فلسفه‌ی 
تأثیرپذیری او از فلسفه بویژه افلاتون و رواقی‌گری» بیش از آن بود که 


خود تصور می کرد. 


تنبیهات الهی: ٩1۲216960060‏ 

تفا آلیی سر افسانه‌های کنفته شیشتنه که عاوتم اس و ان 
انسانها را به دلیل گناه‌هانشان مورد عذاب قرار می‌دهد. این افسانه‌ها 
پیش از شکل گیری ادیان توحیدی نیز وجود داشته است و در تورات؛ 
انجیل و قرآن فراوان هستند. توفان نسوح و نابودی شهر سدوم از 
نمونه‌های مشهور این تنبیهات الهی هستند. 


۳ 


تورات هفتاددگانی: ٩60119010‏ 

این تورات در عربی سبعینیه نامیده می‌شود و نسخه‌ای است از 
نسسخ تورات که در قرن سسوم قبسل از میلاد و در دوران 
فرمان‌روایی بطلمیوس فیلادلف_ وس در مصر به دستور او 
یهودیان اسکندریه به زبان یونانی ترجمه کردند. 

نام این نسخه برگرفته از این روایت است که این کتاب را نزدیک به 
هفتاد تن از دانشمندان یهودی ترجمه کرده‌اند. 

نسخه هفتادگانی با متن عبری تفاوت‌هایی دارد. مهم‌ترین تفاوت‌های 
آن:این, است که کتاپ‌هایی در این سته وتعود دارنه کنه هستن.غیرین 
زر ددبر نت 1 یتوص سر ۶٩‏ ساره فا رش | تا 
از طوبیت. پودیت. حکمت سلیمان. حکمت یشوع بن سیراخ, باروخ 
و کتب مکابیان. 

نسخه هفتاد گانی برخلاف نسخه عبری که دارای ۲٩‏ سفر «کتاب) 
است. دارای ۴۶ سفر می‌باشد. در بین سال‌های ۲۰۰ ق.م تا ۱۰۰ 
میلادی بسیاری از بهودیان و مسبحیان, از این نسخه استفاده 
می‌کردند. تا این که در حدود سال ٩۰‏ میلادی» سران یهود شورایی 
در شهر پبنه تشکیل دادند و ۳۹ کتابی را که در متن عهد عتیسق 
عبری بود به رسمیت شناختند و اسفار هفتگانه اضافی موجود در 
ترجمه هفتادگانی را غیرقانونی اعلام کردند. هم‌اکنون» هفت کتاب 
موجود در نسخه هفت‌گانه. از اسفار مشکوک با آپوکریفای عهد عتیق 
است. 

تفاوت‌های نسخه هفتادگانی با نسخه عبری تنهابه این هفت کتاب 
منحصر نیست؛ سفر دانیال و سفر استر در نسخه هفتادگانی طولانی تر 
هستند؛ در این نسخه یک مزمور اضافی وجود دارد و دعای منسه که 


در این نسخه‌است در دیگر نسخ یافت نمی‌شود. 


۳۳ 


تیسفون: 016510000 

تیسفون در زمان اشکانیان بنیاد گذاشته شد. این شهر پایتخضت 
شاهنشاهی اشکانیان و سپس ساسانیان تا پیروزی اعراب بر ایران بود و 
در کشور عراق آمروزی جای گرفته بود. این شهر در دوران اشکانیان به 
عنوان پایتخت غربی ایران در منطقه‌ی میان‌رودان ساخته شد. و در 
دوران ساسانی ارزش خود را به عنوان مرکز نیروی سیاسی و اقتصادی 
نگهداشت. پس از حمله اعراب به ایران» شهر تیسفون به تاراج رفت و 
رفته‌رفته مترو که گشت. 

تیسفون نزدیک به ششصد سسال پایتخضت ایران بود. 
در این شهر در زمانی که پایتخت پادشاهان اشکانی بود گویا زبان 
پارتی» زبان شاه و درباریان و مردم پایتخت بوده‌است. 

خلفای راشدین: 

طبق داستان‌ه او اسطوره‌های اسلامی. خلفای راشدین به ترتیب 
عبارتند از: ابوبکر, عمر. عثمان و علی. 

به جز احادیث اسلامی ما هیچ اثری» چه در ضرب سکه. سنگ‌نبشته, 
پاپیروس آبرگه‌های حصیری]؛ پرگامنت آپوست حیوانات] و یا اسناد 
غیر اسلامی مانند نوشته‌های روحانیون يا مورخین مسیحی یا رومی. 
خلاصه در هیچ سند تاربخی این افراد ثبت نشده‌اند. از این رو تاانجا 
کاب اطلاعانت کون هه تاش مر شوه ای اف دب واقعی 
۵ اسطوزه‌ای هستند: 


دیاتسارون: 0216552700 

انجیل دیاتسارون انجیلی است به روایت تاتیان سریانی که در حدود 
تال ۱۵۶ مسیاری سه زان مسریانی ترعسته شتفه استت: آن را اتجیان 
آمیخته نیز می‌گویند. این نام اساسا در مقابل اناجیل چهارگانه و 
جداشده و برای تفکیک آنها بکار برده می‌شد. این انجیل تا سده‌ی 


۱۳ 


پنجم میلادی تنها انجیل مورد استفاده کلیسای سوری بود. در قرن 
پنجم به کوشش ربولا نسخ این انجیل حذف و با اناجیل چهارگانه 
جایگزین شد. نسخه‌های اصلی سربانی این انجیل از میان رفته است 
و تنها نقل قول‌هایی از آن در میان تفاسیر چند قرن بعدی یافت شده 
است. از دیاتسارون ترجمه‌های عربی آمتعلق به قرن ۱۱ میلادیا و 
فارسی آقرن ۱۳ میلادی] موجود است. 


سدوم و عموره: 20700۲۲۵0 6 500077 

نام دو شهری است که در «عهد عتیق» آمتنه انست: نام سدوم که با نام 
قوم لوط گره خورده. بیشتر شناخته‌شده است. بنایر سفر پیدایش این 
شهر در کنار رود اردن و در جنوب کنعان جای داشته است و به دلیل 
گناه لواط. مردمان شهر مورد عذاب 9 تنبیه الپی قرار گرفته 9 نابود 
شدند. در قرآن نامی از شهر سدوم برده نشده ولی به داستان قوم لوط 
9 نابودیشان اشاره رفته اننتتا: 


شربعت پالی: ۳۵۱-۵۳۱00 


شریعت پالی یک مجموعه بسیار کهن بودیسم است که به زبان پالی 
نوشته شده 9 شامل ِ سخنان 9 تعالیم بودا می‌باشد. 


شورای تبسفون: 016510000 0۲ اب060۱ 

شرا با مه ی ی ان ۲۱ قاوی سا انتکا اس هام 
تیسفونی و ماروتاس مرتیری (شهری در ترکیه فعلی) تشکیل شد. این 
نخستین مجمع مسیحی در امپراتوری ساسانی بود. یادشاه وقت ایران. 
یعنی یزدگرد اول. شخصاً فرمان این گردهمایی را اعلام کرد. احتم الا 
ماروتاس که رابطه‌ی دوستی طولانی با یزدگرد اول داشت. این امکان 
را فراهم ساخت. 


1۳ 


تیسفون را مرکتز انم کند. در این مجمع. نمایندگانی از مسیحیان 


امپراتوری روم نیز شرکت کردند. 


شورای چالسدون: 02066000 0۴ ا[0با0) 

تتصورای الستتفون ایا تیاو یر نا رایس شتا ۳۵۱۲ 
میلادی در چالسدون (استانبول / ترکیه امروزی) برگزار شد. این 
چهارمین مجمع یا شورای جهانی کلیسای مسیحی بود. هدف از 
برگزاری این شوراء تثبیت مواضع مسیحیت رومی " لاتینی علیه 
شاخه‌ی نستوری و مونوفیزی بود. مسیحیان نستوری خدا بودن عیسی 
مسیح و به همین ترتیب تعالیم تثلیث را زیر سوأل می‌بردند و 
مونوفیزی‌هابه عکس معتقد بودند که عیسی مسیح الوهیت کامل 
است و فاقد طبیعت انسانی است. 

شسورای چالسدون در اعتقادنامه‌اش, تصالیم تثلیسث و دگم خود را 
تصویب کرد. در آنجا مسیح هم از طبیعت خدایی برخودار است و هم 
طبیعت انسانی. این دو کیفیت مانند دو روی یک سکه از یک سو 
جداناپذیر و سوی دیگر غیرقابل آمیزش با یکدیگرند. 

اعتقادنام هی شورای چالسدون بعدها مبنای کلیسای ارتدوکس و 
کاتولیک شد. 


شورای نیقیه: ۱۱۱۵6۵ 0۲ ادا ]۲۱۲5 

مجمع یا شورای نیقیه. نخستین شورای کلیسایی بود که در سال 
۵ میلادی به فرمان کنستانتین امپراتور بیزانس فراخوانده شد. 
هدف این شورا اساسا پاسخ به نظرات آریوس, روحانی اهل اسکندریه, 
بود. در این شورا حدود ۳۰۰ نفر اسقف شرکت کردند تانظرات خود را 
غلیه آریوشن (آربانیسم) جمتم‌ینندی نمایت د, مسقلمی اضلی «تلیت» 
بود که آریوس به آن اعتقادی نداشت. پیامد این شورا؛ «اعتقادنامه‌ی 


۱۳۳ 


پا کلیسای کاتولیک آرومی - لاتینی ] نامید. 


عهدین: [۲۵5۱۵۲۴۱601 ۱۷۷ 200 0۱۵ ۲۳6 -عا80] 

عهد در این جابه معنی «پیمان» است. کتاب‌های یهودی که در 
فارسی به آنها «تورات» یا تورا گفته می‌شود. «عهد قدیم» خوانده 
می‌شود. یعنی پیمانی که خدا با بندگان خود از طریق موسی می‌بندد. 
انجیل مسیحیان. «عهد جدید» خوانده می‌شود و به معنی پیمان 
جدید خدا با بندگانش از طریق عیسی مسیح است. این دو را با هم 
«انجیل» يا عهدین می‌گویند. 


غسانیان: 6025520105 

یکی از قبایل بزرگ عرب بودند که مسیحیت رومی - لاتینی را 
پذیرفته بودند و در کنار نیروه‌ای رومی علیه امپراتوری ساسانی و 
هم‌پیمانان عرب آن می‌جنگیدند. ریشه‌ی آنها اصلاً از یمن است که 
حدود قرن ۲ میلادی به سوی سوریه» آردن» لبنان و فلسطین روانه 
شدند. آنها از یک پادشاهی کوچک برخوردار بودند آتحت‌الحمایه روم] 
و مرکزشان در بلندی‌های جولان آسوریه امروزی] بود. وظیفه‌ی اصلی 
آنها جلوگیری از حملات و یورش‌های لخمی‌ها بود که مرکزشان در 
حیره آنزدیک کوفه‌ی امروزی] بود و زیر حمایت امپراتوری ساسانی 


قرار داشتند. 


قبه الصخره: ۳۵۵۲ 06 ]0 020716] 
به عربی «قبه الصخره المشرفه» نام دارد 9 قذیمی نتزین بنای اسلامی 


به شمار می‌رود. اتی ساختمان در اورشلیم واقع اشت و بر صخره‌ای 
بزرگ بنا شده است. مسلمانان معتقدند که محمد از روی این صخره 


به آسمان معراج کرده امسنتتت: در سفرنامه‌ی ناصر خسرو ادعا شده است 


۱۳۵ 


که به هنگام ورود پیامبر به مسجد. آن صخره پیش پایش از زمین 
بلند شد و پس از عروج‌اش, آن سنگ دیگر روی زمین برنگشت. 
در سال ۶٩۱‏ با ۶٩۲‏ میلادی به دستور خلیفه‌ی اموی عبدالملک بن 


مروان بنای قبه روی این صخره آغاز شد. 


قمران: ور 

ویرانه‌ی قمران در بخش شمال غربی دریای مرده آبحر المیت] قرار 
دارد. این مکان در سال ۶۸ میلادی طی شورش یهودیان علیه رومیان 
توسط لگیو ایکس فرنتنسیس ۳۳۵0۱698 ۲ ۵اوهاا] ویران شد. از 
حدود ۸۰۰ پیش از میلاد مردم در اين مکان زندگی می‌کردند. 

اهمیت این مکان به دلیل دست‌نوشته‌ها [طومارها؛ سکه‌ها و ظروف 
شدهاند. 

نویسندگان این طومارها جمعی از بهودیان بودند که دارای نگرشی 
عرفانی بودند. این گروه به نام اسنی‌هاشهرت یافتند. بهودیان اسنی 
به خاطر آن که با آموزه‌های یهودیان صدوقی (بهودیان معبد) مخالف 
بودند. ناچار شدند از شهرها خارج شوند و در منطقه قمران سکنی 
گزینند. این عرفای یهودی. در این منطقه آزادانه به عبادت و انجام 
اعمال عبادی خود مشغول شدند «پلینی کبیر» مورخ رومی به وجود 
این تجمعات در این منطقه اشاره کرده است. 

یافته‌ها تقریبأ تمام کتاب‌های موجود در عهد عتیق (شاید به 
شده بودند. افحی, موضوع قابلیت مقایسه نسخه‌های کنونی عهد عتیق 
با نسخ قدیمی آن را فراهم می‌کند. 

در حالی که برخی از کب مقدس یافت شده تفاوت ناچیزی با 
متن عمد قدیم سننی ربا مسوره‌ای) دارند. برخضی از دست‌نوشته‌های 


۱۳۶ 


تاقت شلتتم آزه فکفر جر | یکین از کتاستا متا اس‌قار وحن تون ] 
و سموئیل که در غار شماره چهار یافت شده‌اند. تفاوت چشمگیری. 
هم در نجوه بیان و هم در محتواء با متن امروزی‌شان دارند. وجود 
داده است که متن عهد قدیم کنونی بر پایه سه خانواده از منابع 
تدوین شده‌اسست: یعی مسستن مسوره‌ای» مسستن عسری 
این طومارها از چند بُعد در مسیحیت‌شناسی» حائز اهمیت است. آنها 
در زمانی بین قرن دوم پیش از میلاد تا نیمه‌ی دوم قرن اول میلادی. 
نگاشته شده‌اند و این همزمان با زندگی عیسی مسیح در منطقه 
بیت‌لحم و ناصره و اورشلیم است. و این سه منطقه در فاصله بسیار 
نزدیکی از قمران واقع شده‌اند. هنگامی که خبر کشف این طومارها در 
قمران به دست آمد. محققان امید داشتند که اطلاعات جدیدی از 
ات طومارها هیچ اشاره‌ای به عیسی مسیح و زندگی وی نکرده 
بودند. 

نکتة حائز اهمیت آن بود که این طومارها حاوی ۲۰۰ نسخه خطی از 
عهد قدیم بودند. از آنجا که قدیمی‌ترین نسخه خطی عهد قدیم به 
قرن دهم میلادی بر می‌گردد. اکتشاف این نسخه‌ها در مستندسازی 
عهد عتیق و رفع اختلاف نسخه‌های آن اهمیت بسزائی داشت. 

در.شتال ۱۹۹۲ تشريه اینذبیتدفت: قسمتی ازطومار مکاشفه‌ای آرامنین 
به شماره ۴ 02246 که در غار شماره ۴ کشف شده بود را منتشر نمود. 
در اين طومار در مورد آخرالزمان می‌گوید که فرزند خدا در آخرالزمان 
عیسی ( که منسیخیان او وا تنها فررنه خندا می‌دانند کهدر آخو لزان 
ظهور می‌کند) مطابقت ندارد. 


۳۳ 


شب اسان ۱۹/۸ ایک سیم فاسی ادانت افیل کار تا 
یافته‌ها پرداخت. تا سال ۰۲۰۱۰ ۴۰ جلد که گفته می‌شود شامل 


همه‌ی متون یافت شده در قمران است. انتشار یافتند. 


کر تیر 

کرتیر یا کردیر موبد پرنفوذ دوران ساسانی بود. او در زمان پادشاهی 
اسی شاهتویا متاشسان بط ریب اروش اکن شروک مسر 
یکم. بهرام یکم بهرام دوم و نرسه می‌زیسته است. گمان می‌رود که 
اقدامات کرتیر نه تنهادر پیدایش دین رسمی ایران بلکه در کار 
شاه ال و نی دای اه اه فتاوان تدای از 
توانست دین زرتشتی را که در آن زمان. باورهای چندی بدان پیوسته 
بودند. یکدست کند و به اوستا تقدس بخشد. کرتیر باائین مانی به 
عنوان یک بدعت به مبارزه برخاست. سرانجام مانی به فرمان او اعدام 
قیام نرسی و پادشاهی وی در واقع به قدرت کرتیر پایان داد. بعد از 
آن دوران خاطرات دوران کرتیر چنان فراموش شد که حتی در اوایل 
دوره‌ی اسلام وقتی زرتشتیان کتاب پهلوی دینکرت را تدوین 
می‌کردند» ذکری از نام او در آن کتاب نکردند. در واقع. کرتیر نماد و 
تبلور تعصب. خشونت. نارواداری و آزار غیرخودی‌ها بود. 


کرشونی (حرشونی): 62۲5۳۷۳۱۴۵۲5۳۷۳۱ 

منشاء رسم‌الخط کرشونی در قرن ۷ میلادی است. زبان عربی که 
امروزه ما می‌شناسیم ابتدا به این خط نوشته شد و بعدها زبان عربی 
نوین واشدندا تحت تأثیر قرار داد. مسیحیان سوری نیز از این 
رسم‌الخط نیز استفاده می کردند. 


۱۳۸ 


گنوسی: 60055 

نحله‌ی گنوسی در قرن دوم میلادی در مناطق روم توسعه یافت. 
گنوسی‌هابه ثنویت اعتقاد داشتند. بنا بر قول گنوسی‌ها. خدا در 
ماورا» عالم است که از نام و نشان و گمان برتر است و فکر بشری را به 
دامن کبربای او دسترس نیست. 

گنوسی‌ها را در ردیف نحله‌های مسیحی دسته‌بندی کرده‌اند. زیرا آنها 
برای جهان یک نجات‌دهنده یا منجی قایل بودند که تبلور آن را در 
عیسی مسیح می‌دانستند. 

اکثر گنوسی‌ه از مردم ولایات شرقی امپراتوری روم بودند. یکی از 
فرقه‌های گنوسی بین‌النهرین و بابل» فرقه‌ی مندایی (صابئین) است و 
فرقه‌های دیگر که در کتب عرب آنهارا معتسله نامیده‌اند» یکی از 
مأخد کیش مانوی محسوب می‌شود. عرب‌ها همه‌ی فرقه‌های گنوسی 
شرق را که افکارشان در آغاز اسلام رواج داشسته است. حنیسف یا 


صاثبون می‌خوانند. 


لخمی‌ها با بنی‌لخم: ۱260۳0105 

لخمی‌ها یا بنی لخم نام دودمانی عرب بود که در روزگار ساسانیان و 
میان سده‌های سوم تا هفتم میلادی بر حیره فرمان می‌راندند. 

خاستگاه نخستین آنها یمن بود و در سده‌های دوم و یکم پیش از 
میلاد به سوی شمال عربستان. عراق» اسرائیل و سوریه کوچیدند. آنان 
در آغاز کیش بت‌پرستی داستند. سپس مسیحی نستوری شدند و پس 
از چیرگی مسلمانان دین اسلام را پذیرفتند. لخمی‌ها پیرو یا دقیق‌تر 
گفته شود دست‌نشانده‌ی ساسانیان بودند و دشمن آنپاغسانیان یا 
بنی‌غسان» پیرو با دست‌نشانده‌ی روم بودند. 

ویرانهه ای حیره ام روز در ۳ کیلومتری جنوب کوفه و در کران هی 
باختری فرات جای دارد. 


۱۳۹ 


پادشاهی لخمی‌ها مرکز مهم مذهب نستوری بود و ساسانیان از این 
می کردند. 


مانویت: ۱۷۵۳۱۵۳۱۵6۱5۳ 

دین مانوی آئینی عرفانی و ترکیبی از ادیان مسیحیت. زرتشتی و 
گنوسی بود که مانی. پسر فاتک همدانی در سده‌ی سوم میلادی آق ۳ 
در ایران آمیان‌رودان ] پایه گذاری کرد. در این دین از مسیحیت ایده‌ی 
مسیح منجی وارد شده است و از دین زرتشتی یا ی اعتقاد به 
نیکی و بدی. تأثیرپذیری دین مانی از مذهب بودایی نیز به صورت 
در قرآن] در رسته‌ی ادیان ایرانی قرار می‌دهد. 

علاقه‌ی مانویان به نوشتن آنار خود همراه با خلاقیت هنری» موجب 
پیروان دیین تا که دیناور نامیده می‌شدند در نشسر عقاید 9 
بوجود آمدن ادبیات و خط مانوی شا که غته ۲ به زبان‌های سریانی. 
بود. آثار مانویان معمولا بر روی چرم یا پاپیروس نوشته می‌شد و 
نوشته‌ها بارنگ و شکل و طرح تزئین می‌شدند. مانی را به دلیل 
خوانده‌اند. 

مانی در دوران ساسانیان به ویزه در دوره‌ی شاپور یکم علی‌رغفم 
مخالفت روحانیان زرتشتی. توانست اجازه تبلیغ بگیرد و به گسترش 
دین خود ادامه بدهد. مانویت که از جمله فرقه‌های گنوسی است به 


۱۳۰ 


فروتنی و سیر عرفانی گرایش دارد و به مدت هشتاد سال دین رسمی 
دولت ایغورستان در چین بود. 

آنها برای گسترش آیین خود شیوه‌ی خاصی را اتخاذ می‌کردند و آن 
این بود که در هر منطقه که نفوذ می‌کردند نام خدا و ایزدان و 
اهریمنان اصلی دین را با حفظ ویژگی‌ها به نام اساطیر و شخصیت‌ها و 
قهرمانان آن منطقه در می‌آوردند. به همین دلیل این دین به راحتی 
جای خود را در میان اهالی باز می‌نمود. 

مانویان چهار نماز روزانه داشتند که دو بار در روز رو به خورشید و دو 
بار در شب رو به ماه گزارده می‌شد. آنها دو نوع روزه داشتند که یکی 
از آنها دو روز کامل و دیگری از صبح تا غروب بود و زمانش بر اساس 
شواهد نجومی تعیین می‌گشت. آنها عیدی نیز داشتند که در روز 
پایانی ماه روزه برگزار می‌شد. این عید را «بما» می‌ناميدند. 

مانی در دوران ساسانیان به دستور روحانی بزرگ. کرتیسر در 
خوزستان اعدام شد. آخرین بقایای مانویان در چین تاسده‌های 


هفدهم یا هجدهم دوام آورد. 


مجموعه هرمس: ۲۱۵۲۲۱6۵0۱۲۲ 00۲0۱۱5 

این مجموعه‌ای‌ست از رساله‌ها به زبان یونانی که به شکل نامه گفتگو 
دعا و موعظه درباره‌ی پیدايش جهان» شکل گیتی بی‌کران. خردمندی 
خدا و خردمندی انسان نوشته شده است. می‌گویند نویسنده‌ی آن 
فردی بوده به نام هرمس تریس‌مگیستوس و بین سال ۱۰۰ تا ۳۰۰ 
میلادی جمع‌آوری شده است. نویسندگان و ویراستاران آن همه 


مدراش: ۱۷۱۵۲۵5۳۱ 

مدراش در یهودیت به معنی تأویل متون مذهبی است و از واژه‌ی 
عبری «درش» یعنی «جستجو و پرسش» رپشه می‌گیرد. تن خاهیتن 
بویژه به تنخ (تورات) مربوط می‌شود. 

مدراش در آغاز فقط تأویل شفاهی از متون مذهبی را در برمی گرفت. 
اهمیت مدراش از سال ۷۰ میلادی در بهودیت به طور جدی آغاز شد. 
از این تاریخ به بعد است که مابایک سلسله مدراش کتبی مواجه 
می‌شویم که در کنار میشنا و تلمود قرار می‌گیرند. جغرافیای پیدایش 
مدراش دبیسین در فلسطین است یعنی در رابطه با تلمود اورشلیمی با 
فلسطینی بوجود آمد. تلمود بابلی کمتر از مدارش برخوردار است. 


مرابطان: 0۷۱۵۵۱۷ ۸۱۴۱۵۲۵۷۱۵ 

مراب‌طان, از اقسوام بربرها [067067] در موریتانی. صسحرای غربسی؛ 
تاک ال ات هه و ا الب تا تا ای 
بربر مسوفه و لمتونه و جداله از شاخه‌های قبیله بزرگ صنهاجه بوده 
که آن‌ه‌ارا ملئمین می‌خواندن د. این قبایل در مسافتی میان 
جنوب مغرب دوردست تا سرزمین سودان پراکنده شده بودند. در نیمه 
سده‌ی پنجم وارد دشت مراکش شدند. ورود و استقرار مرابطان در 
اندلس. آن‌جا را ولایتی مغربی نمود و تحت سلطه سیاسی و فرهنگی 
خود قرار داد. 

فان سا ها ۱۱۲ یا هش سای ورسخ 
گردند. 

آنچه در خصوص مرابطان اهمیت دارد مبارزه شدید و سازش‌ناپ‌ذیر 
آنها با خوارج و دیگر شاخه‌های اسلامی بود تا بدین ترتیب بتواند 
وحدت دینی در مراکش را که از شاخه‌ی مالکی بود حفظ و نگهداری 
کند. 


قلم‌رو آن‌ها از شمال باختری آفریقاتاشبه جزیره ایبری و جنوب 


صحرا امتداد داشت. 


مسجد جامع قرطبه با مثکیه: 00۲000۵ آه 0۵1۳60۲۵۱ ۱/۵5۵6 
مس‌جد جامع قرطبه یا مکی ه. در شسهر قرطبه واقع 
در اندلس یا اسپانیای امروزی است. بنای ایین مسجد تقریباً دو قرن و 
نیم به طول انجامید. نام قدیم این مسجد «جامع حضره» بود. این 
مشخ در سل ۷/۱۶۰ متبااده هه عیال نمی او تاه فته و بسن 
از تصرف مجدد شهر کوردوبا توسط اسپانیایی‌ها به کلیسا تبدیل شد. 


مسیحیان غبربهودی: 0606 





ریشه‌ی غیر یهودی با شرک داشتند و به مسیحیت گرویدند. از آنجا 
که منشاء نخستین مسیحیان از دین یهودی است. به تدریج بین 
تازه‌مسیحیان که منشاء یهودی و غیریهودی داشتند. فرق گذاشته 
شد. طبق گزارشات مسیحیان صدر پولس کسی بود که وظیفه‌ی 
دعوت غیریهودیان به مسیحیت را به عهده گرفت. تازه مسیحیان غیر 
یهودی نیازی به ختنه و استفاده از غذای کوشر (حلال) نداشتند. 

مسیحیبان بهودی: 0۳۲520 5//ول 

مسیخیان بهودی یه آن دسته از بهودیان گفته مسی‌شود که در آغاز 
شکل گیری مسیحیت به این دین جدید گرویدند. تا حدود سال ۱۰۰ 
۴ میلادی یکی از شاخه‌های مهم مسیحی به شمار می‌رفتند که به 
بهودیت بسیار نژدیک بود. 


مسیحیان یهودی در اصل بهودیانی بودند که در چهارچوب آئین و 
مقررات یهودی باقی مانده بودند ولی به عیسی مسیح اعتقاد داشتند و 
از سوی مراجع یهودی نیز به عنوان یک گروه ویژه تحمل می‌شدند. 
آمسیحیان یه ودی] از مشرکان مسیحی‌شده [۳۱۵۱06۳060۳۲5160]. یکی 
از تفاوت‌های مهم آنها بامشرکان مسیحی‌شده. در ختنه شدن و 
نشدن آنها بود. که همین موضوع طی قرون بعدی باعث و منشاء 
اختلافات گسترده در مسبحیبت تلد 


مسیحیت فرزندخواند گی: ۸00۵10۳15۳ 

شاخه‌ی مسیحی فرزند خوان‌دگی از منظر مسیحیت‌شناختی بدین 
معناست که مسیح از ذات خدا. الوهیت. برخوردار نیست. بلکه انسانی 
است که از سوی خدا به فرزندی پذیرفته شده است آفرزند خوانده]. 

در قرن دوم میلادی مسیحیانی که ریشهی غیربهودی داشتند 
۳۱6۱06000۳916۳ تلاش کردند توحید مسیحیت را از منظر فلسفه‌ی 
یونانی توضیح بدهند. آنها خدا بودن مسیح را انکار می‌کردند و معتقد 
بودند که عیسی ناصری به دلیل خداترسی‌اش به هنگام سل تعمید 
از سوی خدا به فرزندی پذیرفته شد. خدا او را با روح خود تجهیز کرد 
ولی این بدان معنا نیست که خود عیسی به خدا تبدیل گردید آنگونه 
که تتاليم قلیف میآموزنت: 

در شورای نیقیه تصویب شد که عیسی مسیح «خدای حقیقی از 
خدای حقیقی» است و بدین ترتیب. نحلهی فرزندخوان ددگی مرتد 


شتا دیق 


معاوبه: ۵0۱۵ ۱۷۸ 
نام اصلی او ماآویه [22۷2] بود که «معاویه» معرب آن است؛ او 
نخستین حاکم «اسلامی» می‌باشد که پایتخت‌اش در دمشق بود. 


۱۴۳ 


سکه‌هایی که او در ایران ضرب کرد آدر داراب فارس] به زبان پهلوی 
و بانام «ماآوبه امیری وربوشنیگان» بود که آن را به عربی «امیر 
المومنین» ترجمه می‌کردند. این سکه پنج سال پیش از مرگ بزدگرد 
سوم ضرب شده بود. معاویه. طبق ارزیابی‌های کنونی دین‌شناسی, نه 
«مسممان» بلکه جزو یکی از نحله‌های مسیحی بود. سکه‌هاو 
شتگ‌نیشته‌های, بدست آمده نشان می‌دهته. آمجهر بنه علافت صلیب] 
که او «مسلمان» به مفهومی که ماام روز می‌شناسیم نبود. اکثشر 
کارگزاران او در حاکمیت نیز مسیحی بودند. مهم‌ترین مقام یعنی 
خزانه‌داری آبیت‌المال] در دست منصور بن سرجون بود که خود جزو 
مسیحیان لاتینی 7" رومی محسوب می‌شود. پسر سرجون که به یوحنا 
دمشقی معروف است. یکی از بزرگ‌ترین متکلمین مسیحی بود که 
حتامدتی ریاست شورای شهر دمشق را به عهده داشت. به هر رو 
برخلاف تاریخ‌نویسی اسلامی. معاویه نه تنها «مسلمان» نبود بلکه اهل 
مکه هم نبود. 


ممل و کیان: ۱۷۵۲۳۳۱۷ 

مملوکیان در اصل برده‌هایی بودند که ریشه‌ی ترک و قفقازی داشتند 
و اساسا به عنوان نیروهای نظامی مورد استفاده‌ی خلفای اسلامی قرار 
می‌گرفتند. خلفای عباسی قدرت خود را مدیون آنها می‌دانستند و طی 
همین دوره قدرت نظامی این بردگان در قلمروی عباسیان نهادیننه 
شد. سرداران و جنگجویان ترک و قفقازی از فرن ٩‏ میلادی تلاش 
کردند که از زیرساخت‌های نظامی خود برای کسب قدرت سیاسی 
بهره جویند. 

آنها توانستند در هند آپادشاهی دهلی, از ۱۲۰۶ تا ۱۵۲۶]و مصر (از 
قصال ۱۷۲۹ وهی ترس شا نوووا ته مق مسق 
مملو کیان سرانجام در سال ۱۵۱۷ از عنمانیان شکست خوردند و 
قدرت سیاسی خود را در مصر از دست دادند. البته از سال ۱۶۲۰ 


۱۳۵ 


توانستند قدرت را از عنمانیان پس بگیرند. در سال ۱۸۱۱ محمد علی 
پاشاء پادشاه مصرء توانست برای هميشه بقایای مملوکیان و از بین 


ببرد. 


مندائیان: ۱۵۱0265۲۱ 

مندائیان پیروان یحیی تعمیددهن ده و یکی از اقلیت‌های مذهبی در 
می‌شوند. کیش مندایی جزو مکتب‌های گنوسی به شمار می‌آید. 

واژه‌ی «مندا» از زان آوافی شرقی برگرفته شده و به معنی «آگاهی 9 
دانش» است که مترادف با «گنوس» می‌باشد. با این که اندیشه‌ی 
فداتیان:همان توت با دویسن ری استه وا هو قران طرش آخه اد 
صابئین نام برده و آنهارا در ردیف ادیان آسمانی قرار داده است. در 
خوزستان به آنها صبی می‌گویند. 

در کیش مندایی. خدای بزرگ نورانی و روحانی» «هیی» با «حیات 
اعظ »نام دارد کته رای تهاه طزروان# در کیفنتضانی است یکی از 
موجودات اثیری» «پتاهیل». آفریننده‌ی جهان مادی و انسان است. 

کناب مقدس مندائیان» «گنزا ربأ» [«گنج عظیم»] نام دارد و به دو 
بخش گنزای راست و گنزای چپ تقسیم می‌شود. 


مونوتلتی > توتایر بت 


مونوفیزبه: ۱۵0۵۵۳5/5۳ 

یکی از آموزه‌های کلامی مسیحی است. این درک کلامی بر این باور 
بوده که مسیح فقط یک طبیعت دارد و آن هم «طبیعت خدایی» 
است و دیگر هیچ. این درک با درک چالسدونی با خلقیدونی آمبتنی 
بر اعتقادنامه‌ای که در چالسدون نزدیک استانبول امروز تصویب شدا] 
که می‌گفت مسیح از دو طبیعت برخوردار است در تضاد بود. طبسق 


۱۳۶ 


مونه‌نر گت: ۱۵0606۲96160 

(طرفداران) آموزه‌های کلامی که هسته‌ی فکری آن این بوده که 
عیسی مسیح تنها نیرو یا انرژی برای انسانهاست. این درک کلامی از 
مسیحیت بادرک کلامی مونوتلتی یعنی عیسی مسیح به منزله‌ی 
«تبلور اراده» واحد تکمیل شد. این دو درک کلامی در قرن ۷ میلادی 


مونیسم: ۱۷0۲۱5۲۲ 

همهی رون‌دها و پدیده‌های جهان به یک اصل واحد برمی گردد. 
مونیسم در واقع. یک درک فلسفی در برابر دوآلیسم آدوگانهگرایی] و 
پلورالیسم اچندگرایی] است که منشاء جهان را در دو عنصر آماده 9 
روح] پا چند عنصر اعناصر گوناگون ] می‌دانند. درک کلامی مونیسم 
ایین است که بر «حضور خدا» در همه‌ی چیزها تأکید دارد و خدا را 


ریشه‌ی همه چیز می‌داند. 


نجع حمادی: ۲۱۵۳۳۱۵۵ 29لا 

نوشته‌های نجع حمادیء مجموعه‌ای از متون صدر مسیحیت است که 
عمدتا به نحله‌ی گنوسی نسبت داده می‌شوند. 

این نوشته‌ها در دسامبر ۱۹۴۵ در منطقه‌ی کوچک نجم حمادی در 
مضر کشف شدند. تا آن زمان: فقط پاره‌هایی ازاین متون شنتاخته 


شده بود. انجیل توماس» جزو مهم‌ترین این يافته می‌باشد. 


هراکلیوس: ۲۱۵۲۵0۱5 

هراکلیوس یا هرقل نقش بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در فروپاشی 
دوره‌ی صلح با امپراتوری روم» دوباره‌ی اختلافات ات دو امپراتوری 
اتحادها و پیمان‌های خود با قبایل عرب آکه به عربی «(قفریش» خواند 
می‌شدا و تقوبت نیروی دربایی‌اش, قدرت نظامی خود را دو چندان 
سوریه را از ایران پس بگیرد. هراکلی وس برای پرهیز از جنگ‌های 
داخلی» قدرت‌های محلی را به دست بومی‌ها که اکثراً عرب بودند» 
سپرد. در زمان او عمللاً عرب‌ها در آن منطقه قدرت را بدست گرفتند. 

نشان نمی‌دهند. 


هینابانه: ۲۱۱۸۵۷۵۳۵ 

در لغت به معنی «وسیله‌ی نقلیه کوچک» است. مرجع اصلی این 
شاخه‌ی بودایی. تراوادا است. هینایانه یکی از دو شاخه‌ی اصلی دین 
بوداست. شاخه‌ی دیگر آن مهایانه نام دارد. بودائیان شاخه‌ی مهایانه. 


مذهب خود را مهایان ه (راه زر کب) 9 مذهب تراوادا ۳ هینایان ه (راه 


کوچک) می‌نامند. یف این تقسیم‌بندی از نظر هینایانه مورد قبول 


واقع تشه انیت 


سنه: ۱۲۷2۵۷۳6 


پبنه نام شهری است در اسرائیل کنونی با جمعیتی حدود ۳۲۰۰۰ 
نفر. در قرون وسطا در سال ۱۱۳۴ توسط صلیبیون به تصرف در آمد و 
به یک مرکز مستقل در پادشاهی اورشلیم تبدیل شد. در سال ۱۱۸۷ 
میلادی توسط صلاح‌الدین باز پس گرفته شد. بعدها اهمیت خود را از 
دست داد. پس از تشکیل دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۳۹ دولت وقت بر 
ویرانه‌های یبته‌ی سابق شهرکی با همین نام برای تازه‌مهاجرین بنا 
گرد. 


یزد گرد اول: ۱ ۷۵2۵696۲0 

پزدگرد یکم بایزدگرد بزه گر یابزه‌ کار از ۲۹۹ تا ۴۲۰ میلادی. 
شاهنشاه ساسانی بود. در نوشته‌های مورخان عیسوی و مولفان ایرانی. 
اختلاف بسیار راجع به احوال یزدگرد یکم» مشهود است. یکی از 
منابع سریانی او را یزدگرد نیکوک‌ار و عیسوی رحیم و مقدس‌ترین 
پادشاهان خوانده و از احسان او به فقرا و بینوایان تمجید کرده‌است. 
مورخان عرب و ایرانی که نوشته هایشان مبتنی بر تواریخ عهد 
ساسانی. است و مأخوذ از عقاید روحانیون زرتشتی و اعیان و نجبا 
می‌باشد. او را به صفاتی از قبیل یزدگرد بزه گر (بزه کار) و فریبنده 
آراستند. سبب عمده‌ی ناخرسندی نجبا و بویژه روحانیون زرتشتی از 
یزد گرد» تسامحی بود که وی نسبت به مسیحی‌های ایران» نشان 


می‌داد. 
نعمان» فرمانروای محلی حیره. کاخ معروف خورنق را برای یزدگرد یکم 
ساخت. 


در زمان او امپراتتور روم شرقی» تحت حمایت یزدگرد در آمد. 
آ رک‌ادیوس. امپراتسور بیزانس چون زمان مرگ را احساس کرد و 
ولیعهدش تئودوسیوس دوم در گهواره بود» برای اینکه پسرش بی مانع 
بر تخت نشیند و امپراتوری روم شرقی از جنگ‌های ایران در امان 
بماند» در وصیت نامه اش از یزدگرد خواهش کرد که امپراتوری را 
حمایت کند. یزد گرد همین که بر مفاد وصیت نامه اطلاع یافت. 
خواجهی دانایی که نامش آنتیوخوس بود به قسطنطنیه فرستاد تا 
تشودوس را تربیت کند. از این پس رابطه میان ایران و روم شرقی به 
مرحله‌ی نویی رسید و دو کشور در حل مسائل درونی یکدیگر را یاری 
می‌زساندنة. بز‌گردافیتول کیرد کنه بین دولت: و اتبناع غیسیوی او طریقه 
و روشی معین برقرار باشد و فرمان داد کلیساهایی را که خراب کرده 
بودنده مجددا بنا کنند و کسانی که به جرم عیسوی بودن به زندان 
افتاده بودند. آزادی دهند و به روحانیون عیسوی نیز اجازه داده شد 
که به همه جای ایران سفر کنند. 

کیک ات وه نا مان ]ارس کی 
اش ان میا کسام رز کرو ساب سل 
ایران و روم می‌توانست در تحکیم اقتدار سلطنت خویش بکوشد اما به 
نظر می‌آید که غیر از ضرورت سیاسی. یزدگرد طبعا مایل به مسامحه 
در امور دیانتی بوده‌است. اگر یزدگرد در اواخر سلطنت. رفتارش را 
نسبت به عیسویان تغییر داد. گناه از آنها بود. عیسویان به تدریج 
چنان از فرط جسارت ایرانیان را رنجیده کردند که پادشاه چاره‌ای جز 
سختگیری و تنبیه ندید. متا هون هم دا دشر واقع 
در خوزستان یک اسقف آتشکده‌ای را که در نزدیکی کلیسای 
عیسویان بوده ویران کرد و بعد از دستگیری» شاه شخصاً از او استنطاق 
کرد. این اسقف در حضور شاه معترف شد که خود او آتشکده را خراب 
نموده و الفاظی رکیک نسبت به دیانت زرتشتی بر زبان آورد. شاه به او 
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دستور داد که خود آتشکده را دوباره بنا کند و چون او ۳ امتناع 
کرد محکوم و اعدام شد. 

مرگ یزدگرد اول و به هم ریختن سیاست تسامح وی را اساسا به 
روحانیت زرتشتی منسوب می‌کنند که حاضر نبودند ادیان دیگر را در 
قلمرو ساسانی تحمل نمایند. طبری تاریخ نویس اسلام. می‌نویسد که 
یزدگرد اول توسط اسبی که از اسمان فرود آمد کشته شد. 

یزدگسرد اول روابط بسیار خوبی با بهودیان داشت. او همچنین دارای 
همسری بهودی به نام شوشاندخت بود که دختر راس الجالوت (رهبر 
یهودیان) بود. او همجنین به بهودیان اجازه داد که در شسپرهای 
اصفهان و همدان ساکن شوند. در تلمود بابلی (کسوبوس ۱) آمده 
است که خاخامهای آمیمار رو آشی و مر زترا در دربار او قدرت 
داشتند. همچنین خاخام هنا بن ناتان نیز روابط خوبی با یزدگرد اول 
داشت و از نظر او بسیار قابل احترام بود؛ همچنین روایت شده که شاه 
حتی یکبار به صورت شخصی کمربند او آخاخام بن ناتان] را محکم 
کرد. بعضی روایتها معتقدند که مقبره استر در همدان ممکن است در 
واقع مقبره شوشاندخت همسر یهودی یزدگرد اول باشد. 


بیوحنا دمشقی: ۲2۳0۵86015 0۲ ۱۲ا0ل 

به عربی «یحیی ابن سرجون آبن منصور» که حدود ۶۵۰ میلادی در 
دمشق متولد شد و حدود ۷۴۵ میلادی در دیر مار سابا در حوالی 
اورشلیم درگذشت. او یکی از متکلمین و نویسندگان مشهور مسیحیت 
بود و کلیسای کاتولیک او را به عنوان یکی از پدران و آموزگاران 
کلیسا به رسمیت شناخته و ارج می‌نهد. 

در زمان حیاتش, دمشق زیر حاکمیت امپراتوری «اسلامی» بود و 
معاویه بر ن حکومت میکرد (۶۸۰-۶۶۱). در همین زمان» دمشق 
پایتخت امپراتوری «اسلامی» بود و پدر بوحنای دمشقی رئیس 


خزانه‌داری آبیت‌الم ال] معاویه - و خود یوحن همب‌ازی پسر معاویه 
بود. 

پوحنا پس از مرگ پدرش ریاست شورای شهر را صاحب شد ولی با 
روی کار آمدن عبدالملک بن مروان که گرایشات شدیدا ضد مسیحی 
یونانی و لاتینی داشت. ترک خدمت کرد و به دیر مار سابا در حوالی 
اووشیم وان عس‌هماشتا در تفه در واتم اوح اظر اووارسطهی 
شک لگیری اسلام در پایتخت امپراتوری اسلامی. یعنی دمشق بوده 
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